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مقدمه
11

مقدمه
عقايد و انديشههاى بنيادى اسلام كه از آنها بهعنوان اصول عقايد ياد مىشود پايه و اساس
آيين حياتبخش اسلام را تشكيل مىدهند و در شكلگيرى رفتار مسلمانان اثر مىگذارند،زيرا
بهطور كلّى رفتار انسانها-خودآگاه يا ناخودآگاه-تحت تأثير اصول عقايد و بهعبارت ديگر،جهانبينى

قرار دارد.
از اين رو،براى استقرار و تثبيت نظام ارزشى و رفتارى اسلام،بايد مبانى عقيدتى آن مورد

بررسى قرار گيرد.
آن ريشههاى  مثابه  عقيدتى،به  كنيم،مبانى  بارور،تشبيه  و  تناور  درختى  به  را  دين  اگر 
هستند.اين ريشهها بايد در پرتو چراغ عقل،در اعماق قلب انسان پابرجا گردد تا ميوههاى
شيرين و گوارا (اعمال صالح)به بارآيد و سعادت و خوشبختى انسان در دو جهان تأمين شود.
از آنجا كه خداى متعال،ما را به نيروى عقل و انديشه،مجهز ساخته،بايد در نظام آفرينش،تأمّل و
تدبّر كنيم تا به حكمت خداوند پىببريم.از اين رو،تحقيق و شناخت مبانى عقيدتى و دقت در
محتواى دعوت پيامبران و توجه به معجزات آنان،بايد به كمك عقل انجام گيرد.تقليد از ديگران

بدون سنجش عقلى،در مورد عقايد،محكوم است.
دانشمندان اسلامى،از نخستين سالهاى ظهور اسلام،به تبيين عقايد اسلامى پرداخته

12و كتابهايى در علم كلام،در سطوح مختلف،به رشتۀ تحرير درآوردهاند و در اختيار همگان قرار
دادهاند.به تناسب مسائلى كه در هر عصر،مطرح بود،در ميان اغلب فرقههاى اسلامى،متكلمان
نامدار و مشهور،ظهور كرده و به بحث و بررسى مسائل كلامى پرداختند.كتاب و آثار برجاى مانده
از نظر محتوا غنى و سودمند است،اما چون مطالب آنها دستهبندى و از آن بزرگان،با آنكه 
كلاسيك و متناسب با نيازهاى فكرى عصر جديد و نسل جديد نيست،در امر آموزش كلاسيك

بخوبى نمىتوان از آنها بهره گرفت.
از اين رو،تهيه و تدوين كتابهايى متناسب با پيشرفت علوم و نيازهاى فكرى نسل جوان،امرى

ضرورى و اجتنابناپذير است.
كتاب حاضر،در راستاى همين هدف،تهيه و تدوين گرديده و سعى شده تا مطالب آن متناسب با

سطح افكار و نيازهاى فكرى و عقيدتى برادران عزيز پاسدار باشد.
ارجمند سپاه و  برادران عزيز  توحيدى شما  و  بينش اسلامى  ارتقاى  اثر،در  اين  اميد است 
پاسداران انقلاب اسلامى،سودمند و ثمربخش باشد و عزم شما را در پاسدارى از اسلام ناب

محمّدى صلى الله عليه و آله و ارزشهاى والاى انقلاب اسلامى،بيش از پيش،جزم كند.
انشاءاللّه.

معاونت متون آموزشى و كمكآموزشى
مركز تحقيقات اسلامى

13

درس اول:كليات
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درس اول:كليات
13

درس اول:كليات
تبيين واژهها

تبيين واژهها

تبيين واژهها
«امامت»از اصول قطعى و از مباحث عمده و زيربنايى عقايد و معارف دينى بهحساب مىآيد.آيات

و روايات بسيارى نشانگر اهميّت و ارزش والاى اين اصل است.
در برخى از روايات،از آن بهعنوان«اساس اسلام و شاخۀ سربلند آن»يادگرديده و در برخى

ديگر،مردن بدون معرفت امام،از نوع مرگ جاهليت شمرده شده است.
امام رضا عليه السلام مىفرمايند:

َ الْاِمٰامَةَ أُسُّ ُالْمُؤْمِنيٖنَ،اِنّ ُنْيٰا وَ عِزّ َ الْاِمٰامَةَ زِمٰامُ الدّيٖنِ وَ نِظٰامُ الْمُسْلِميٖنَ وَ صَلاٰحُ الدّ «اِنّ
الْاِسْلاٰمِ النّٰامِي وَ فَرْعُهُ السّٰامِي» 1

امامت،مهار دين و مايۀ نظام مسلمانان و صلاح دنيا و عزّت مؤمنان است.امامت،اساس و ريشۀ
اسلام بالنده و شاخۀ سربلند آن است.

رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز مىفرمايند:
«مَنْ مٰاتَ لاٰ يَعْرِفُ امٰامَهُ مٰاتَ مِيْتَةً جٰاهِلِيَّةً» 2

كسى كه بميرد در حاليكه امامش را نمىشناسد،به مرگ جاهليت مرده است.
براى شناخت بهتر و بيشتر مسألۀ امامت،بررسى آن را در آيات و روايات پى مىگيريم.ابتدا به

تبيين واژههاى امامت و ولايت مىپردازيم:
1) -اصول كافى،يعقوب كلينى،ج 1،ص 155.

2) -همان،ص 308.
14

-1امامت

-1امامت
14

-1امامت
و آهنگ بهسوى هدفى معين) گرفته شده و «امامت»در لغت،از مادۀ«اَمّ»(بهمعناى قصد 
بهمعناى هر چيزى است كه انسان به آن توجه كند و مقصود و پيشواى او واقع شود. 1خواه

#footnote1
#footnote2
#footnote1
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انسانى باشد كه ديگران به گفتار و كردار او اقتدا نمايند يا كتابى كه به دستورات آن عمل شود
يا غير آن؛و چه آنكه رهبرى و پيشوايى او در مسير حق و صراط مستقيم باشد يا در مسير باطل

و گمراهى. 2در قرآن كريم،لفظ«امام»در همۀ موارد مزبور به كار برده شده است. 3
اما در اصطلاح دينى،امامت بهمعناى«رياست عمومى در امور دينى و دنيايى است» 4و امام به
را آله،اين رياست  و  الله عليه  پيامبر صلى  كسى گفته مىشود كه به جانشينى ازسوى 

بهعهده مىگيرد.

-2ولايت
1) - التحقيق فى كلمات القرآن الكريم،حسن مصطفوى.

2) - لسان العرب والمفردات فى غريب القرآن.
3) -در آيۀ 73 سورۀ انبياء،به پيشواى حق،آيۀ 41 سورۀ قصص،به پيشواى باطل،و در آيۀ 17

سورۀ هود،به تورات اطلاق شده و در آيۀ 79 سورۀ حجر،به راه،امام گفته شده است.
4) - الالفين،علاّمه حلّى،ص 2،چاپ نجف.

-2ولايت

-2ولايت
«ولايت»از ريشۀ«ولى»است و معنى اصلى اين ريشه«قرب و نزديكى»است. 1و براى هر نوع
نزديك بودن چه از نظر مكانى،خويشاوندى،دوستى،يارىرسانى و يا از جهتدينى و اعتقادى

ميان دو فرد يا دو چيز به كار رفته است. 2
ابن اثير در معناى«ولى»مىگويد:«ولى»از اسماى خداوند متعال،بهمعناى ناصر و ياور است و
گفته شده كه بهمعناى متولّى و عهدهدار امور عالم مىباشد كه همۀ هستى قائم بهوجود
اوست.از جمله اسماى خداوند«والى»است؛يعنى،او مالك همۀ هستى و تصرف كنندۀ در

انجام كار آنهاست.او سپس مىگويد:گويا معناى«ولايت»با تدبير،قدرت و 
1) - معجم مقاييس اللّغة،احمد بن فارس بن زكريّا.

2) -المفردات.
15همراه است و بهكسى كه اين شروط در او جمع نباشد،«والى»گفته نمىشود. 1

با توجه به آنچه در مورد ريشۀ اصلى معناى«ولايت»(قرب و نزديكى) ذكر شد،اين نكته روشن
مىگردد كه«ولايت»معنايى دارد كه تمامى مصاديقش را شامل مىشود؛ زيرا گاهى از رابطه و
خويشاوندى ميان دو نقر-كه آنان را به يكديگر نزديك كرده-و يا از پيوند دوستى و صحبت ميان دو
فرد يا دو گروه و ملت-كه بر اساس آن به هم نزديكند-و يا از عهدهدار شدن سرپرستى و تدبير
امور فرزند از سوى پدر و قيّم او-كه نوعى قرب و نزديكى ميان آنهاست-به عنوان«ولايت»ياد
مىشود.همچنان كه رهبرى و سرپرستى يك جامعه و عهدهدار شدن اداره و تدبير امور آنان از
كه است  جامعه  و  فرد  ميان  نزديكى  و  رابطه  از  ديگر  نوعى  نيز  فرد  يك  سوى 
بهعنوان«ولايت»ناميده مىشود و چهبسا، اين نوع ارتباط دوستى،يارى و همكارى ميان دو طرف

را نيز بههمراه داشته باشد. 2
با توجه به مصداقها و موارد كاربرد كلمۀ«ولى»و«ولايت»در قرآن و روايات،دو معنا براى ولايت

بيش از همه به چشم مىخورد كه عبارتند از:

#footnote3
#footnote2
#footnote4
#footnote1
#footnote2
#footnote3
#footnote4
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-1 يارى و دوستى
-2 سرپرستى،رهبرى و تدبير امور. 3

اقسام ولايت 4
1) -النّهاية،ابناثير،ج 5،ص 227.

2) -اقتباس از:الامامة والولاية فى القرآن الكريم،علىاكبر موسوى يزدى و ديگران،ص 58.
3) -المفردات؛المنجد؛مجمعالبحرين،فخرالدين طريحى.

اقسام ولايت
اقسام ولايت 1

در يك تقسيم كلى،ولايت به دو نوع تقسيم مىگردد:1-ولاى منفى؛2-ولاى مثبت.

-1ولاى منفى
1) -مطالب اين بخش از كتاب ولاءها و ولايتها،اثر شهيد مرتضى مطهرى،ص 9-60 اقتباس

گرديده است.

-1ولاى منفى

-1ولاى منفى
آن استكه مسلمانان موظفبه نپذيرفتنآن هستند؛مانند:ولايت شيطان،طاغوت و كفّار.

-2ولاى مثبت

-2ولاى مثبت

-2ولاى مثبت
آن است كه مسلمانان دعوت شدهاند تا بدان اعتقاد و پذيرش داشته باشند و نسبت

16به آن اهتمام ورزند كه اين خود بر دو قسم است:
الف-ولاى اثباتى عام:

يعنى،دوستى و احساس مسؤوليت هر مسلمان در برابر مسلمانان ديگر به اينكه خود و آنان را
اعضاى يك پيكره بداند.امر به معروف و نهى از منكر از وظايفى است كه از اين احساس ناشى

مىشود.قرآن كريم در اين باره مىفرمايد:
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰاتِ بَعْضُهُمْ اوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» 1

#footnote5
#footnote12
#footnote1
#footnote1
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مردان و زنان مؤمن،بعضى از آنها ولى و دوست بعضى ديگرند،يكديگر را به معروف امر مىنمايند
و از منكر باز مىدارند.
ب-ولاى اثباتى خاص:

يعنى ولاى اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله كه مورد سفارش آن حضرت است.اين نوع
ولايت به چهار قسم تقسيم مىگردد:

-1ولاى محبت: يعنى مردم بايد نسبت به اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله كه از نزديكان آن
حضرتاند،محبت و عشق بورزند.قرآن مىفرمايد:

«قُلْ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاَّ الْمَوَدَّةَ فىِ الْقُربىٰ» 2
بگو:از شما درخواست مزدى بر رسالت ندارم،جز آنكه نسبت به نزديكانم محبت بورزيد.

زمخشرى نقل كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
«مَنْ مٰاتَ عَلىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مٰاتَ شَهيٖداً؛اَلاٰ وَ مَنْ مٰاتَ عَلىٰ حُبِّ آلِ مُحمَّدٍ مٰاتَ مَغْفُوراً لَهُ؛اَلاٰ
وَ مَنْ مٰاتَ عَلىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مٰاتَ تٰائِباً؛اَلاٰ وَ مَنْ مٰاتَ عَلىٰ حُبِّ آلِ مُحمَّدٍ مٰاتَ مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلَ

الْاِيٖمٰانِ» 3
هر كس بر دوستى آل محمد عليهم السلام بميرد،شهيد مرده است؛آگاه باشيد كه هر كس بر
دوستى آلمحمد بميرد،آمرزيده مرده است؛بدانيد كه هر كس بر دوستى آل محمد بميرد،همانند

1) -توبه (9)،آيۀ 71.
2) -شورى (42)،آيۀ 23.

3) -الكشاف،زمخشرى،ج 3،ص 467.
17توبه كننده مرده است؛بهوش باشيد كه هر كس بر دوستى آل محمد بميرد،مؤمن و با ايمان

كامل مرده است.
-2ولاى پيشوايى دينى: يعنى امامان معصوم عليهم السلام بايد الگوهاى عملى انسانها در
زندگى قرار گيرند؛بهاين معنا كه آنها داراى مقام مرجعيت دينى بوده و كردار و گفتارشان ميزان و
معيار تشخيص حق از باطل است و مردم بايد آنها را در همۀ امور،امام و پيشواى خود قرار
ائمّۀ معصوم عليهم السلام براى  ناظر به تشريع چنين منصبى  ثقلين  دهند.حديث معروف 

اين حديث مىفرمايد: آله در  و  الله عليه  است.پيامبر صلى 
من در بين شما دو چيز گرانبها و وزين باقى مىگذارم:كتاب خدا و اهلبيتم را؛آنها از هم جدا
نمىشوند تا در كنار حوض كوثر نزد من آيند.بر آنها پيشى نگيريد و از آنان عقب نمانيد كه گمراه

مىشويد و در صدد ياد دادن به آنان نباشيد؛زيرا كه از شما داناترند. 1
-3ولاى رهبرى اجتماعى: يعنى،حق حاكميت سياسى،اجتماعى و تدبير و ادارۀ همۀ شؤون
قرار منصب  اين  در  ديگران  هرگاه  و  است  السلام  عليهم  معصوم  امامان  جامعه،مخصوص 

ولايت مىفرمايد: اين  بيان  در  مجيد  گيرند،غاصب شمرده مىشوند.قرآن 
«اِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذيٖنَ آمَنُوا الَّذيٖنَ يُقيٖمُونَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ» 2

ولى و سرپرست شما خدا و رسول اوست و آنان كه ايمان آوردهاند؛آنان كه نماز را به پا مىدارند
و زكات مىدهند،در حالىكه در ركوعند.

-4ولاى تصرّف يا ولاى تكوينى: در اين نوع ولايت،ولىّ با اذن الهى،توانايى تصرف در طبيعت يا
بخشى از آن را دارد و مصداق كامل آن امامان معصوم عليهم السلام هستند.

آنان در اثر قرب و رابطۀ با خداوند و شكوفا نمودن مجموعۀ استعدادهاى بالقوّۀ خويش، داراى
ولايت تامه هستند و از اقتدار و نيروى خاص معنوى برخوردارند و با اجازۀ خداوند،بر نظام تكوين

مسلّط مىباشند.
معجزات و خوارق عاداتى كه در طول زندگى امامان معصوم عليهم السلام از آنها سرزده،دليل

#footnote2
#footnote3
#footnote4
#footnote5
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1) -احقاق الحق،تسترى،ج 9،ص 309.
2) -مائده (5)،آيۀ 55.

18دارا بودن چنين ولايتى توسط آنان مىباشد.اين نوع ولايت،برتر و عالىتر از ساير اقسام
ولايت است؛زيرا قلمرو آن از مرحلۀ تشريع فراتر رفته و در عالم تكوين اثر مىگذارد.

شهيد مطهرى در تبيين ولايت تكوينى مىنويسد:
نظريۀ ولايت تكوينى از يك طرف،مربوط است به استعدادهاى نهفته در اين موجودى كه بهنام
با اين موجود  رابطۀ  به  از طرف ديگر،مربوط است  آمده است...و  پديد  انسان در روى زمين 
خدا.مقصود از ولايت تكوينى اين است كه انسان در اثر پيمودن صراط عبوديت، به مقام قرب
الهى نايل مىگردد.و اثر وصول بهمقام قرب-البته در مراحل عالى آن-اين است كه معنويت
آن داشتن  با  و  مىشود  متمركز  وى  است،در  واقعيتى  و  حقيقت  خود  انسانى،كه 
معنويت،قافلهسالار معنويات،مسلّط بر ضماير و شاهد بر اعمال و حجّت زمان مىشود.زمين
هيچگاه از وليّى كه حامل چنين معنويّتى باشد و بهعبارت ديگر،از انسان كامل،خالى نيست.

از نظر شيعه،مسألۀ ولايت از سه جهت مطرح است:
اينكه شايستهترين فرد براى زعامت و رهبرى سياسى و اول،از جهت سياسى،اعتقاد به 
اجتماعى مسلمانان پس از پيامبر صلى الله عليه و آله،حضرت على عليه السلام بوده كه از

سوى خداوند براى اين مقام تعيين گرديده است.
دوم،اعتقاد به مرجعيت دينى ائمه بعد از پيامبر صلى الله عليه و آله و اينكه ايشان در بيان

احكام معصومند.
سوم،از نظر معنوى و باطنى؛شيعه معتقد است كه در هر زمان،يك انسان كامل وجود دارد كه بر
جهان و انسان نفوذ دارد و بر ارواح و نفوس و قلوب ناظر است و داراى نوعى تسلّط تكوينى بر

جهان و انسان مىباشد؛و به اين اعتبار،نام او«حجّت»است. 1
1) -ولاءها و ولايتها،شهيد مرتضى مطهرى،ص 61-60.

19خلاصه
-1«امامت»در لغت،بهمعناى رهبرى و پيشوايى و در اصطلاح،بهمعناى رياست عمومى در امور
دين و دنياست و امام به كسى گفته مىشود كه به جانشينى از سوى پيامبر اكرم صلى الله

عليه و آله،اين رياست را بهعهده مىگيرد.
-2ريشه و معناى اصلى«ولايت»،قرب و نزديكى است،و بهتناسب آن،براى هر نوع نزديكى ميان

دو فرد يا دو چيز به كار رفته است.
-3شرط اصلى در تحقّق مفهوم«نبوّت»و«رسالت»،گرفتن خبر و پيام بهصورت وحى از سوى
خداوند است،در حالىكه در«ولايت»فقط جهت پيشوايى و رهبرى در مفهوم آن لحاظ شده و

پيك وحى بر امام نازل نمىشود.
-4«ولاى منفى»آن است كه مسلمانان موظّف به نپذيرفتن آن هستند؛مانند،ولايت شيطان،
طاغوت و كفّار.«ولاى مثبت»آن است كه مسلمانان بايد آن را بپذيرند.اين ولايت بر دو نوع است:

الف-ولاى اثباتى عام؛يعنى،دوستى و احساس مسؤوليت هر مسلمان در برابر مسلمان ديگر.
ب-ولاى اثباتى خاص؛يعنى ولاى اهلبيت پيامبر عليهم السلام،كه بر چهار قسم است:1-ولاى

محبّت؛2-ولاى امامت و پيشوايى؛3-ولاى زعامت و رهبرى؛4-ولاى تصرّف يا ولاى تكوينى.
20پرسش

-1سخن پيامبر صلى الله عليه و آله در زمينۀ ضرورت شناخت امام را بنويسيد.
-2«امامت»از نظر لغت و اصطلاح به چه معنايى است؟

-3معناى اصلى ريشه ولايت چيست و با توجه به مصاديق آن،در چه معنايى بيشتر بهكار برده

#footnote6
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شده است؟
-4تفاوت نبوّت و رسالت،با ولايت و امامت درچيست؟

-5ولاى اثباتى خاص يعنى چه و اقسام آن كدام است؟
21

درس دوم:ضرورت تعيين امام از طرف خداوند
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درس دوم:ضرورت تعيين امام از طرف خداوند
21

درس دوم:ضرورت تعيين امام از طرف خداوند
مسألۀ نياز جامعه به سرپرست و امام و كيفيت انتخاب آن پس از پيامبر صلى الله عليه و آله از
مباحث عمده و زيربنايى در بحث امامت است.براساس ديدگاه شيعه،تعيين و نصب امام،بايد از
امامان و نيز  ندارد.خداوند  را  اين مهم  در  ديگر حق دخالت  گيرد و كسى  انجام  سوى خدا 
پيشوايان معصوم عليهم السلام را به امامت انتخاب و توسط پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به
ازسوى امام  تعيين  اصل«ضرورت  اثبات  دلايل  ذكر  به  كردهاست.اكنون  معرفى  مردم 

خداوند»مىپردازيم:

-1نياز فطرى انسان به رهبرى

-1نياز فطرى انسان به رهبرى

-1نياز فطرى انسان به رهبرى
همانگونه كه طبيعت آفرينش انسان اقتضاى وجود قوّۀ عقل و تدبير در درون هر فردى را دارد تا
بهعنوان حاكم و هدايتگر اعمال او،نقش رهبرى در درون انسان را بر عهده گيرد.نياز جامعۀ
بشرى نيز به رهبرى،ضرورى است.و از آنجا كه اسلام دينى الهى و مطابق با نيازهاى واقعى
انسان مىباشد،بايد به اين نياز نيز پاسخ گويد و دقيقاً به همين دليل،خداوند متعال براى جامعه

امامانى را قرار داده است.
در اينجا،به ذكر بخشى از مناظرهاى مىپردازيم كه ميان هشام بن حكم،يكى از شاگردان
برجسته و مورد توجه امام صادق عليه السلام،با عمرو بن عبيد در زمينۀ«ضرورت معرفى امام از
سوى خداوند»انجام گرفته و امام عليه السلام با اين بيان كه«آنچه تو گفتى در صُحُف ابراهيم

عليه السلام و موسى عليه السلام آمده،»سخنان هشام را مورد تأييد قرار داده است.
هشام مىگويد:به عمرو بن عبيد گفتم:

اى مرد دانشمند،من مردى غريبم.اجازه مىدهى مسألهاى بپرسم؟
22گفت:آرى.

- آيا چشم دارى؟
- فرزندم،اين چه سؤالى است؟ چيزى را كه مىبينى،چگونه از آن مىپرسى؟

- سؤال من همينطور است.
- فرزندم،بپرس هر چند پرسشت احمقانه است.

- آيا چشم دارى؟
-بلى.

-با آن چه مىكنى؟
- رنگها و اشخاص را با آن مىبينم.

-بينى دارى؟
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- آرى.
-با آن چه مىكنى؟

-با آن بوها را استشمام مى كنم.
- آيا دهان و زبان دارى؟

- آرى.
-با آن چه مى كنى.

-با آن مزهها را مىچشم.
- گوش دارى؟

- آرى.
-با آن چه مىكنى؟

-با آن صداها را مىشنوم.
- آيا قلب (قوّۀ ادراك) دارى؟

- آرى.
-با آن چه مىكنى؟

-با آن،هر چه بر اعضا و حواسم وارد شود،تشخيص مىدهم.
-23با وجود اين اعضا و جوارح،از قلب بىنياز نيستى؟

- نه.
چه نيازى به قلب دارى،درحالىكه اعضا و جوارحت صحيح و سالم هستند؟

يا يا مىچشد  يا مىبيند  كه مىبويد  چيزى  در  آن  حواس  و  بدن  اعضاى  فرزندم،هرگاه   -
مىشنود،شك و ترديد كند،آن را به قلب ارجاع مىدهد تا يقين نمايد و شك و ترديدش برطرف

شود.
- پس خدا،دل و قلب را براى رفع ترديد و اشتباه اعضا و حواس گذاشته است؟

- آرى.
- پس وجود قلب در بدن انسان ضرورى و لازم است و اگر نباشد براى اعضا و حواس يقين حاصل

نمىشود؟
- آرى.

- اى ابا مروان (كنيۀ عمرو بن عبيد)،خداى تبارك و تعالىٰ اعضا و جوارح تو را به حال خود رها
نكرده و براى آنها امامى قرار داده تا صحيح را تشخيص دهد و بهوسيلۀ آن،شك و ترديدش را به
يقين برساند،چگونه اين همه انسانها را در سرگردانى و ترديد و اختلاف وامىگذارد و براى آنها

امامى را كه در ترديد و سرگردانى خود به او رجوع كنند، قرار نداده است؟
هشام مىگويد:او ساكت شد و به من جوابى نداد.سپس به من توجه كرد و گفت:...

«تو همان هشامى.»مرا در آغوش كشيد و در جاى خود نشانيد و تا من آنجا بودم،سخنى
نگفت. 1

-2حكمت خداوند
1) -اصول كافى،ج 1،ص 129.

-2حكمت خداوند

#footnote1
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-2حكمت خداوند
با نگاهى به تاريخ گذشتۀ انسان،اين اصل را به روشنى درمىيابيم كه هيچ دورهاى از تاريخ

بشريت از آغاز تاكنون نبوده كه جامعهاى تشكيل شده باشد و بدون وجود رهبرى
24و يا حكومت توانسته باشد مدت مديدى ادامۀ حيات داده و يا به پيشرفتهاى مادى و معنوى
امنيت جامعه،برقرارى  سطح  در  قانون  اجراى  باشد؛زيرا  شده  نائل  ملاحظهاى  قابل 
خارجى،دريافت تجاوز  برابر  در  نظم عمومى،دفاع  ايجاد  و  مرج  و  از هرج  داخلى،جلوگيرى 
درآمدهاى عمومى و صرف آن در نيازهاى ضرورى و سامانيافتن امور اقتصادى،تأمين و گسترش
عدالت اجتماعى و خلاصه،اصلاح،پيشرفت و ادارۀ امور مادى و معنوى جامعۀ انسانى نياز به
مجموعهاى از دستگاهها و نهادها به نام «حكومت»يا«دولت»دارد كه در رأس آن،بايد حاكم و
رهبرى مدير،مدبّر،هوشمند، شجاع،آگاه و مقتدر باشد.اين موضوع اختصاص به گروه و زمان
خاصى ندارد،بلكه همۀ اجتماعات بشرى در همۀ زمانها،احتياج به چنين تشكيلات حكومتى و
رهبرى دارند كه ادارۀ امور جامعه را بر عهده گيرد تا آن جامعه بتواند به حيات خود ادامه دهد.
براى آن  تسخير  و  آفرينش جهان  خود،با  براساس حكمت  كه خداوند  رو،همانگونه  اين  از 
فرستادن با  نيز  و  ساخته  فراهم  را  انسان  رشد  وسايل  و  مادى  نيازهاى  انسان،تمام 
پيامبران،همراه با قانون و كتاب آسمانى،اسباب رسيدن او را به كمال حقيقى و سعادت واقعى
ادارۀ صحيح جامعۀ و  رهبرى  تداوم  براى  كه  اقتضا مىكند  او  كرده،همچنين حكمت  آماده 
بشرى،پس از پيامبر صلى الله عليه و آله و اجراى كامل و دقيق قوانين حياتبخش اسلام در
و حاكم»جامعۀ و«امام  گويد  پاسخ  و هميشگى جامعه  نياز عمومى  اين  آن،به  ابعاد  همۀ 
اسلامى را خود معرفى كند.شيعه معتقد است كه خداوند به مقتضاى حكمتِ خود عمل كرده و

رهبرانى را براى جامعۀ اسلامى پس از پيامبر صلى الله عليه و آله معرفى نموده است.
فضل بن شاذان نيشابورى نقل كرده كه حضرت امام رضا عليه السلام در جواب اين سؤال كه
چرا«اولىالامر»قرار داده شده و مردم بر اطاعت آنان مأمور شدهاند،فرمودند:علتهاى بسيارى

دارد؛از جمله؛
«اَنَّا لاَ نَجِدُ فِرْقَهً مِنَ الْفِرَقِ وَ لاٰ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا وَ عٰاشُوا الاَّ بِقَيِّمٍ وَ رَئيٖسٍ وَ لِمٰا لاَبُدَّ لَهُمْ مِنْهُ
فىٖ امْرِ الدّيٖنِ وَالدُّنْيٰا فَلَمْ يَجُزْ في حِكْمَةِ الْحَكيٖمِ انْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّٰا يَعْلَمُ انَّهُ لاٰبُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لاٰ

قِوٰامَ لَهُمْ الاّٰ بِهٖ فَيُقٰاتِلُونَ بِهٖ عَدُوَّهُمْ وَ يُقَسِّمُونَ بِهٖ فَيْئَهُمْ
25 وَ يُقيٖمُ لَهُمْ جُمْعَتَهُمْ وَ جَمٰاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعَ ظٰالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ» 1

ما هيچ فرقهاى از فرقهها و ملتى از ملتها را نمىيابيم كه باقىمانده باشند و زندگى كنند،
مگر با وجود رئيس و زمامدارى؛زيرا مردم براى كار دين و دنياى خويش ناگزير به او نيازمندند.پس
نكند،درصورتىكه واگذارد و به حكومت توجه  را  نبود كه مردم  در حكمت خداى حكيم،جايز 
مىداند اين چيزى است كه مردم چارهاى از آن ندارند و جامعه پا بر جا نمىماند،مگر در سايۀ آن
تا با رهبرى او با دشمنان خود بجنگند و درآمد عمومى را تقسيم كنند و نماز جمعه و جماعت را

براى آنان اقامه كند و شرّ ظالم را از مظلوم دفع نمايد.

-3ضرورت حفظ مكتب و تبيين تعاليم بلند آن
1) -بحارالانوار،علامه مجلسى،ج 6،ص 60.
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-3ضرورت حفظ مكتب و تبيين تعاليم بلند آن

-3ضرورت حفظ مكتب و تبيين تعاليم بلند آن
احكام و آيات الهى،كه از سوى خداوند نازل شده،نياز به توضيح،تبيين و روشنگرى پيامبر صلى
الله عليه و آله،بهعنوان كارشناس و متخصّص آن دارد.از اين رو،خداوند خطاب به پيامبر صلى الله

عليه و آله مىفرمايد:
«وَ انْزَلْنٰا الَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ الَيْهِمْ» 1

ما ذكر (قرآن) را بهسوى تو فرستاديم تا آنچه را براى مردم نازل شده،بيان كنى.
با توجه به اينكه اسلام دينى است كه تا روز قيامت باقى است و خطر پيدايش تحريفها و ظهور
رو،وجود اين  دارد،از  وجود  نيز  فرصتطلبان  و  دشمنان،مغرضان  از سوى  دين  در  بدعتها 
كارشناسانى متخصّص كه تربيت يافتۀ مكتب پيامبر صلى الله عليه و آله و وارث علوم او بوده و
علم دين را از سرچشمۀ آن دريافت كرده باشند،لازم است تا پس از پيامبر صلى الله عليه و آله
احكام را تبيين و معارف بلند آن را تشريح نمايند و با تحريفها و بدعتها مقابله كنند.معرفى
چنين كسانى بهعنوان كارشناس و متخصّص علم دين و پاسدار حريم مكتب،بايد ازسوى خداوند
انجام گيرد و نبود آن نشانۀ نقص در دين و موجب نابودى آن خواهد بود.حضرت امام رضا عليه

السلام مىفرمايند:
1) -نحل (16)،آيۀ 44.

26 «وَ مِنْهٰا انَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ امٰاماً قَيِّماً اميٖناً حٰافِظاً مُسْتَوْدِعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدّيٖنُ
ُنَّةُ وَالْاَحْكٰامُ وَ لَزٰادَ فيٖهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذٰلِكَ عَلَى وَ غُيِّرَتِ السّ
الْمُسْلِميٖنَ.لِاَنّٰا قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصيٖنَ مُحْتٰاجيٖنَ غَيْرَ كٰامِليٖنَ مَعَ اخْتِلاٰفِهِمْ وَاخْتِلاٰفِ
اهْوٰائِهِمْ وَ تَشَتَّتِ انْحٰائِهِمْ،فَلَوْلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حٰافِظاً لِمٰا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا

بَيَّنّٰا وَ غُيِّرَتِ الشَّرٰائِعُ وَالسُّنَنُ وَالْاَحْكٰامُ وَالْايٖمٰانُ وَ كٰانَ فىٖ ذٰلِكَ فَسٰادُ الْخَلْقِ اجْمَعيٖنَ» 1
از جمله دلايل لزوم تعيين«اولىالامر»آن است كه اگر خداوند امامى كه متصّدى،امين، نگهبان و
نگهدارندۀ (دين)باشد،تعيين نكند،مكتب مندرس مىشود و دين از بين مىرود و سنّت و احكام
الهى دگرگون مىگردد،بدعت گذاران بر آن مىافزايند و بىدينان از آن مىكاهند و آن را بر
مسلمانان مشتبه مىسازند؛زيرا ما دريافتهايم كه مردم كامل نبوده و دچار كمبود و نيازمند (علم
و آگاهى)اند،علاوه بر آنكه آنان بهصورتهاى گوناگون بوده، خواستههايشان متفاوت است و
مقاصد مختلفى دارند.پس اگر خداوند براى مردم سرپرستى قرار ندهد كه حافظ چيزى باشد كه
پيامبر صلى الله عليه و آله آورده،-چنانكه بيان كرديم - آنان دچار فساد مىگردند و اساس
شريعت،مكتب،سنّتها،و احكام الهى و ايمان دچار تغيير و دگرگونى مىشود و اين موجب

تباهى تمام خلق مىگردد.

-4تحقّق حاكميت الهى
1) -بحارالانوار،ج 6،ص 60.

-4تحقّق حاكميت الهى

-4تحقّق حاكميت الهى
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از ديدگاه اسلام،حق حكومت و حاكميّت فقط متعلق به خداست؛زيرا تمام شؤون نفس انسان از
به«توحيد اعتقاد  و مالك حقيقى و«ولىّ»واقعى اوست.بنابراين،لازمۀ  او سرچشمه گرفته 
خالقيت و مالكيت»،پذيرش«توحيد حاكميت»خداوند است و انسان بايد تنها در برابر خدا تسليم
باشد و از او اطاعت كند.پيروى از دستورات پيامبران عليهم السلام نيز بهعنوان مجريان احكام

خدا و با اذن او در واقع،اطاعت از خداوند است.
از اين رو،با توجه به آنكه از يكسو،ضرورت اجراى قوانين اسلامى و تداوم حاكميت الهى پس از

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله باقى بوده و از سوى ديگر،فقط كسانى مىتوانند در
27طول ولايت خداوند بر بندگانش«ولايت»داشته باشند و در مال و جان مردم تصرّف كنند كه
مجرى احكام و قوانين الهى باشند و از طرف خداوند در اين مقام،قرار داده شده باشند،بنابراين

لازم است اين افراد مجريانى امين و آگاه باشند.
بنابر اعتقاد شيعه،اطاعت و ولايت ائمّۀ معصوم عليهم السلام در همين راستا از جانب خداوند بر

مردم واجب شده است و اين اطاعت همان اطاعت الهى است.
28

30پرسش
-1دليل«فطرت»را بر لزوم معرفى امام از سوى خداوند توضيح دهيد.

-2استدلال هشام بن حكم را بر ضرورت تعيين امام از سوى خداوند بيان كنيد.
-3چگونه حكمت خداوند اقتضاى لزوم معرفى امام از سوى خداوند را دارد؟

-4نقش امام در مقابله با بدعتها و تحريفها را با استفاده از سخنان امام رضا عليه السلام
تشريح كنيد.

-5«توحيد حاكميت»و انحصار«ولايت»در خداوند،چگونه دليل بر لزوم معرفى امام از سوى خداوند
است؟

31
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درس سوم:آيۀ«خلافت»
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درس سوم:آيۀ«خلافت»
«وَ اذْ قٰالَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰئِكَةِ انّىٖ جٰاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَليٖفَةً قٰالُوا اتَجْعَلُ فيٖهَا مَنْ يُفْسِدُ فيٖهٰا وَ
يَسْفِكُ الدِّمٰاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قٰالَ انّىٖ اعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمٰاءَ
كُلَّهٰا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاٰئِكَةِ فَقٰالَ انْبِئُونىٖ بِاَسْمٰاءِ هٰؤُلاٰءِ انْ كُنْتُمْ صٰادِقيٖنَ قٰالُوا سُبْحٰانَكَ لاٰ
انْبَاَهُمْ ٰا  بِاَسْمٰائِهِمْ فَلَمّ انْبِئْهُمْ  يٰا آدَمُ  الْعَليٖمُ الْحَكيٖمُ قٰالَ  انَّكَ انْتَ  لَنٰا الاّٰ مٰا عَلَّمْتَنٰا  عِلْمَ 
بِاَسْمٰائِهِمْ قٰالَ الَمْ اقُلْ لَكُمْ انَّىٖ اعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ وَ اعْلَمُ مٰا تُبْدُونَ وَ مٰا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»
1

قرار خواهم به فرشتگان گفت:من در روى زمين جانشين و حاكمى  پروردگارت  آنگاه كه  و 
داد،گفتند:آيا كسى را در زمين قرار مىدهى كه فساد و خونريزى كند،در حالى كه ما تسبيح و
حمد تو را به جا مىآوريم؟ فرمود:من حقايقى را مىدانم كه شما نمىدانيد.سپس علم همۀ
اسما را به آدم آموخت،آنگاه آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود:اگر راست مىگوييد،
تعليم به ما  آنچه  را برشماريد.فرشتگان عرض كردند:تو منزهى،ما چيزى جز  اينها  اسامى 
دادهاى،نمىدانيم.تو دانا و حكيمى.فرمود:اى آدم،آنان را از اسمايشان آگاه كن.هنگامى كه آنها
را آگاه كرد،خداوند فرمود:نگفتم من غيب آسمانها و زمين را مىدانم و نيز مىدانم آنچه را كه

شما آشكار مىكنيد و آنچه را پنهان مىداشتيد.
1) -بقره (2)،آيات 33-30.

32

محتواى اجمالى آيه

محتواى اجمالى آيه
32

محتواى اجمالى آيه
آيات شريفۀ مزبور ابتدا با اشاره به آفرينش حضرت آدم عليه السلام،راز برترى او و برگزيدنش را
به مقام خلافت،كه همان تعليم اسما باشد،برشمرده و با اثبات عدم آگاهى فرشتگان از آنچه
آدم عليه السلام به آن علم پيدا كرده،حجّت را بر آنان تمام نموده،حكمت و علم الهى را نسبت

به اسرار آفرينش و موجودات به اثبات رسانده است.
معناى«خلافت»و«تعليم شناخت  بتدا  گيرد،ا ر  قرا بررسى  مورد  است  لازم  آنچه 
اسما»است،سپس اينكه آيا«مقام خلافت»اختصاص به حضرت آدم عليه السلام داشته است يا

اينكه در نسل و ذرّيّۀ او نيز تداوم دارد.

خلافت الهى
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خلافت الهى

خلافت الهى
سر پشت  و«خَلَفَ»بهمعناى  است  سر  پشت  مادۀ«خَلْف»و«خَلَفْ»بهمعناى  «خليفه»از 
1 مىباشد.  او  از  نيابت  و  ديگرى  جانب  از  كارى  گشتن  شدن،عهدهدار  آمدن،جانشين 

بنابراين،اصل خلافت،نخست براى جانشينى حسّى و نشستن چيزى در جاى چيز ديگر وضع
دارد،به اعتبارى  رفته است؛يعنى،كسى كه مقامى  بهكار  اعتبارى  امور  در  شده و سپس 
جانشين او در آن مقام«خليفه»گويند.گاهى نيز از اين وسيعتر در نظر گرفته مىشود.و به كسى

كه در صفات و كمالات،حاكى از شخص بلندمرتبهاى است، خليفه آن شخص گويند. 2
قرار زمين خليفه  در  فرموده:«مىخواهم  آيۀ شريفه كه خداوند  توجه،دربارۀ مقصود  اين  با 

داده شده است: دهم»احتمالاتى 
1) -مفردات،راغب اصفهانى،ص 155.

2) -اقتباس از:معارف قرآن،مصباح يزدى،ص 361؛مفردات راغب،مادۀ خَلَفَ.
جانشين عنوان  به  او  فرزندان  و  السلام  عليه  آدم  كه  است  آن  گفتهاند:مقصود  33برخى 
موجوداتى از جنّ قرار داده شدهاند كه پيش از آنان در زمين سكونت داشته و نابوده شدهاند. 1
برخى ديگر احتمال دادهاند كه مقصود جانشينى انسان از ملائكه است كه پيش از آن، در زمين

ساكن بودهاند. 2
احتمال ديگرى كه بهتر از همه بهنظر مىرسد و با ظاهر آيه نيز سازگار است اين كه منظور از
آن«خلافت الهى»و«جانشينى انسان از خدا در زمين»باشد؛بدين معنا كه ارادۀ خدا بر آن تعلّق
او و جلال  و صفات جمال  اسما  كه مظهر  قرار دهد  براى خود  زمين خليفهاى  در  تا  گرفته 
باشد،زمام زمين را به دست گيرد،با اجراى احكام الهى در راه عمران و آبادانى آن تلاش نمايد و
واسطۀ رسيدن فيض حق بهسوى خلق باشد.چنين موجودى همان حضرت آدم عليه السلام و
پيامبران و اولياى الهى از نسل او عليهم السلام مىباشند كه مقام رهبرى بشريت و خلافت

خدا در زمين را برعهده دارند. 3
آنچه نظر اخير را تأييد مىكند عبارت است از:

الف- اينكه خداوند به فرشتگان مىفرمايد:«من مىخواهم خليفه قرار دهم.»اين عبارت ظهور
دارد بر اين كه خلافت از خودش مىباشد؛زيرا در عرف نيز چنين است كه اگر حاكمى اعلان
كند:من جانشين تعيين خواهم كرد،آنچه در ابتدا به ذهن مىرسد آن است كه مىخواهد به

جاى خود،خليفه تعيين كند و اگر منظورش غير از اين باشد،آن را بيان مىكند.
ب- وقتى كه خداوند خبر از آفرينش«خليفه»در زمين داد،فرشتگان با سؤالى مؤدّبانه گفتند:«آيا
تقديس و  را تسبيح  تو  كه  ما  كرد؟  و خونريزى خواهد  را خليفه مىكنى كه فساد  كسى 

بيشتر لايق مقام را  آنان خود  كه  دارد  آن  از  مىكنيم.»اين سخن نشان 
1) -الدرّ المنثور،سيوطى،ج 1،ص 44.

2) -الكشّاف،ج 1،ص 271.
1،ص 115؛الكشاف،ج  1،ص  طباطبايى،ج  حسين  محمد  از:الميزان،سيد  -اقتباس   (3

.220 1،ص  271؛روحالمعانى،آلوسى،ج 
34خلافت مىدانستند.اگر مسألۀ جانشينى غير خدا مطرح بود،نيازى نبود كه آنها بر لياقت خود
تأكيد ورزند.پس آنان به مقام ارجمندى طمع داشتند كه خداوند به آدم عليه السلام بخشيده بود
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و آن چيزى جز«خلافت الهى»نمىتواند باشد. 1

راز رسيدن به خلافت الهى
1) -اقتباس از:معارف قرآن،ص 364.

راز رسيدن به خلافت الهى

راز رسيدن به خلافت الهى
در آيات مورد بحث،پس از بيان هدف آفرينش انسان،كه همان رسيدن به مقام والاى «خلافت
الهى»در زمين است،راز برگزيدن آدم و ملاك برترى او بر فرشتگان را ذكر فرموده كه همان«علم

آدم به اسما»است.از اين رو،بايد ديد مراد از«تعليم»و«اسماء»چيست؟
علاّمه طباطبائى قدس سره در اين زمينه معتقد است:علمى كه خدا به آدم عليه السلام
آموخت غير از آن علمى بود كه ملائكه از آدم عليه السلام آموختند و گرنه ملائكه نيز پس از خبر
دادن آدم عليه السلام به آنان،بايد به آن آگاه گرديده باشند و در اين صورت،ديگر كرامتى براى
آدم عليه السلام نبود و شرافتى بر ملائكه نداشت؛زيرا او نيز با تعليم الهى آن را آموخته بود و
پيش از آن،چيزى نمىدانست.و اگر خدا از ابتدا آنها را به ملائكه آموخته بود،آنها نيز همانند آدم
عليه السلام يا اشرف از او بودند.پس آنچه خدا به آدم عليه السلام آموخت،صِرف چند نام و
مفهوم،كه ظرف وجودشان ذهن است،نبود،بلكه كشف حقيقت اسما بود كه فراگرفتن آن براى

آدم عليه السلام ممكن بود،ولى براى ملائكه ميسّر نبود.
اما اينكه مراد از«اسماء»چيست در آيۀ شريفه،مىفرمايد:«خداوند اسما را بر ملائكه عرضه كرد
و خواست تا اگر بدانها علم دارند،خبر دهند.»اين جمله مىرساند كه آن اسما يا مسمّاهاى آنها
موجوداتى زنده و باشعور بودهاند كه در پس پردۀ غيب-يعنى غيب آسمانها و زمين-قرار داشته
و نزد خداوند محفوظ بودهاند و خداوند هر اسمى را كه در عالم نازل كرده با خير و بركت آنها بوده

و هر چه در آسمانها و زمين است از نور و
35بهاى آنها مشتق شده است. 1

بعضى گفتهاند:ممكن است مراد از«اسماء»،كه خداوند به آدم عليه السلام تعليم فرمود،هم
اسماى خدا و هم اسماى مخلوقات باشد،همانگونه كه در روايات نيز به هر دو امر اشاره
گرديده است 2؛زيرا انسانى كه خلافت مطلقۀ الهى به او واگذار شده از يكسو، بايد داراى
از سوى و  باشد  الهى  و جلال  جمال  و صفات  اسماى حسنىٰ  به  نسبت  كامل  شناخت 
ديگر،مخلوقات او را نيز بشناسند تا بتواند وظيفهاش را نسبت به آنها انجام دهد و كارهاى

خدايى بكند. 3
انوار تابناك و ارواح پاك معصومان عليهم السلام تفسير و در برخى ديگر از روايات،اسما به 

گرديده؛زيرا آنان اسماى حسناى الهىاند. 4
مقصود از اسما و حقيقت آنها هر چه باشد،دو نكتۀ اساسى از آيات مورد بحث به دست مىآيد:
اول آنكه خداوند آدم عليه السلام را بهعنوان مظهر انسان كامل و معلّم فرشتگان معرّفى كرد و
آنها را شاگردان انسان قرار داد.و اگر فرشتگان لياقت و استعداد آن را داشتند كه بدون واسطه از

خدا كسب علم كنند،از ناحيۀ خداوند بُخلى نبود.
دوم آنكه فرشتگان لياقت آن را نداشتند كه عالم به حقايق همۀ اسما شوند،بلكه آنها فقط در
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حدّ گزارش،از حقايق آنها با خبر مىشوند؛زيرا خداوند به آدم عليه السلام نفرمود:
علّمهم باسمائهم؛ به آنان اسما را تعليم كن،بلكه فرمود: «اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمٰائِهِمْ» يعنى گزارش

اسماء را به آنها بده. 5
1) -الميزان،ج 1،ص 115-118.(تلخيص)

2) - همان،ص 119-120.
از الكريم،جمعى  القرآن  فى  والولاية  الامامة  نيز  365؛و  قرآن،ص  از:معارف  -اقتباس   (3

.15 نويسندگان،ص 
4) -اصول كافى،ج 1،ص 143.

5) -اقتباس از:زن در آئينۀ جمال و جلال،آيةالله جوادى آملى،ص 105.
36بنابراين دليل گزينش و انتخاب آدم عليه السلام براى خلافت الهى و ملاك شرافت او بر
ملائكه،دريافت و تحمّل حقايق و معارف بلندى بود كه آدم عليه السلام به آنها دست يافت،ولى

در حدّ توان و طاقت ملائكه نبود.

تداوم خلافت تا قيامت

تداوم خلافت تا قيامت

تداوم خلافت تا قيامت
بدون شك،مقام خلافتى كه در آيه از سوى خداوند قرار داده شده،اختصاص به شخص آدم عليه
السلام نداشته است؛زيرا خداوند بهطور مطلق فرمود:من مىخواهم در زمين خليفه قرار دهم و
خونريزى و  فساد  كه  مىدهى  قرار  را  كسى  زمين  در  آيا  كه  بود  اين  هم  ملائكه  سخن 
كند.خداوند نيز در پاسخ،سخن آنان را نفى نكرد و وقوع فساد توسط جنس آدم را تأييد كرد.ولى
با تعليم اسماء به آدم نشان داد كه اگر چه آدم و ذريۀ او زمينه خونريزى و فساد دارند و اگرچه
بعضى از آنها عملا هم خونريزى وفساد مىكنند ولى آنچه منظورازخلقت آدم است،اين وجهه و
اين بعض نيستند،بلكه منظور از خلقت آدم، خلقت انسانهايى است كه در طول تاريخ حكايتگر
جمال و جلال الهى باشند و بتوانند بالفعل حقايق متعالى جهان خلقت را متجلى سازند.بنا بر
اين هدف خلقت وجود خليفةالله است و تا زمانى كه خليفةالله در روى زمين باشد،هدف
خليفةالله و هرآن،كه  يابند  حيات مى  اجزاى خلقت  بقيۀ  او  وجود  يمن  از  و  است  محقق 
نباشد،فلسفه خلقت منتفى است و همان آن،نظام خلقت از هم گسيخته خواهد شد.روايات

نيز همين معنا را تأييد مى كند.
والا دست مقام  اين  به  السلام  عليه  آدم  فرزندان  تمامى  كه  است  ديگر،مسلّم  از سوى 
الهى»نباشند،آيا انسانهاى فاسد نمىيابند؛زيرا وقتى فرشتگان لايق احراز مقام«خلافت 

آنند؟ ستمگر و خونريز لايق 
پس از يك سو،غرض اصلى آفرينشِ هستى و انسان،تحقق خلافت الهى در روى زمين بوده و
بايد تا قيامت و پايان دنيا اين خليفه وجود داشته و در هيچ عصرى،زمين خالى از خليفه و حجّت
الهى نباشد،وگرنه نقض غرض خواهد شد.تعيين خليفه نيز بهدست خداست و مردم نمىتوانند

در آن دخالت كنند.از سوى ديگر،هر كسى شايستگى اين
37مقام و منزلت را ندارد؛زيرا بايد ميان خليفه و حقتعالىٰ رابطۀ معنوى باشد.پس فقط افرادى
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همانند انبيا و اولياى الهى عليهم السلام مصداقهاى واقعى و حقيقى خليفۀ خدا در زميناند و
بر اين اساس،خليفۀ پيامبر صلى الله عليه و آله نيز كه خليفۀ خليفةالله و در حقيقت خليفۀ
او نفيس  نفس  او،بلكه  قرين  و صفات شايستهترين  كمالات  و  فضايل  نظر  از  خداست،بايد 
باشد.چنين كسانى شخصيتهاى والاى امير مؤمنان عليه السلام و ائمّۀ معصوم عليهم السلام
مىباشند كه مظهر اسما و صفات الهى و مخزن علوم و اسرار غيبى بوده و مصداق كامل
خليفۀ پيامبر صلى الله عليه و آله و خليفۀ خدا در زميناند و از سوى خداوند،توسط پيامبر صلى

الله عليه و آله بدين مقام برگزيده شدهاند. 1
عشرى،حسين ثنىٰ  ا 115-116؛تفسير  1،ص  لميزان،ج  ا ز:تفسير  ا قتباس  -ا  (1

.109 1،ص  لعظيمى،ج  شاهعبدا
38

40پرسش
-1معناى«خليفه»و مقصود از آن در آيۀ شريفۀ«خلافت»چيست؟

-2مقصود از«تعليم»و«اسماء»را طبق نظر علاّمه طباطبائى قدس سره در آيۀ«خلافت»بنويسيد.
-3دونكتۀ اساسى مورداستفاده ازآيه،درمورد تعليم اسما بهآدم عليه السلام،و اخبار بهملائكه

چيست؟
-4راز رسيدن آدم عليه السلام به خلافت و ملاك شرافت او بر ملائكه را توضيح دهيد.

-5ضرورت تداوم خلافت تا قيامت چگونه اثبات مىگردد؟ و مصداقهاى اين خلافت،پس از پيامبر
صلى الله عليه و آله،چه كسانى هستند؟

41

درس چهارم:آيۀ«امامت»
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درس چهارم:آيۀ«امامت»
41

درس چهارم:آيۀ«امامت»
«وَ اذِ ابْتَلىٰ ابْرٰاهيٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قٰالَ انّىٖ جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ امٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتىٖ قٰالَ لاٰ

يَنٰالُ عَهْدِى الظّٰالِميٖنَ» 1
هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش با وسايل گوناگونى آزمود و او بهخوبى از عهدۀ اين آزمايشها
برآمد،خداوند به او فرمود:«من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم.»ابراهيم عرض كرد:«از

دودمان من (نيز امامانى قرار بده.)»خداوند فرمود:«پيمان من،به ستمكاران نمىرسد.»

محتواى اجمالى آيه
1) -بقره (2)،آيۀ 124.

محتواى اجمالى آيه

محتواى اجمالى آيه
بنابر آنچه از مفاد اين آيه برمىآيد،حضرت ابراهيم عليه السلام با چيزهايى آزمايش شده و
هدف خداوند از اين آزمايشها بهطور مسلّم شناخت او نبوده است؛زيرا اينگونه آزمايش از مقام
خداوند بهدور است.چه اينكه مستلزم نسبت دادن جهل و ناآگاهى به خداوند از حالات و صفات
درونى امتحان شونده مىباشد كه ذات پاك ربوبى از آن دور است.بلكه هدف فراهم ساختن
زمينۀ مساعد براى بروز استعدادها و رسيدن امتحان شونده به كمالات والاى معنوى و مقامات

عالى اخلاقى-انسانى مىباشد.
از عهدۀ همۀ آن آيه،بهعنوان شخصى كه بهخوبى  اين  ابراهيم عليه السلام طبق  حضرت 
بروز شايستگىهاى لازم اخلاقى از  برآمده،ياد شده است.به همين دليل پس  آزمايشها 
42و كمالات مطلوب معنوى در او،خداوند (علاوه بر نبوّت) او را به مقام والاى«امامت» نيز مفتخر
ساخت.و بهدنبال اين ارتقاى درجه،آن حضرت از خداوند خواست كه اين مقام را به فرزندانش نيز
آنها را از  تنها آن دسته  و  نپذيرفت  را بهطور مطلق  اين درخواست  عنايت كند؛ولى خداوند 
شايستۀ اين مقام دانست كه به ظلم و ستم آلوده نگردند و شيوۀ شايستۀ خود ابراهيم عليه
السلام را در طهارت روحى و اخلاقى و دارا بودن ملكۀ فاضلۀ عدالت و پرهيزگارى پيشۀ خويش

ساخته و اين شايستگى و لياقت ذاتى را در خود ايجاد كرده باشند.
اين آيه صراحت دارد كه امامت نيز مانند نبوّت از شؤون و مناصب الهى است؛زيرا خداوند با احراز

شايستگى حضرت ابراهيم عليه السلام فرمود:من تو را امام مردم قرار دادم.
بنابراين،يك منصب و مقام عادى نيست تا امام در حد يك حاكم سياسى بدون شايستگىهاى

اخلاقى و ايمانى قلمداد شود.

تبيين واژهها
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تبيين واژهها

تبيين واژهها
«اِبتلى»از ماده«بلا»بهمعناى آزمايش كردن و امتحان نمودن است. 1

كلمات جمع«كلمه»است و«كلمه»در قرآن به چند معنا استعمال شده،اما مقصود از آن در اين
آيه،مسائلى است كه حضرت ابراهيم عليه السلام با آنها آزمايش شد و عهد و پيمانهاى الهى
هجرت رفتن،  نمرود  آتش  بتها،در  خواسته؛مانند:شكستن  او  از  را  بدانها  وفاى  كه  است 

2 آن.  مانند  و  فرزند  كردن  كعبه،قربانى  خانۀ  تجديد)بناى  (يا  كردن،تأسيس 

مقصود از«امامت»در اين آيه
1) -مجمعالبحرين،فخرالدين طريحى.

2) -الميزان،ج 1،ص 269.

مقصود از«امامت»در اين آيه

مقصود از«امامت»در اين آيه
بهطور مسلّم،مراد از امامت حضرت ابراهيم عليه السلام در اين آيه برخلاف نظر مفسّران

43اهل سنّت،نبوّت او نيست 1،بلكه مقامى بالاتر از نبوت مىباشد.به چند دليل مىتوان اين
مطلب را اثبات نمود:

-1 از دقت در آيه برمىآيد كه اولاً او زمانى بشارت را شنيده و به اعطاى اين مقام مفتخر شده
كه فرزندانى داشته است.چون اگر او فرزند نداشت،يا در سن پيرى و فرتوتى بوده و ديگر اميد
فرزنددار شدن نداشته است،چنين تقاضايى نمىكرد.و اگر در سن جوانى بوده و اميد فرزنددار
شدن داشته،ادب نبوت و شخصيّتى مانند حضرت ابراهيم عليه السلام اقتضا مىكرد كه اين
مقام را براى فرزندان احتمالىاش با شرط فرزنددار شدن تقاضا كند.مثلاً بفرمايد: «وَ مِنْ ذُرّيَتىٖ
انْ رَزَقْتَنىٖ ذُريَّهً» «اگر فرزندانى به من عطا كردى»! اين مقام را به آنان هم عطا كن.پس از
اينكه ايشان بهطور مطلق و بدون قيد و شرط اين مقام را براى ذريهاش طلب كرده،معلوم

مىشود ايشان فرزندانى داشته است.
ثانياً او سالها بعد از نبوتش،در سن پپرى درحالى كه از فرزنددار شدن مأيوس بود، صاحب فرزند
شد.بنابر بيان قرآن،آن بزرگوار پس از مبعوث شدن،با نمروديان درافتاد و بتها را شكست و در

نهايت با همسر و برادرزادهاش لوط عليهم السلام از آن سرزمين هجرت كرد.
لوط نيز براى هدايت قومى ديگر مأموريت يافت اما جز چند نفر دعوتش را اجابت نكردند و ملائكه
براى نازل كردن عذاب بر قوم لوط به زمين آمدند.امّا قبل از انجام مأموريت خويش بر ابراهيم عليه

السلام ميهمان شدند.در اين زمان بود كه او را به پسرى دانا بشارت دادند:
«وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابْرٰاهيٖمَ اذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقٰالُوا سَلاٰماً قٰالَ انّٰا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قٰالُوا لاٰ تَوْجَلْ انّٰا
نُبَشِّرُكَ بِغُلاٰمٍ عَليٖمٍ قٰالَ ابَشَّرْتُمُونىٖ عَلىٰ انْ مَسَّنِىَ الْكِبَرَ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قٰالُوا بَشَّرْنٰاكَ بِالْحَقِّ فَلاٰ

تَكُنْ مِنَ الْقٰانِطيٖنَ» 2
و از مهمانان ابراهيم به آنان خبر ده،هنگامى كه بر او وارد شدند و سلام گفتند.[ابراهيم]
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1) - ر.ك:تفسير كبير فخر رازى،ج 4،ص 39 و تفسير روح المعانى،آلوسى،ج 2،ص 375.
2) -حجر (15)،آيات 55-51.

44گفت:ما از شما بيمناكيم.گفتند:مترس كه ما تو را به پسرى دانا مژده مىدهيم.گفت:آيا با
اينكه مرا پيرى فرا رسيده است بشارتم مىدهيد؟به چه بشارت مىدهيد؟ گفتند:ما تو را به

حق بشارت داديم،پس از نوميدان مباش.
-2 بنابر بيان آيۀ شريفه اعطاى مقام امامت بعد از ابتلاهايى بوده كه ابراهيم عليه السلام از
آنان سرافراز بيرون آمده است و با توجه به آيات قرآن ابتلاهاى آن بزرگوار عبارت بود از درافتادن با
قوم بتپرست و شكستن بتها كه قوم بتپرست او را به درون كوه آتش پرتاب كردند و آن بزرگوار
با اعتماد بر خدا مقاومت كرد و به ارادۀ خدا از اين ابتلا سرفراز نجات يافت.هجرت آن بزرگوار از
وطن خويش براى حفظ كيش توحيد،رها كردن همسر و فرزندش به امر خدا در بيابان بىآب و
علف،ساختن خانۀ كعبه به امر خدا و قربانى كردن تنها فرزند و ميوۀ دلش به امر خدا كه خداوند
دريافت به  امتحانها  اين  از  بعد  و  است  1ناميده  آشكار»  امتحانى  و  را«بلا  آن  قرآن  در 
است. بوده  وى  پيامبرى  زمان  در  امتحانها  اين  همۀ  و  است  شده  مقام«امامت»مفتخر 
-3 كلمۀ«اماما»مفعول دومِ عامل خودش است و عاملش كلمه«جاعل»است.اسم فاعل نيز اگر
بهمعناى گذشته باشد،عمل نمىكند و مفعول نمىگيرد،وقتى عمل مىكند كه يا بهمعناى حال
باشد و يا آينده.بنابراين،جملۀ «اِنّىٖ جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ امٰاماً» بشارتى است به حضرت ابراهيم عليه
السلام كه از حال يا آينده او را امام قرار مىدهد و خود اين جمله و بشارت،از راه وحى به او
ابلاغ شده است.پس معلوم مىشود پيشاز اينكه اين بشارت به او برسد،پيامبر بوده كه اين
وحى به او شده است.از اين رو،بهطور قطع امامتى كه بناست به او بدهند،غير از نبوّتى است

كه در آن هنگام و پيش از آن داشته است.
امّا اين كه مراد از امامت حضرت ابراهيم عليه السلام چيست،پس از اين بيان مىشود.

-1 امامت به اين معنا با شرافت و عظمتش تحقق نمىيابد،مگر توسط كسى كه به
1) - صافات (37)،آيۀ 106.

علاّمه قول  به  1و  باشد.  رسيده  يقين  مقام  به  بوده،و  كامل  ايمان  قرآن،داراى  45فرمودۀ 
طباطبائى،ملكوت اين عالم برايش مكشوف باشد. 2براى حضرت ابراهيم عليه السلام،ملكوت
عالم آشكار شد و در نتيجه،به مقام والاى يقين نايل آمد. 3روشن است كه چنين امامى از
هدايت بدون واسطۀ الهى برخوردار است و به هيچ وجه،در برههاى از عمر خويش، به ظلم و

گناه آلوده نخواهد شد.قرآن مىفرمايد:
«اَفَمَنْ يَهْدي الَى الْحَقِّ احَقُّ انْ يُتَّبَعَ امَّنْ لاٰ يَهْدىٖ الاَّ انْ يُهْدىٰ فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» 4

آيا كسى كه بهسوى حق هدايت مىكند براى پيروى شايستهتر است يا آن كه خود هدايت
نمىشود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مىشود،چگونه داورى مىكنيد؟!

چنانكه مشاهده مىكنيم،در اين آيه،ميان هادى بهسوى حق و ميان كسى كه محتاج به
هدايت ديگران است فرق گذاشته و اين دو را مقابل هم قرار داده است.اين مقابله اقتضادارد كه

هادى بهسوى حق كسى باشد كه مانند دومى محتاج هدايت ديگران نباشد.
-2 هدايت در قرآن درجاتى دارد.درجهاى از آن شأن نبوت و درجهاى شأن امامت است.هدايتى
كه شأن نبوت است همان راهنمايى و نشان دادن راه از چاه،حق از باطل و درست از نادرست
است.پيامبران از جانب خدا راهنمايى بشريت را بهعهده دارند و با ابلاغ معارف و احكام الهى راه

سعادت را از راه شقاوت آشكار مىسازند و بشر را به پيمودن راه سعادت دعوت مىكنند.
1) - سجده (32)،آيۀ 24.

2) - الميزان،ج 1،ص 273.
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3) - انعام (6)،آيۀ 75.
4) -يونس (10)،آيۀ 35.

46و اما هدايتى كه شأن امامت است مرتبهاى بالاتر از اين مرتبه است و در قرآن از آن بهصورت
زير تعبير شده است:

«وَ جَعَلْنٰاهُمْ ائِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنٰا» 1
و (ابراهيم و ذريه او را) امامانى قرار داديم كه به امر ما رهبرى مىكنند.

علاّمه در توضيح معناى«هدايت به امر»مىفرمايد:
هدايتى كه منصب امامت است نمىتواند معنايى غير از رساندن به مقصد داشته باشد و اين
معنا يك نوع تصرف تكوينى در نفوس است كه با آن تصرف،راه را براى بردن دلها بهسوى كمال و
انتقال دادن آنها از موقفى به موقفى بالاتر،هموار مىسازد و چون تصرفى است تكوينى و
عملى است باطنى،ناگزير مراد از امرى كه با آن هدايت صورت مىگيرد نيز امر تكوينى خواهد
بود نه تشريعى....«هدايت به امر»از فيوضات معنوى و مقامات باطنى است كه مؤمنين به
وسيلۀ عمل صالح بهسوى آن هدايت مىشوند و به رحمت پروردگارشان ملبّس مىگردند و
چون امام بهوسيلۀ امر هدايت مىكند مىفهميم كه خود امام قبل از هر كس متلبّس به آن
مقامات در  كه  اختلافى  مىشود.برحسب  منتشر  سايرمردم  به  او  از  و  هست  هدايت 
دارند،هركس به قدر استعداد خود از آن بهرهمند مىشود.از اينجا مىفهميم كه امام رابط ميان
مردم و پروردگارشان در اخذ فيوضات ظاهرى و باطنى است همچنان كه پيامبر رابط ميان مردم و
خداى تعالى است در گرفتن فيوضات ظاهرى يعنى شرايع الهى كه از راه وحى نازل گشته و از
ناحيۀ پيامبر به ساير مردم منتشر مىشود و نيز مىفهميم كه امام دليلى است كه نفوس را
به سوى را  مردم  كه  دليلى است  پيامبر  كه  راهنمايى مىكند همچنان  مقامات  بهسوى 
اعتقادات حق و اعمال صالح راه مىنمايد.البته بعضى از اولياى خدا تنها پيامبرند و بعضى تنها

امامند و بعضى داراى هر دو مقام هستند مانند ابراهيم عليه السلام و دو فرزندش. 2
-3 از گفتار سابق روشن شد كه مراد از كلمۀ«ظالمين»در اين آيه،مطلق كسانى است كه از
آنها هر نوع ظلمى سرزده باشد،اعم از اينكه ظلم كوچك باشد يا بزرگ و يا اين ظلم از نوع
شرك و كفر باشد يا معاصى ديگر،و نيز در آغاز عمر صورت گرفته باشد و يا آخر عمر،هر چند توبه
كرده باشند؛زيرا مردم برحسب تقسيم عقلى،منحصر در چهار گروهند:يا در سراسر عمرشان

ظالمند يا در تمامى عمرشان هيچگاه ظلم نمىكنند،يا در ابتداى عمر ظالمند و در
1) -انبياء (21)،آيۀ 73.

2) -ترجمۀ الميزان،ج 14،ص 429.
ظالم آخر عمر  در  در طول عمر،انسانى شايستهاند،ولى  يا  و  47اواخر عمر،توبه مىكنند 

مىشوند.
شأن و منزلت حضرت ابراهيم عليه السلام بالاتر از آن است كه از خداوند براى دستۀ اول و
چهارم از ذرّيهاش امامت بخواهد.از دو قسم باقىمانده (دوم و سوم)،امامت گروه سوم را نيز
خدا نفى كرده است.بنابراين،همان يك گروه كه در تمام عمر خود،هيچ ظلم و گناهى مرتكب
نشده و از جميع جهات معصوم باشد،طبق اين آيه،شايستۀ امامت است.دعاى حضرت ابراهيم
عليه السلام نيز تنها دربارۀ چنين كسانى از فرزندان و ذريهاش مستجاب شد. 1و چون غير از
خداوند متعال كسى بهطور كامل،از اعمال افراد آگاه نيست،امام بايد توسّط او نصب و معرّفى

شود،چنانچه كلمۀ «اِنّى جٰاعِلُكَ» بر آن دلالت دارد.
1) - مطالب اين بخش از تفسير الميزان،ج 1،ص 272-274 اقتباس شده است.
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50پرسش
-1مراد خداوند از امتحان حضرت ابراهيم عليه السلام چه بود؟

-2معناى واژههاى«ابتلا»و«كلمات»را بيان كنيد.
-3آيا مقصود از امامت حضرت ابراهيم عليه السلام در آيۀ«امامت»همان نبوّت اوست؟ چرا؟

-4چرا مقام امامت از مقام نبوّت برتر و مهمتر است؟
-5دو ويژگى مهم امامت را برشماريد.
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درس پنجم:آيۀ«اولىالامر»
51

درس پنجم:آيۀ«اولىالامر»
«يٰا ايُّهَا الَّذيٖنَ آمَنُوا اطيٖعُوا اللّٰهَ وَ اطيٖعُوا الرَّسُولَ وَ اولِىالأَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰازَعْتُمْ فىٖ شَىْءٍ

فَرُدُّوهُ الَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ انْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ احْسَنُ تَأْويلاً» 1
اى كسانى كه ايمان آوردهايد،اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد فرستادۀ خدا را و صاحبان امر از
خودتان را و هرگاه در چيزى نزاع كرديد آن را به خدا و پيامبر ارجاع دهيد،اگر ايمان به خدا و روز

رستاخيز داريد.اين براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

تبيين واژهها
1) -نساء (4)،آيۀ 59.

تبيين واژهها

تبيين واژهها
-1اطاعت از خدا

-1اطاعت از خدا

-1اطاعت از خدا
و باشد  الهى  فرمانهاى  و تسليم مطلق  فرمانبردار  بايد  توحيدى،انسان  ديدگاه  براساس 
اطاعتش از هر كس ديگر نيز در راستاى اطاعت خدا باشد؛زيرا مالكيت حقيقى جهان هستى از
ذات حق بوده و در نتيجه،حاكميت بدون قيد و شرط نيز متعلق به اوست.قرآن كريم مىفرمايد:

«اِنِ الْحُكْمُ الاّٰ لِلّٰهِ امَرَ الاَّ تَعْبُدُوا الاّٰ ايّٰاهُ» 1
1) -يوسف (12)،آيۀ 40.

52حكم،جز متعلق به خدا نيست،دستور داده كه غير او را نپرستيد.
بنابراين،مقصود از اطاعت خداوند،پيروى اعتقادى و عملى از دين و مكتبى است كه از طريق
وحى بر پيامبر صلى الله عليه و آله نازل فرموده است.اطاعت از خداوند به حكم عقل،لازم و

ضرورى بوده و امر آيه ارشاد به اين حكم عقلى است.

-2اطاعت از پيامبر صلى الله عليه و آله
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-2اطاعت از پيامبر صلى الله عليه و آله

-2اطاعت از پيامبر صلى الله عليه و آله
با توجه به اصل«توحيد در اطاعت»پيروى از دستورات غير خدا در صورتى جايز است كه از سوى
او مجوّزى داشته باشد.پيامبران الهى عليهم السلام از جمله كسانى هستند كه به اين مقام
والا دستيافته و با اذن خدا،اطاعتشان واجب شده است؛زيرا آنان بيانگر و اجرا كنندۀ احكام خدا

بوده و اطاعت آنها در طول اطاعت خداست.قرآن كريم مىفرمايد:
«وَ مٰا ارْسَلْنٰا مِنْ رَسُولٍ الاّٰ لِيُطٰاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ» 1

هيچ پيامبرى نفرستاديم،مگر اين كه به اذن خدا اطاعت شود.
نكتۀ قابل توجه آن است كه اطاعت پيامبر صلى الله عليه و آله داراى دو بعد است؛زيرا رسول
خدا صلى الله عليه و آله داراى دو منصب و مقام ازسوى خداوند مىباشد كه هر كدام اقتضاى

صدور فرمانها و دستوراتى را دارد كه اطاعت آنها واجب است:
الف-منصب تبيين احكام الهى: در اين بُعد،رسول خدا صلى الله عليه و آله مسؤوليت تبيين
جزئيات احكام و آيات الهى را كه به او وحى گرديده و تفصيل آنچه را داراى اجمال است؛بر عهده

دارد.قرآن كريم مىفرمايد:
«وَ انْزَلْنٰا الَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ الَيْهِم» 2

ذكر (قرآن) را به سويت فرستاديم تا براى مردم آنچه را كه بهسوى آنان نازل گرديده،تبيين كنى.
ب-منصب حكومت و رهبرى: پيامبر صلى الله عليه و آله از سوى خداوند،داراى مقام ولايت و
و مىباشد  اسلامى  جامعه  و...در  سياسى،اجتماعى،اقتصادى  شؤون  تمام  در  رهبرى 
ُ َبِىّ «النّ كنند.آيات  پيروى  چرا  و  چون  بدون  را  حضرت  آن  ولايى  اوامر  موظفند  مسلمانان 

1) -نساء (4)،آيۀ 64.
2) -نحل (16)،آيۀ 44 و حشر (59)،آيۀ 7.

53 اَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنيٖنَ مِنْ انْفُسِهمْ» و «اِنَّمٰا وِلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ الَّذيٖنَ...» اثبات كننده
ولايت تامه براى آن حضرت است.و آيه «اَطيٖعُوا اللّٰهَ وَ اطيٖعُوا الرَّسُولَ وَ اولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ»
اطاعت از دستورات ولايى و حكومتى آن حضرت را واجب مىشمرد.چون«اَطيٖعُوا»در آن تكرار
شده،و معلوم مىشود اطاعت از خدا يعنى اطاعت از احكام و دستورات الهى و اطاعت از پيامبر
يعنى اطاعت از دستورات ولايى و حكومتى والاّ اگر منظور از اطاعت از پيامبر،همان اطاعت از
به احتياج  ديگر  مىفرمود،  بيان  خدا  جانب  از  ايشان  كه  بود  الهى  قوانين  و  احكام 
تكرار«اَطيٖعُوا»نبود و از اينكه در«اطيعوا»ى دوم پيامبر و اولىالامر با هم عطف شدهاند،باز
معلوم مىشود كه اطاعت از پيامبر از جهت صاحب ولايت بودنش مطرح است.از اين رو مردم
موظفند كه در مسائل حقوقى نيز به او مراجعه كنند و احكام و دستوراتش را بدون چون و

چرا،بپذيرند.قرآن كريم مىفرمايد:
«اِنّٰا انْزَلْنٰا الَيْكَ الكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ بِمٰا ارٰاكَ اللّٰهُ» 1

ما قرآن را به سوى تو،به حق فرستاديم تا به آنچه خدا (از طريق وحى)به تو نشان داده، ميان
مردم حكم كنى.

همچنين مىفرمايد:
«فَلاٰ وَ رَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فيٰٖما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فىٖ انْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ

وَ يُسَلِّمُوا تَسْليٖماً» 2
نه،سوگند به پروردگارت كه ايمان نياوردهاند،مگر آنكه در نزاع ميان خود،تو را داور قرار دهند و از
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حكمى كه تو مىكنى هيچ دلگير نشوند و تسليم محض باشند.
با توجه به آنچه ذكر شد،روشن مىگردد كه اطاعت از خدا بهمعناى اطاعت از احكام و دستورات
او مىباشد و اطاعت از پيامبر صلى الله عليه و آله بهمعناى اطاعت از او در دستوراتى است كه
بهعنوان تبيين و تشريع احكام كلّى الهى و نيز احكامى كه در مقام رهبرى امت و قضاوت ميان
افراد،صادر مىنمايد،هر چند حقيقت آن به اطاعت خدا باز مىگردد؛زيرا لزوم اطاعت از پيامبر

صلى الله عليه و آله،خود حكم الهى است.
1) -نساء (4)،آيۀ 105.

2) -همان،آيۀ 65.
54

-3اطاعت از اولىالامر

-3اطاعت از اولىالامر
54

-3اطاعت از اولىالامر
كلمۀ«اولىالامر»مركب از«اولي»بهمعناى صاحب و«اَلْاَمر»بهمعناى شأن است.

منظور از آن كسانى است كه شؤون مربوط به دين و دنياى مؤمنان (مورد خطاب آيه) را برعهده
دارند و از متن جامعۀ اسلامى برخاستهاند.مقصود از اطاعت آنها،اطاعت در فرمانهايى است

كه براساس حكم خدا و رسول،در مقام رهبرى و ادارۀ امور جامعه صادر مىنمايند. 1

لزوم عصمت اولىالامر
1) -الميزان،ج 4،ص 388.

لزوم عصمت اولىالامر

لزوم عصمت اولىالامر
نكتهاى كه از آيۀ شريفه استفاده مىشود،آن است كه«اطاعت مطلق و بدون قيد و شرط»از
پيامبر صلى الله عليه و آله و اولىالامر همانند اطاعت از خدا واجب شده است.اين دليل بر آن
است كه آنان هيچ فرمانى مخالف با حكم واقعى الهى صادر نمىكنند،و گرنه وجوب اطاعت از
آنان موجب تناقض در كلام خدا مىگرديد؛زيرا درصورتى كه از روى عمد يا سهو،گفتار يا كردارى
برخلاف حكم الهى از پيامبر صلى الله عليه و آله يا اولىالامر سر زند،از سويى، بايد طبق فرمان
«اَطيٖعُوا الرَّسُولَ وَ اولِىالْاَمْرِ» اطاعتشان واجب باشد و از سوى ديگر، چون مخالف با حكم
واقعى خداوند است،طبق صدر آيه (اطيعُوا اللّٰهَ)،بايد اطاعت خدا را مقدّم داشت.در نتيجه،صدر و
ذيل آيه به تناقض منتهى مىشود كه هم به چيزى امر و هم از آن نهى نمايد.و از آنجا كه از
خداوند حكيم،سخن لغو يا منتهى به محال صادر نمىشود،آيه بر«عصمت»پيامبر صلى الله عليه
و آله و اولىالامر دلالت دارد. 1اين حقيقت را برخى از مفسران اهل سنّت،از جمله فخر رازى،نيز
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اعتراف كردهاند. 2

«اولىالامر»چه كسانىاند؟
1) - همان،ص 391-388.

2) -تفسير كبير،ج 10،ص 144.

«اولىالامر»چه كسانىاند؟

«اولىالامر»چه كسانىاند؟
دربارۀ«اولىالامر»،نظريات مختلفى از سوى مفسّران اهل سنّت و شيعه اظهار شده

55است،از جمله اينكه:
-1 مطلق زمامداران و كسانى كه در مصدر امور قرار دارند و حكومت را در دست مىگيرند.

-2 زمامداران عادل كه برطبق حق و عدالت حكم مىكنند. 1
-3 علماى دين كه زمامداران معنوى و فكرى مردماند و به عنوان«اهل حلّ و عقد» شناخته

مىشوند. 2
-4 ائمّۀ معصوم عليهم السلام. 3

با توجه به لزوم عصمت اولىالامر-كه از آيه استفاده شد-هيچ يك از سه مورد اول نمىتواند
مصداق اولىالامر بوده،وجوب اطاعت داشته باشد؛زيرا فرض اول با فاسق بودن حاكم منافات
ندارد و ممكن نيست كه اطاعت مطلق از آنان در كنار اطاعت خدا و پيامبر صلى الله عليه و آله
واجب گردد.نظريۀ دوم و سوم نيز به دليل عدم اثبات عصمت افراد مورد بحث،بجز در مورد حضرت
على عليه السلام مورد پذيرش نيست.بنابراين،تنها نظريۀ مفسران شيعه-كه اولىالامر را ائمّۀ
معصوم عليهم السلام مىدانند و به حكم آيۀ تطهير 4مقام عصمت آنان به اثبات رسيده-مورد

قبول است.

اولىالامر در روايات
1) -الكشاف،ج 1،ص 535.

2) -تفسير كبير،ج 10،ص 145.
3) -مجمعالبيان،ج 3 و 4،ص 64 و الميزان،ج 4،ص 398.

4) - احزاب (33)،آيۀ 33.

اولىالامر در روايات

اولىالامر در روايات
روايات بسيارى از اهل سنّت و شيعه نقل شده مبنى بر اين كه آيۀ مورد بحث دربارۀ حضرت
على عليه السلام نازل گرديده. 1و در برخى از آنها،اسامى ائمّۀ معصوم عليهم السلام نيز

بهعنوان مصاديق آن ذكر شده است.در اينجا،به ذكر چند نمونه از آنها مىپردازيم:
1) -برخى از كتب اهل سنّت و شيعه كه روايات مذكور را نقل كرده،عبارتند از:فرائد السّمطين،ج
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التنزيل،ج 1،ص 189؛ينابيع الائمّة،ج 1،ص 323؛شواهد  الغمّة فىمعرفة  1،ص 312؛كشف 
المودّة،ترجمۀ سيد مرتضىٰ توسّليان،ج 1،ص 267؛الغدير،ج 1،ص 163؛احقاق الحقّ،ج 3،ص
425؛تفسير برهان،ج 1،ص 381؛مناقب آل ابىطالب،ابن شهر آشوب،ج 3،ص 15؛الميزان،ج

1،ص 163؛مجمعالبيان،ج 4-3،ص 64.
56 -1 مجاهد-از مفسّران تابعى-مىگويد:زمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله امير مؤمنان
عليه السلام را جانشين خود در مدينه قرار داد،اين آيه دربارۀ او نازل شد و خداوند سرپرستى

امت را پس از پيامبر صلى الله عليه و آله به على بن ابىطالب عليه السلام سپرد. 1
-2 جابر بن عبداللّه انصارى نقل كرده كه وقتى آيۀ «يٰا ايُّهَا الَّذيٖنَ آمَنُوا اطيٖعُوا اللّٰهَ وَ اطيٖعُوا
الرَّسُولَ وَ اولِىالْاَمْرِ مِنْكُمْ» نازل شد،از رسول خدا صلى الله عليه و آله پرسيدم:ما خدا و
آنها در كنار اطاعت شما واجب از«اولىالامر»،كه اطاعت  را شناختيم،اما مقصود  پيامبرش 

آله فرمود: و  الله عليه  پيامبر صلى  شده،چه كسانى هستند؟ 
بن على  آنها  جابر،اول  من هستند.اى  از  پيشوايان مسلمانان،پس  و  من  جانشينان  آنان 
تورات در  كه  است  على  بن  محمد  و  الحسين  بن  ابىطالب، سپس حسن،حسين،على 
به«باقر»معروف است.اى جابر تو او را درك خواهى كرد.هرگاه ملاقاتش كردى،سلام مرا به او
برسان.پس از او،جعفر بن محمد،موسى بن جعفر،على بن موسىٰ،محمد بن على،على بن
محمد،حسن بن على و آنگاه هم نام و هم كنيۀ من،محمّد،حجت خدا در زمين و بقيّةاللّه در
ميان بندگان او،فرزند حسن بن على است كه خداى متعال به دست او مشرقها و مغربهاى

زمين را مىگشايد. 2
-3 ابىبصير از امام باقر عليه السلام در تفسير آيۀ «اَطيٖعُوا اللّٰهَ وَ اطيٖعُوا الرَّسُولَ وَ اولِىالْاَمْرِ

مِنْكُمْ» سؤال كرد.امام عليه السلام فرمود:
«دربارۀ على بن ابىطالب نازل شده است»

گفت:مردم مىگويند پس چرا خداوند نام على و اهل بيت عليهم السلام را در قرآن ذكر نكرده
است؟

امام فرمود:
به آنان بگو:خداوند آيات نماز را بر پيامبرش نازل فرمود،ولى نامى از سه يا چهار ركعت نبرد.

و اين پيامبر صلى الله عليه و آله بود كه تفسير آن را بيان كرد.خدا آيات حج را نازل كرد،ولى
چگونگى انجام آن را شرح نداد تا آنكه رسول خدا صلى الله عليه و آله آنرا براى مردم تفسير

نمود.خدا آيۀ
1) -شواهد التنزيل،حاكم حسكانى،ج 1،ص 190.

2) -تفسير البرهان،ج 1،ص 381.
57«اطيعوا اللّهَ و اطيعوا الرسولَ»را دربارۀ على و حسن و حسين عليهم السلام نازل كرد و
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:سفارش مىكنم شما را به كتاب خدا و اهل بيتم،من از
خدا درخواست كردهام كه بين آن دو جدايى نيندازد تا آنها را نزد حوض (كوثر)به من ملحق كند و

خداوند اين (خواسته) را به من عطا كرده است. 1
بنابراين،ائمّۀ معصوم عليهم السلام مصاديق واقعى«اولىالامر»هستند.

1) -شواهدالتنزيل،ج 1،ص 191.
58

60پرسش
-1مقصود از اطاعت از خدا و اطاعت از پيامبر صلى الله عليه و آله در آيۀ اولىالامر چيست؟

-2پيامبر صلى الله عليه و آله داراى چه منصبهايى مىباشد و اطاعت از او در كدام يك از
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دستوراتش واجب است؟
-3«اولو الامر»به چه كسانى گفته مىشود و اطاعت آنها در چه دستوراتى واجب است؟

-4لزوم عصمت اولوالامر چگونه از آيۀ اولىالامر استفاده مىشود؟
-5مراد از«اولوالامر»چه كسانى هستند؟ يك روايت در معرفى آنان بيان كنيد.
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درس ششم:آيۀ«ولايت»
61

درس ششم:آيۀ«ولايت»
«اِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذيٖنَ آمَنُوا الَّذيٖنَ يُقيٖمُونَ الصَّلَوٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ وَ مَنْ

يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَالَّذيٖنَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ» 1
سرپرست و رهبر شما تنها خداوند و پيامبر او و مؤمنانى هستند كه نماز را بر پا مىدارند و در
حال ركوع،زكات مىپردازند.و كسانى كه ولايت خدا و پيامبر او و مؤمنان را بپذيرند، (پيروزند؛زيرا)

حزب خدا پيروز است.

تبيين واژهها
1) -مائده (5)،آيۀ 55 و 56.

تبيين واژهها

تبيين واژهها
«زكات»

«زكات»

«زكات»
راغب اصفهانى مىنويسد:اصل«زكات»بهمعناى نموّ و رشدى است كه از بركت خداوند حاصل
مىشود.آنچه را انسان از حق الهى،از مال خود خارج مىكند و به فقرا مىپردازد نيز به همين

معناست؛زيرا با خارج كردن آن حق،اميد به افزايش مال،به بركت خداوند دارد. 1

«ولى»و«ولايت»
1) -مفردات؛المنجد؛مجمعالبحرين.

«ولى»و«ولايت»

«ولى»و«ولايت»
پيش از اين (در درس اول)،دربارۀ معناى«ولى»سخن به ميان آمد،اما آنچه در اينجا

62قابل ذكر است اينكه با نگاهى به موارد به كار رفتن كلمۀ«ولىّ»و«ولايت»،دو معنا بيش از
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همه به چشم مىخورد كه در كتب لغت نيز از مصاديق آن شمرده شده است:
الف-معناى نصرت،يارى و دوستى؛

ب-معناى سرپرستى،رهبرى و تدبير امور. 1
با توجه به آنچه دربارۀ مفردات آيۀ شريفۀ مزبور از نظر لغت،ذكر شده و نيز رواياتى كه در شأن
اين تفسير  در  اهل سنّت  و  مفسّران شيعه  از سوى  نظر عمده  گرديده،دو  نقل  آيه  نزول 
يك مىپردازيم: هر  بررسى  و  به طرح  كه  از«ولايت»،ذكر شده  منظور  دربارۀ  آيه،بخصوص 

الف-ولايت نصرت و محبت:
گروهى از مفسّران اهل سنّت،از جمله فخر رازى،گفتهاند كه اين دو آيه از نظر سياق و ارتباط،با
آيات قبل و بعد خود،مشترك و داراى يك سياقاند و در نتيجه،آيه در مقام بيان وظيفۀ مؤمنان در
زمينۀ«ولايت»اشخاص،بهمعناى«ولايت نصرت و يارى»است؛ زيرا در آيات قبل،از پيوند دوستى و
اميد به نصرت و يارى يهود و نصارىٰ و كفّار نهى نموده و در اين آيه،«ولايت»بههمين معنا را به

خدا و پيامبر و مؤمنان منحصر كرده است.
بنابراين،مقصود از «اَلَّذيٖنَ آمَنُوا» (مؤمنان) در اين آيه،عموم مؤمنان بوده و معناى آن چنين است

كه هر مؤمنى«دوست و ياور»مؤمن ديگر است.شبيه اين،در آيهاى ديگر فرموده:
«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ اوْلِيٰاءُ بَعْضٍ» 2

مردان و زنان مؤمن،بعضى از آنان ولىّ بعضى ديگرند.
براساس آنچه در تفسير آمده است،صفاتى كه در آيۀ شريفۀ مورد بحث براى مؤمنان بيان شده
منافقان و  ميان مؤمنان  فرق  اين صفات،بيان  ذكر  از  مراد  و  بود  صفت همۀ مؤمنان خواهد 
است؛زيرا آنان در انجام نماز،سستى مىكنند و از پرداخت زكات،بُخل مىورزند،اما مؤمنان

پيوسته بر اقامۀ نماز و اداى زكات پايبندند.
اما از جملۀ «وَ هُمْ رٰاكِعُونَ» معناى ظاهرى آن مراد نيست،بلكه مقصود معناى

1) -مفردات،راغب اصفهانى،ص 213.
2) -توبه (9)،آيۀ 71.

فقر بهدليل  خضوع  حالت  يا  سبحان  خداوند  براى  خضوع  مطلق  كه  است  آن  63مجازى 
مىباشد.بنابراين،معناى آيه (با توجه به آيات قبل) چنين مىشود:«يهود و نصارىٰ و منافقان
اولياى شما نيستند،بلكه اولياى شما از ميان مردم،تنها مؤمنانى هستند كه نماز بهپا مىدارند
و زكات مىپردازند و در همۀ اين حالات،در پيشگاه خداوند خاضع و گوش به فرمان او هستند.»يا

اين كه:«آنان كه در حال فقر،گرفتارى و نيازمندى،زكات مىپردازند.» 1
نقد اين نظريه

-1 هرچند سورۀ مباركۀ مائده در آخرين روزهاى دوران رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
در حجّةالوداع نازل شده،اما مسلّماً تمامى آيات آن يكجا نازل نگرديده است.مضمون برخىاز
آيات آن شاهد بر نزول آنها قبلاز اين روزها مىباشد.بنابراين،صرفِ واقعشدن آيهاى قبل و يا بعد
از آيۀ ديگر،دليل بر نزول يكجاى آن و يا وجود وحدت سياق و ارتباط معنا ميان آنها نيست.در
نتيجه،يكى بودن معناى«ولايت»در هر دو مورد،بدون دليل است.علاوه بر آن،«ولايت»در آيات قبل

هم بهمعناى«نصرت و ياورى»نيست. 2
-2 جملۀ «وَ هُمْ رٰاكِعون» براى فاعلِ«يؤتون»«حال»است؛يعنى زكات مىدهند درحالىكه راكع
هستند.اگر اين جمله را بهمعناى اصطلاحى آن بگيريم و از آن ركوع را اراده كنيم بايد ناظر به يك
واقعۀ خارجى باشد؛يعنى توصيف مؤمن يا مؤمنانى باشد كه نماز مىخوانند و در حال ركوع
نماز،زكات مىدهند،در اين صورت معنا با انحصار مذكور در اول آيه«انّما»مناسب درمىآيد و
معناى آيه اين مىشود كه«ولىّ ِشما فقط خداست و پيامبر و آن مؤمنانى كه نماز مىخوانند و
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در حال ركوع نماز زكات مىدهند؛ ولى اگر آن را بهمعناى لغوىاش بگيريم و از آن خضوع و
افتادگى را اراده كنيم،آيه از انحصار خارج شده و معناى عام مىدهد و صدر و ذيل آيه متناقض

مىگردد.
-3 خدا و رسول در اين آيه ولىّ مطلق هستند.خداوند ولىّ و صاحب اختيار بالذّات است و رسول
خدا اين ولايت تامه و مطلقه را از جانب خدا دارد،همين ولايت با حرف عطف به مؤمنان با اوصاف

مذكور هم عطا شده و اگر منظور ولايت مطلق نبود بايد لفظ
1) -اقتباس از الميزان،ج 6،ص 5؛تفسير كبير،فخر رازى،ج 12،ص 25.

2) -الميزان،ج 6،ص 6.
64ولايت دوباره تكرار مىشد تا بفهماند ولايت اين مؤمنان با ولايت خدا و رسول فرق دارد ولى
تكرار نشده و با حرف عطف اعلام شده كه ولايت در هر سه يكسان است؛البته خدا بالذات و
با نماز خوان زكاتدهندۀ  براى همۀ مؤمنان  آنكه نمىتوان  بالعرض؛و حال  رسول و مؤمنان 
خضوع،ولايت تامه و مطلقه قائل شد،پس چارهاى نيست جز اينكه«هم راكعون»را بهمعناى

اصطلاحىاش بگيريم تا آيه از عموميت خارج شود و فقط افراد خاصى را در برمىگيرد.
ب-ولايت رهبرى و سرپرستى:

تفسير ديگرى كه از سوى عموم مفسران شيعه در مورد اين آيه شده،اين است كه آيۀ مزبور
درصدد معرفى كسانى است كه داراى ولايت بر مردم هستند و بايد عهدهدار ادارۀ امور آنان
باشند و اطاعت مردم نيز از آنها واجب است.بنابراين،«ولايت»بهمعناى سرپرستى،تصرّف در امور

و رهبرى مادى و معنوى جامعه است.
از اين رو،اين آيه از جملۀ روشنترين دلايل بر صحّت امامت و ولايت حضرت على عليه السلام

پس از پيامبر صلى الله عليه و آله است. 1
دلايلى براى اثبات تفسير دوم

-1اختصاص ولايت به افراد خاص: در ابتداى آيۀ شريفه،كلمۀ«اِنَّمَا»بر حصر و اختصاص ولايت براى
مؤمنان خاصى دارد كه در حال ركوع صدقه مىدهند.و اين ولايت را نمىتوان به معناى موالات در
دين و محبت و دوستى ميان مؤمنان دانست؛زيرا اين مسأله اختصاص به گروه خاصى از مؤمنان

ندارد،بلكه همۀ مؤمنان در آن مشتركند.
در آيۀ ديگرى نيز فرموده است:

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰاتِ بَعْضُهُمْ اوْلِيٰاءُ بَعْضٍ» 2
مردان و زنان مؤمن،برخى از آنان دوستان برخى ديگراند.

بنابراين،با توجه بهمعناى«ولىّ»از نظر لغت،وقتى نتوانيم اين كلمه را بهمعناى «ولايت نصرت و
محبت»بدانيم،پس فقط مىتوان گفت:بهمعناى«ولايت سرپرستى و

1) -مجمعالبيان،ج 3،ص 211.
2) -توبه (9)،آيۀ 71.

65رهبرى»است كه اطاعت از آن بر مردم واجب است. 1
-2شهادت روايات بر نزول آيه در شأن حضرت على عليه السلام: از جمله شواهد بر اثبات تفسير
دوم،روايات بسيارى است كه در كتب اهل سنّت و شيعه ذكر گرديده،مبنى بر اينكه آيۀ مزبور
در شأن على عليه السلام نازل شده است. 2آن حضرت در حال ركوع،انگشتر خودرا به فقير
باره اين  در  رواياتى كه  به كثرت  بود.باتوجه  تنها كسى كه چنين كرد،آن حضرت  و  بخشيد 
آمده،نمىتوان اين روايات را ناديده گرفت.به تعبير علاّمه طباطبائى قدس سره،اگر بنا باشد در
تفسير آيهاى از قرآن،اين همه روايات ناديده گرفته شود،پس بايد در تفسير آيات قرآن،بهطور

كلى،بههيچ روايتى توجه نكنيم. 3
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در اينجا،به ذكر يك نمونه از اين روايات كه در كتب شيعه و سنّى نقل شده مىپردازيم:
از ابوذر غفارى نقل شده كه گفت:روزى نماز ظهر را با رسول خدا صلى الله عليه و آله خواندم
كه سائلى وارد مسجد شد و از مردم تقاضاى كمك كرد،ولى كسى چيزى به او نداد.او دست
خود را به آسمان بلند كرد و گفت:خدايا تو شاهد باش كه من در مسجد رسول تو تقاضاى كمك
كردم،ولى كسى جواب مساعد به من نداد.در همين حال،على عليه السلام،كه در حال ركوع

بود،به انگشت كوچك دست راست خود،كه انگشترى در آن بود،اشاره كرد.
سائل نزديك آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بيرون آورد.پيامبر صلى الله عليه و آله كه در
مسجد بود و اين جريان را مشاهده نمود،سرش را بهسوى آسمان بلند كرد و عرضه داشت:
خداوندا،برادرم،موسىٰ،از تو تقاضا كرد و گفت:خدايا،سينهام را وسيع گردان و كارم را آسان ساز
و گره از زبانم بگشاى تا مردم گفتارم را درك كنند و هارون،برادرم،را وزير و ياورم قرار ده و
بهوسيلۀ او،نيرويم را زياد كن و در كارهايم شريكش ساز.خدايا،تو در قرآن ناطقت اينگونه پاسخ
او را دادهاى كه:به زودى،بهوسيلۀ برادرت،تو را در كار نبوّت كمك مىكنيم و براى شما نسبت به

آيات خود سلطنتى قرار مىدهيم تا به شما دست نيابند.خدايا،من
1) -مجمع البيان،ج 3،ص 211.

2) -براى اطلاع از اين روايات و منابع آن،ر.ك:الغدير،عبدالحسين امينى،ج 2،ص 52-53 و ج 3،ص
156-162؛احقاقالحق و ازهاق الباطل،ج 2،ص 399.

3) -الميزان،ج 6،ص 8.
66محمّد،پيامبر و برگزيدۀ توام.سينۀ مرا گشاده گردان و كارها را بر من آسان ساز و از خاندانم،

على را وزير من گردان تا بهوسيلۀ او،پشتم قوى و محكم گردد.
ابوذر مىگويد:هنوز دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله پايان نيافته بود كه جبرئيل نازل شد و به

پيامبر صلى الله عليه و آله گفت:بخوان.فرمود:چه بخوانم؟ گفت بخوان:
«اِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذيٖنَ آمَنُوا الَّذيٖنَ يُقيٖمُونَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوٰةَ وَ هُمْ رٰاكِعُونَ»

پا را به  آوردهاند؛آنان كه نماز  ايمان  او و كسانى هستند كه  پيامبر  همانا ولىّ شما خدا و 
مىدارند و زكات مىپردازند،در حالىكه در ركوعاند. 1

حسّان بن ثابت اين واقعه را به شعر درآورده،خطاب به امير مؤمنان عليه السلام مىگويد:
الَّذىٖ اعْطَيْتَ اذْ انْتَ رٰاكِعٌ <format class="ayah">«فَاَنْتَ 

ترجمه:تو آن كسى هستى كه عطا كردى در حال ركوع-جانها فداى تو،اى بهترين ركوع كننده-
عطا كردى انگشتر مبارك خود را اى بهترين سرور-و اى بهترين فروشنده و بهترين خريدار.پس

خدا دربارۀ تو،بهترين ولايت را نازل كرد و آن را در آيات محكم شريعت (قرآن)بيان نمود.
1) -نور الابصار،شبلنجى،ص 137؛مجمعالبيان،ج 3-4،ص 210؛الميزان،ج 6،ص 21.

2) - الغدير،ج 2،ص 58.
67خلاصه

در تفسير آيۀ«ولايت»و بيان مقصود از آن دو نظر عمده ذكر شده است:
-1ولايت نصرت و محبّت:گروهى از مفسّران اهل سنّت گفتهاند:به دليل ارتباط آيۀ ولايت با آيات
قبل،كه از پيوند دوستى و اميد به نصرت و يارى يهود و نصارىٰ و كفّار نهى نموده،در اين آيه نيز
ولايت به همين معنا را در مورد خدا،پيامبر صلى الله عليه و آله و مؤمنان منحصر كرده و معناى
آيه اين است كه مىفرمايد:«اولياء (دوستان و يارانِ) شما تنها خدا و پيامبر و مؤمنان هستند كه

نماز بهپا مىدارند و زكات مىپردازند و در همۀ اين حالات،در پيشگاه خدا خاضعاند.
-2ولايت رهبرى و سرپرستى:نظر مفسّران شيعه آن است كه«ولايت»در آيۀ ولايت،به معناى
سرپرستى،تصرّف در امور و رهبرى مادى و معنوى جامعه است.و خداوند كسانى را كه داراى

#footnote10


امامت از دیدگاه عقل و نقل     صفحه:  37

اين مقام بوده و اطاعتشان بر مردم واجب است،با ذكر اوصافى معرفى نموده است.
ذكر اين اوصاف سبب مىشود كه ولايت مزبور براى مؤمنان خاصى ثابت شود.به همين دليل،
ولايت در آيه،ولايت به معناى محبت و نصرت نيست،چون آن مربوط به همۀ مؤمنان است و
اختصاص به گروه خاصى ندارد.پس منظور آيه ولايت به معناى سرپرستى و رهبرى است كه

مربوط به افراد خاصى است.شأن نزول ذكر شده براى اين آيه نيز مطلب را تأييد مىكند.
68پرسش

-1نظر اهل سنّت دربارۀ معناى«ولايت»و جملۀ«وَ هُمْ رٰاكِعُونَ»چيست؟
-2معناى«ولايت»را از ديدگاه مفسّران شيعه بيان كنيد.

-3كلمۀ«اِنَّمَا»در ابتداى آيۀ شريفۀ ولايت بر چه معنايى دلالت مىكند؟
-4چرا لفظ«ولى»را در آيۀ ولايت نمىتوان بهمعناى محبّت و دوستى ميان مؤمنان دانست؟

-5رواياتِ شأن نزولِ«آيۀ ولايت»،بيانگر چه مطلبى هستند؟
69
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درس هفتم:آيۀ«تبليغ»
69

درس هفتم:آيۀ«تبليغ»
«يٰا ايُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مٰا انْزِلَ الَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ انْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّٰاسِ

انَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰافِريٖنَ» 1
اى پيامبر،آنچه را از سوى پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ كن،و اگر نكنى،رسالت او را انجام

ندادهاى.و خداوند تو را از مردم نگاه مىدارد.خداوند كافران را هدايت نمىكند.

محتواى اجمالى آيه
1) -مائده (5)،آيۀ 67.

محتواى اجمالى آيه

محتواى اجمالى آيه
آيۀ شريفۀ مزبور خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله،با تأكيد و تهديد،دستور مىدهد كه آنچه
را از سوى پروردگار بر او نازل شده به مردم برساند و اگر از ابلاغ اين پيام تازه و جديد خوددارى
آله را،كه گويا از چيزى الله عليه و  كند،رسالت خدا را تبليغ نكرده است.آنگاه پيامبر صلى 
احساس خطر مىكرده و نگران بوده،دلدارى داده و فرموده است:در انجام اين رسالت، از مردم
ترسى نداشته باش؛زيرا خداوند تو را از خطرات آنها نگاه خواهد داشت.در پايان نيز بهعنوان
تهديد و مجازات،بهكسانى كه اين پيام خاص را انكار مىكنند و در برابر آن از روى لجاجت،كفر

مىورزند،مىفرمايد:«خداوند كافران لجوج را هدايت نمىكند.»

مقصود از«مٰا انْزِلَ الَيْكَ»

مقصود از«مٰا انْزِلَ الَيْكَ»

مقصود از«مٰا انْزِلَ الَيْكَ»
در تفسير «مٰا انْزِلَ الَيْكَ» ،نظرياتى از سوى مفسّران اهل سنّت و شيعه ارائه شده كه

70به طرح و بررسى سه مورد مىپردازيم:

الف-پيام خاص مربوط به اهل كتاب

الف-پيام خاص مربوط به اهل كتاب
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الف-پيام خاص مربوط به اهل كتاب
برخى از مفسّران اهل سنّت گفتهاند:از نحوۀ بيان آيه و نيز ارتباط اين آيه با آيات قبل و بعد
آن،برداشت مىشود كه منظور آيه،ابلاغ پيام خاصّى باشد كه خداوند دربارۀ اهل كتاب (يهود و

نصارىٰ) نازل نموده و آن همان است كه در آيۀ بعد به آن اشاره دارد:
«قُلْ يٰا اهْلَ الكِتٰابِ لَسْتُمْ عَلىٰ شَىْءٍ حَتّٰى تُقيٖمُوا التَّوْرٰاةَ وَالْاِنْجيٖلَ وَ مٰا انْزِلَ الَيْكُمْ مِنْ

رَبِّكُمْ...» 1
از سوى را  آنچه  و  انجيل  و  تورات  اينكه  نداريد،مگر  بگو:اى اهل كتاب،شما هيچ موقعيتى 

پا داريد. نازل شده است،به  بر شما  پروردگارتان 
بنابراين،خداوند در اين آيه،پيامبر صلى الله عليه و آله را از مكر يهود و نصارىٰ تأمين داده و او را

به اظهار تبليغ امر نموده است،بدون آنكه ترسى از آنها به خود راه دهد. 2
نقد ديدگاه اول: با دقت در محتوا و سياق آيۀ شريفه،روشن مىشود كه اين نظريه درست
نيست؛زيرا از تأمينى كه خداوند به پيامبر صلى الله عليه و آله داده،استفاده مىشود كه آنچه
ايشان مأمور تبليغ آن شده موضوع مهمى بوده كه از ابلاغ آن بر جان يا آيين خويش بيم داشته
است،در حالىكه هنگام نزول اين آيه،وضعيت يهود و نصارىٰ بهگونهاى نبوده كه خطرى از سوى
آنان متوجه آن حضرت گردد تا مجوّز آن باشد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله دست از تبليغ
خود بردارد و يا آن را براى مدتى به تأخير اندازد و كار به جايى برسد كه نياز به تأمين الهى و
وعدۀ حفظ و نگهدارى از سوى او باشد.دليل اين مطلب آن است كه يهود و نصارى،حتّىٰ در
روزهاى نخست هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه،كه مبارزۀ شديدى با آن حضرت
داشتند،نيز خطر مهمى محسوب نمىشدند،چهرسد به روزهاى آخر حيات پيامبر صلى الله
عليه و آله و پس از وقوع حوادثى كه بر بنىنضير،بنىقريظه،بنىقينقاع و هيأت نجران گذشت

كه آنان ديگر قدرت و شوكت سابق خود را از دست داده،تسليم حكومت
1) -مائده (5)،آيۀ 68.

2) -تفسير كبير،فخر رازى،ج 12،ص 50؛تفسير المنار،رشيد رضا،ج 6،ص 467.
71اسلامى شده بودند و جزيه مىپرداختند.پس پيامبر صلى الله عليه و آله از آنان ترسى

نداشت.
علاوه بر آن،آيۀ شريفۀ بعدى متضمن تكليفى سخت و گفتارى تند به اهل كتاب نيست تا در
نخست روزهاى  در  آله  و  عليه  الله  صلى  پيامبر  خطر شود،درحالىكه  آن،احساس  ابلاغ 
بعثت،مأمور ابلاغ پيامهايى سختتر و خطرناكتر از اين گرديده بود و آن رساندن پيام توحيد و
نفى شرك و بتپرستى به گوش كفار قريش و مشركان عرب بود.هنگام دعوت آنان،با آنكه
خشنتر،خونريزتر و خطرناكتر از اهل كتاب بودند،خداوند پيامبرش را اينگونه تهديد و تأكيد بر
لزوم تبليغ نكرد و وعدۀ حفظ و نگهدارى نداد.پس اين آيه ارتباطى با آيات قبل و بعد ندارد و پيامبر

صلى الله عليه و آله را مأمور ابلاغ حكم خطير و جديدى كرده است. 1

ب-پيام اصل دين و مجموع احكام و معارف الهى
1) -اقتباس و تلخيص از:الميزان،ج 6،ص 43-42.

ب-پيام اصل دين و مجموع احكام و معارف الهى
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ب-پيام اصل دين و مجموع احكام و معارف الهى
نظريۀ ديگرى كه از سوى عمدۀ مفسّران اهل سنّت ذكر شده آن است كه آيۀ شريفه در
روزهاى اول بعثت نازل گرديده و آنچه را پيامبر صلى الله عليه و آله مأمور تبليغ آن گرديده،اصل
دين و مجموع احكام و معارف الهى است كه ازسوى خداوند نازل شده است.بنابراين، خداوند به
پيامبر صلى الله عليه و آله مىفرمايد كه بايد تمامى آنچه را بر او نازل شده،بهصورت كامل، به
مردم ابلاغ كند و اگر برخى از احكام را تبليغ نمايد و برخى را نرساند،هيچ يك از بخشهاى
رسالت الهى را انجام نداده است؛زيرا امتيازى در بعضى از احكام نسبت به بعضى ديگر،از لحاظ
غفلت احكام  تمام  ابلاغ  در  نرساند،گويى  را  احكام  از  بعضى  اگر  ابلاغ،نيست.پس  لزوم 
ورزيده،همانگونه كه اگر كسى به بعضى از احكام دين ايمان نياورد،مانند كسى است كه به

تمام آن ايمان نياورده است. 1
نازل بعثت  از  بعد  مدتها  آيه  كه  است  كاملاً ظاهر  آيه  محتواى  و  لحن  از  دوم:  ديدگاه  نقد 
شده،زمانى كه پيامبر صلى الله عليه و آله بسيارى از احكام و معارف الهى را ابلاغ كرده و بعد
از آن مدت،مأمور به ابلاغ چيزى شده كه از ابلاغ آن بر دينش مىترسيده است و خداوند او را

تسلى داده كه از مردم نترس،من تو را حفظ مىكنم و او را تهديد هم كرده كه اگر اين
1،ص 188؛الكشاف،ج  6،ص  آلوسى،ج  روحالمعانى،شهابالدينمحمود  -تفسير   (1

.467 6،ص  630؛تفسيرالمنار،ج 
72مطلب را ابلاغ نكنى،اقدامهاى قبلى تو بىفايده بوده و رسالت ادا نشده است.پس لحن آيه
به ابتداى بعثت نمىخورد.در ضمن پيامبر در تمام دوران مكه،فقط به بيان توحيد و معاد پرداخت و
احكام فرعى دين در مدينه ابلاغ شد.علاوهبر آن در بيان احكام هم، پيامبر به امر خدا تدريج و
زمينه و فرصت مناسب هم پيدا شدن  انداختن،بهمنظور  تأخير  را رعايت مىكرد،پس  تأنى 
نيست،بلكه از آيه برمىآيد كه در اواخر دوران رسالت و بعد از ابلاغ بسيارى از اعتقادات و
احكام،حكم خاصى بر پيامبر نازل شده و پيامبر مىترسيده كه ابلاغ آن حكم در مردم شورشى
ايجاد كند و از ابلاغ آن حكم بر دين خود مىترسيده است و خداوند او را به تأكيد فرمان ابلاغ
داده و امنيت دين را تضمين كرده است.و اينكه گفتيم بر دين مىترسيده از اين روست كه پيامبر
هيچگاه در مسير ابلاغ دين بر نفس خويش نترسيده و رعايت جانب خويش را نكرده بلكه جان بر
كف بوده است و در مكه و مدينه با ابلاغ پيام توحيد و احكام دين با شديدترين افراد درافتاده و
خوفى به خود راه نداده است.آرى با توجه به بيان فوق معلوم مىشود كه اين حكم مهم در
اواخر دوران بعثت بوده،زمانى كه فرصت ابلاغ آن ضيق بوده و از اين رو خداوند با تهديد و تأكيد
ابلاغ آن را خواستار شده است و در آن زمان هم پيامبران از مشركان و اهل كتاب خوف نداشته
چون عموم مردم شبه جزيره اسلام آورده بودند و اهل كتاب اعم از يهود و نصاراى شبه جزيره
نيز منكوب شده و با خوارى و خفت حكم جزيه را پذيرفته بودند، بنابراين خوف آن بزرگوار از تازه
مسلمانانى بوده كه ايمان در قلبشان استقرار نيافته و منافقانى كه براى رسيدن به آمال خود
نقاب نفاق بر چهره كشيده بودند.تاريخ اسلام نيز مؤيد همين معناست،چون بلافاصله بعد از
پيامبر اسلام همين منافقين بودند كه در مركز اقداماتى را صورت دادند و در خارج از مركز نيز

مرتد شدند و مشكلاتى ايجاد كردند.

ج-پيام ولايت و امامت حضرت على عليه السلام
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ج-پيام ولايت و امامت حضرت على عليه السلام

ج-پيام ولايت و امامت حضرت على عليه السلام
ديدگاه مفسران شيعه،بهطور عموم،آن است كه موضوع مهمّى كه پيامبر صلى الله عليه و آله
مأمور ابلاغ آن گرديده،معرفى جانشين پس از خود و تعيين سرنوشت آيندۀ اسلام و مسلمانان
و والاى«امامت  مقام  السلام،به  عليه  على  مؤمنان،حضرت  امير  نصب  73ازطريق 

1 ولايت»بودهاست. 
طبق اين نظريه،مقصود از «مٰا انْزِلَ الَيْكَ» حكم خاص و جديدى بوده كه بر پيامبر صلى الله عليه
و آله نازل شده و مقصود از«رسالت»،مجموع دين و احكام آن است.بنابراين، معناى آيه اين
است:«حكمى را كه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده تبليغ كن،و گرنه در انجام اصل رسالت
الهى،كوتاهى كردهاى.»چنين فرمانى نشانگر اهميّت موضوع اين حكم مىباشد كه همانند روح
در كالبد دين،مايۀ حيات و حركت آن است و اساسش را استحكام و استقرار مىبخشد.به اين
دليل،انتظار مىرفت كه گروهى از مردم با اين موضوع مخالفت كنند،بهگونهاى كه اوضاع را تغيير
دهند و اركان دين را منهدم سازند؛ زيرا به گمان باطل آنان،پيامبر صلى الله عليه و آله آن حكم را

از پيش خود،در جهت منافع خويش و برخلاف مصالح ديگران گفته است.
رسول خدا صلى الله عليه و آله با چنين احساس خطرى كه نسبتبه اساس دعوت خود و ناكام
ماندن تلاشهاى چندين سالهاش در راه انجام رسالت الهى داشت،تبليغ اين حكم را به تأخير
مىانداخت و در انتظار فرصتى مناسب بهسر مىبرد تا بتواند آن را به مردم ابلاغ كند و آنها نيز
بپذيرند.در چنين موقعيتى،اين آيۀ شريفه نازل شد و دستور فورى و اكيد نسبت به ابلاغ آن صادر
گرديد و بر حفظ پيامبر و ناكام كردن دشمنان در توطئهها و نقشههايشان وعده داده شد.پيامبر
صلى الله عليه و آله انديشناك بود كه با اظهار مسألۀ ولايت حضرت على عليه السلام مردم
تصور كنند او از پيش خود،پسر عمويش را به جانشينى خويش برگزيده است.اما پس از نزول اين

آيه در«غدير خم»،فرمان الهى را عملى ساخت و فرمود:
«مَنْ كُنْتُ مَوْلاٰهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاٰه» 2

هر كه من مولاى اويم،على نيز مولاى اوست.

شأن نزول آيۀ«تبليغ»
1) -مجمعالبيان،فضل بن حسن طبرسى،ج 4-3،ص 223؛الميزان،ج 6،ص 48.

2) -اقتباس و تلخيص از:الميزان،ج 6،ص 48-45.

شأن نزول آيۀ«تبليغ»

شأن نزول آيۀ«تبليغ»
74آنچه ديدگاه مفسّران شيعه را دربارۀ اين آيۀ شريفه،تأييد مىكند،روايات بسيارى است كه در
شأن نزول آن نقل شده است.اين روايات را تعداد بسيارى از كتب اهل سنّت و شيعه،از جمع
زيادى از صحابه،از جمله:ابن عباس،ابن مسعود،ابو سعيد خدرى، زيد بن ارقم،براء بن عازب،جابر
بن عبداللّه انصارى،ابو هريره و ديگران نقل كردهاند. 1با توجه به كثرت اين روايات،امكان انكار و يا
ناديده گرفتن آنها نيست و براى كسى كه در پى شناخت حق و يافتن حقيقت باشد،كافى
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است.بهعنوان نمونه،دو روايت را ذكر مىكنيم:
-1 ابن عباس گفته است:

آنگاه كه رسول خدا صلى الله عليه و آله مأموريت يافت تا ولايت حضرت على عليه السلام را
ابلاغ كند، رسول خدا صلى الله عليه و آله خوف داشت از اينكه مردم نپذيرند و اين مطلب را
ناشى از محبت او به عموزادهاش بدانند.اما خداوند با وحى اين آيه،او را به اين كار امر كرد و او

نيز پس از آن، ولايت حضرت على عليه السلام را ابلاغ نمود. 2
-2 امام باقر عليه السلام فرمود:

خداوند به پيامبر صلى الله عليه و آله امر فرمود كه«ولايت»را براى مردم تفسير كند،همانگونه
كه نماز، زكات،روزه و حجّ را براى آنان تفسير كرده است.در اين هنگام،سينۀ پيامبر صلى الله
عليه و آله تنگ گرديد،ترسيد كه مردم از دينشان برگردند و او را تكذيب كنند.و اين مهمّ را به خدا

واگذاشت.
خداوند نيز به او وحى فرمود:«اى رسول! آنچه را بدان مأمور شدهاى،ابلاغ كن...»وقتى خداوند
او را امنيت داد و از ابلاغ نكردن ترساند،رسول خدا نيز ولايت حضرت على عليه السلام را ابلاغ

فرمود. 3
1) -براى آگاهى از طبقات راويان و منابع شيعه و سنّى،ر.ك:الغدير،ج 1،ص 58-14.

2) -روح المعانى،ج 6،ص 192؛شواهد التنزيل،ج 1،ص 256.
3) -شواهد التنزيل،ج 1،ص 254؛الغدير،ج 1،ص 51.

75خلاصه
-1آيۀ تبليغ بهصورت خطابى همراه با تأكيد و تهديد،از يكسو،پيامبر صلى الله عليه و آله را مأمور
ابلاغ پيامى خطير و جديد كرده كه تبليغ نكردن آن مساوى با تبليغ نكردن رسالت الهى است.و
از سوى ديگر،آن حضرت را از آنچه نسبت به آن بيم داشته،تأمين و وعدۀ حفظ و نگهدارى داده

است.
-2در تفسير«مٰا انْزِلَ الَيكَ»،نظرياتى مطرح شده كه سه مورد آن عبارت است از:

الف-پيام خاص مربوط به اهل كتاب:برخى از مفسّران اهل سنّت گفتهاند:به لحاظ ارتباط اين آيه
با آيات قبل و بعد آن،مراد،ابلاغ پيام خاصى است كه دربارۀ اهل كتاب بوده و آن همان است كه

در آيۀ بعد ذكر شده است.
ب-پيام اصل دين و مجموع احكام و معارف الهى به صورت كامل؛

ج-پيام ولايت و امامت حضرت على عليه السلام:براساس ديدگاه مفسّران شيعه،كه با روايات
معرّفى آن شده،مسألۀ خطير  ابلاغ  مأمور  پيامبر  را  منطبق مىباشد،آنچه  آيه  نزول  شأن 
جانشين پس از خود از طريق نصب حضرت على عليه السلام به مقام«ولايت و امامت»بوده
است.ترس آن حضرت نيز از مخالفتها و كارشكنىهاى احتمالى گروهى از مردم بوده كه امكان
ناكام گذاردن تلاشهاى چندين سالۀ او را در پى داشته است.اما پس از تأمين الهى،در روز

غدير خم،حضرت على عليه السلام را بهعنوان جانشين خود معرفى كرد.
76پرسش

-1نظر عمدۀ مفسران اهل سنّت دربارۀ مقصود از«مٰا انْزِل الَيْكَ»در آيۀ تبليغ چيست؟
آن ابلاغ  مأمور  آله  و  عليه  الله  صلى  پيامبر  كه  پيامى  دربارۀ  شيعه  مفسّران  -2ديدگاه 

شده،چيست؟
-3آنچه پيامبر صلى الله عليه و آله از آن احساس خطر مىكرد و خداوند در آيۀ تبليغ نسبت به

آن تأمين داد،چه بود؟
-4روايات مربوط به شأن نزول آيۀ تبليغ را چه كسانى نقل كردهاند و مفاد آنها چيست؟
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درس هشتم:آيۀ«اكمال»
77

درس هشتم:آيۀ«اكمال»
«اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذيٖنَ كَفَرُوا مِنْ ديٖنِكُمْ فَلاٰ تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ ديٖنَكُمْ وَ اتْمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتىٖ وَ رَضيٖتُ لَكُمُ الْاِسْلاٰمَ ديٖنًا»؛ 1
امروز كافران از آيين شما مأيوس شدند.پساز آنان نترسيد و از من بترسيد.امروز دين شما را
آيين (جاودان) شما را بهعنوان  بر شما تكميل نمودم و اسلام  را  كامل كردم و نعمت خود 

پذيرفتم.

محتواى اجمالى آيه
1) -مائده (5)،آيۀ 3.

محتواى اجمالى آيه

محتواى اجمالى آيه
آيۀ مزبور در سورۀ مائده قرار دارد كه به اتفاق نظر مفسّران،از جملۀ آخرين سورههايى مىباشد
آيه بهصورت نازل شده است. 1بهطور قطع،اين قسمت  آله  و  الله عليه  پيامبر صلى  بر  كه 
مستقلّ و جداى از صدر و ذيل آن،كه مربوط به بيان احكام و شرايط حلال بودن گوشت حيوانات
مىباشد،نازل شده 2و بيانگر روزى بسيار مهم و تاريخى در زندگى پيامبر صلى الله عليه و آله

است كه داراى چهار ويژگى و خصوصيت بوده:
-1 مأيوس شدن كفار؛

-2 كامل شدن دين؛
-3 به اتمام رسيدن نعمت الهى؛

1) - همۀ مفسّران اتفاق نظر دارند كه اين سوره در حجةالوداع نازل شده است.حجةالوداع در
اواخر عمر رسول خدا صلى الله عليه و آله بود.ر.ك:روحالمعانى،ج 6،ص 47.

2) - الميزان،ج 5،ص 168.
78 -4 اسلام با نزول اين حكم دينى شد كه با توجه به خاتميت رسول خدا صلى الله عليه و

آله،تا ابد تدين به آن مرضى خداست.
از بعضى  بر  بنا  كه  بوده است،بهطورى  و سرنوشتساز  روزى حساس  اين وصف،چنين  با 
روايات،برخى از يهود و نصارىٰ با شنيدن اين آيه،به مسلمانان گفتند:«آيهاى بر شما نازل شده

كه اگر در كتب آسمانى ما آمده بود،ما آن روز و آن ساعت را عيد قرار مىداديم.» 1
و بر موضوع «امامت  آن  و چگونگى دلالت  آيۀ شريفه  و مقصود  تبيين معنا  بهمنظور  اكنون 

نكته مىپردازيم: بررسى چند  ولايت»،به 

مراد از«اليوم»
1) -تفسير المنار،ج 6،ص 155.
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مراد از«اليوم»

مراد از«اليوم»
كلمه«يوم»بهمعناى روز است و با الف و لام عهد،بهمعناى آنروز يا امروز مىباشد.

از آنجا كه در آيۀ پيش،سخنى از آن روز به بيان نيامده،اين كلمه در آيه مبهم است.از اين
رو،يكى از نكات اساسى در تفسير و فهم صحيح آيۀ شريفه،شناخت آن روز مهم و تاريخساز با
استفاده از قراين و نشانهها و زمان نزول آيه مىباشد.در تعيين مصداق اين روز،احتمالاتى داده

شده است:
هجرت دهم  سال  عرفۀ  از«اليوم»روز  مراد  كه  دادهاند  احتمال  برخى  عرفه:  الف-روز 
(حجةالوداع)باشد و گفتهاند كه اين آيه و آيات پيش از آن،در آن روز نازل شده و احكام اسلام را
كامل كرده و بقاياى جاهليت را باطل ساخته است.بنابراين،معناى آيه چنين است كه خداوند به
مؤمنان خبر داده كه در اين روز (روز عرفه سال دهم هجرى با نازل شدن اين احكام)،دين تمام
گشت و كفّار از نابودى و زوال دين اسلام نااميد شدند و اكنون كه خداوند ضعف مسلمانان را به
قوّت و ترس آنان را به امنيّت و فقرشان را به ثروت و بىنيازى بدل ساخته،سزاوار است كه از

غير خدا ترسى به دل راه ندهند. 1
1) -همان،ص 154.

تطبيق عرفه  روز  بر  ذكر شده  آيه  در  كه  گفت:خصوصياتى  نظريه،بايد  اين  به  پاسخ  79در 
است. نشده  واقع  روز  آن  باشد،در  كفّار  نااميدى  موجب  حادثۀ خاصى،كه  نمىكند؛زيرا 

اگر منظور نااميدى مشركان قريش از پيروزى بر دين مسلمانان باشد،اين مسأله در روز فتح
نااميدى مكّه،در سال هشتم هجرت واقع شده است،نه روز عرفۀ سال دهم.اگر هم مراد 
مشركان عرب باشد،اين واقعه در روز نزول آيۀ برائت در سال نهم هجرت اتفاق افتاد.و اگر مقصود
نااميدى تمام كفّار باشد-كه شامل يهود،نصارى،مجوس و غير آنها هم بشود-بايد گفت:آنها آن
هنگام از غلبه يافتن بر مسلمانان مأيوس نشده بودند؛زيرا در آن روز،اسلام قدرتى در خارج از

جزيرةالعرب پيدا نكرده بود.
از سوى ديگر،صرف حضور پيامبر صلى الله عليه و آله در حج و تعليم عملى و زبانى احكام حج
توسط آن حضرت را نمىتوان اكمال دين ناميد.احكامى هم كه در اين سوره آمده كامل كنندۀ
ابن عباس،عمر بن خطاب و ديگران وارد شده كه احكام و از  روايات بسيارى  نبود؛زيرا  دين 
واجباتى پس از آن روز نازل گرديده است؛از جمله آيۀ«كلاله» 1و آيۀ«ربا» 2و اگر مقصود از«اِكمال
دين»،پاك شدن خانۀ خدا از مشركان و بيرون راندن آنان و انجام اعمال حجّ توسط مسلمانان-
بدون اختلاط با مشركان-باشد،اين ماجرا يك سال پيش از آن-در سال نهم هجرت-پس از نزول

آيۀ برائت،واقع شده بود. 3
ب-روز بعثت: ممكن است كسى بگويد:منظور از اين روز،زمان ظهور اسلام و بعثت پيامبر است و
آيه مىخواهد بفرمايد كه خداوند با نازل كردن اسلام،دين را بر شما كامل كرد و نعمت را بر شما

تمام نمود و كفّار را از شما مأيوس ساخت.
ولى اين احتمال درست نيست؛زيرا آيه دلالت دارد بر اين كه پس از رواج اسلام،باز هم كفّار
طمع از بين بردن آن را داشتند.و نيز مسلمانان هم از كفّار بر دين خود مىترسيدند.در اين

روز،خداوند مسلمانان را ايمن كرد و كفّار را مأيوس ساخت. 4
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1) نساء (4) آيه 174.
2) بقره (2) آيه 278.

3) الميزان،ج 5 ص 170.
4) همان ص 168.

80 ج-روز فتح مكّه يا روز نزول آيۀ برائت: برخى ديگر احتمال دادهاند كه مقصود روز فتح مكّه
است؛ 1زيرا در آن روز،خداوند قدرت و شوكت مشركان را در هم شكست، بنياد بتپرستى را
منهدم ساخت و آنان را از ايستادگى در مقابل اسلام و مسلمانان نااميد كرد.يا ممكن است روز
نزول آيات سورۀ برائت،مورد نظر باشد 2كه اسلام تقريباً بر شبه جزيرۀ عربستان گسترش
و مراسم آن زمان،در مراكز دينى  مُرد.در  بين رفت و سنّتهاى جاهلى  از  يافت،آثار شرك 
حج،ديگر كسى از مشركان ديده نمىشد و خداوند ترس مؤمنان را به امنيّت مبدّل ساخت.
شريفه آيۀ  نزول  از  پيش  مدتها  مزبور  گفت:اولاً،حوادث  احتمالات،بايد  اين  به  پاسخ  در 
بودهاست.ثانياً هر چند پس از آن حوادث،شوكت شرك درهم شكست،اما هنوز دين اسلام كامل

نشدهبود و بسيارى از احكام و واجبات پس از آن حوادث نازل گرديد. 3
بنابراين،اشكال اصلى بر نظريههاى مزبور اين است كه در هيچ كدام از اين روزها،نه كفار و

مشركان از پيروزى بر اسلام مأيوس شدند و نه دين كامل گرديد.
د-روز غدير خم: ديدگاه مفسّران شيعه،كه مورد تأييد روايات متعددى بوده و با مضمون و محتواى
آيه نيز سازگار مىباشد،آن است كه مراد از«اليوم»روز غدير خم است كه پيامبر اكرم صلى الله
عليه و آله،امير مؤمنان على عليه السلام را بهطور رسمى،بهعنوان جانشين پس از خود تعيين
همۀ كه  آن  از  پس  آنان  شد؛زيرا  مبدّل  يأس  به  كفّار  اميدهاى  همه  كه  بود  روز  كرد.آن 
تهديدها،تطميعها،فشارها،جنگها و انواع تلاشها و توطئههايشان را براى نابودى اسلام و
خارج كردن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از صحنه بىنتيجه ديدند و قدرت و شوكت اسلام را
روز افزونتر يافتند،تنها به يك چيز اميد جسته بودند؛گمان مىكردند دين اسلام وابسته به
شخص پيامبر صلى الله عليه و آله است و او سرانجام،روزىاز دنيا مىرود و چون فرزند پسر
ندارد،پس از او،نام و ياد خودش و دينش نيز از بين مىرود و بساط اسلام برچيده مىگردد؛زيرا

بقاى هر دينى وابسته به وجود حاملان،حافظان و كارگردانان آن است.
آنچه روزنۀ اميد كفّار را مسدود ساخت و آنان را در گرداب يأس فرو برد،آن بود كه خداوند

1) -تفسير المنار،ج 6،ص 157.
2) -الدّرّ المنثور،سيوطى،ج 2،ص 258.

3) -الميزان،ج 5،ص 169.
81كسى را به جانشينى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله منصوب نمود كه خط رسالت را تداوم
مىبخشيد، احكام و معارف دين را حفظ مىنمود و ارشاد،هدايت و تدبير امور جامعۀ اسلامى را
پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله برعهده مىگرفت.او انسانى والا و شايسته،صاحب
همۀ فضيلتها و كمالات،مرد علم،تقوا،شجاعت،عدالت،كياست و سياست،حضرت على بن
ابىطالب عليه السلام بود كه در روز هجدهم ذيحجّه،هنگام بازگشت پيامبر صلى الله عليه و
آن برگزيده شد.در  آن حضرت،به خلافت  غدير خم،از سوى  در سرزمين  آله،از حجةالوداع 
روز،اسلام به تكامل نهايى خود رسيد و جاودانگى آن با امامت،تضمين گرديد،نعمت خدا بر

بندگانش با«ولايت»به اتمام رسيد و مورد پسند خدا گشت. 1

شأن نزول آيۀ«اكمال»
1) -اقتباس از:الميزان،ج 5،ص 182-174.
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شأن نزول آيۀ«اكمال»

شأن نزول آيۀ«اكمال»
روايات بسيارى از طريق اهل سنّت و شيعه نقل گرديده كه دلالت بر نزول آيۀ مزبور در روز غدير
خم،پس از ابلاغ«ولايت حضرت على عليه السلام»توسط پيامبر صلى الله عليه و آله دارد.

1اكنون بهعنوان نمونه،دو مورد را ذكر مىكنيم:

-1 ابو سعيد خدرى نقل كرده كه پيامبر صلى الله عليه و آله در غدير خم،حضرت على عليه
السلام را بهعنوان «ولىّ»به مردم معرفى كرد و هنوز مردم متفرق نشده بودند كه آيۀ مزبور

نازل شد.آنگاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند:
«اَللّٰهُ اكْبَرُ عَلىٰ اكْمٰالِ الدّيٖنِ وَ اتْماٰمِ النِّعْمَةِ وَ رِضَى الرَّبِّ بِرِسٰالَتي وَ بِالْوِلاٰيَةِ لِعَلىٍّ مِنْ بَعْدي»ثُمَّ

قٰالَ:«مَنْ كُنْتُ مَوْلاٰهُ فَعَلِىٌّ مَوْلاٰهُ» 2
خداوند بزرگتر است بر كامل كردن دين و اتمام نعمت و خشنودى خدا به رسالت من و به ولايت

على پس از من.آنگاه فرمودند:هر كس من مولاى اويم،(پس از من) على مولاى اوست.
-2 ابوهريره نقل كرده:

در روز عيد غدير خم،پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دست على عليه السلام را گرفت و
فرمود:آيا من ولىّ

1) - ر.ك:الغدير،ج 8،ص 237-230.
2) -شواهد التنزيل،ج 1،ص 202.

82مؤمنان نيستم؟ گفتند:آرى،يا رسول اللّه.فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاٰهُ فَعَلِىٌ مَوْلاٰهُ.» (هر كس من
مولاى اويم،پس على مولاى اوست.) آنگاه عمر بن خطاب به على عليه السلام گفت:«بَخٍّ بَخٍّ
لَكَ يَابْنَ ابي طٰالِبٍ،اَصْبَحْتَ مَوْلاٰىَ وَ مَوْلاٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ»(به به،چه جاى افتخار و مباهات است براى

تو،اى پسر ابوطالب كه مولاى من و هر مؤمنى گرديدى.) آنگاه اين آيه نازل شد. 1
1) -شواهد التنزيل،ج 1،ص 203.

83خلاصه
-1آيۀ«اكمال دين»بيانگر روزى بسيار مهم در تاريخ اسلام و رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و
آله مىباشد كه داراى چهار ويژگى است:مأيوس شدن كفّار،كامل شدن دين،اتمام نعمت الهى

و رضايت خدا به نهايى بودن دين اسلام.
-2دربارۀ تعيين آن روز تاريخساز،احتمالاتى داده شده است:روز عرفه،روز بعثت پيامبر صلى الله

عليه و آله و ظهور اسلام،و روز فتح مكّه يا نزول آيۀ برائت.
-3اشكال اصلى دربارۀ سه احتمال مزبور آن است كه در هيچ كدام از اين روزها،كفّار و مشركان

از پيروزى بر اسلام مأيوس نشدند و دين نيز كامل نگرديد.
-4طبق نظر مفسّران شيعه،مقصود از روز اكمال دين،روز هجدهم ذيحجّه است كه پيامبر اكرم
صلى الله عليه و آله در هنگام بازگشت از حجةالوداع،در سرزمين غدير خم،به فرمان الهى،على
عليه السلام را به عنوان جانشين پس از خود معرفى كرد و اين موجب گرديد تا دشمنان اسلام
مأيوس شوند،نعمت خدا كامل گردد و خدا رضايت دهد بر اينكه اسلام دين نهايى مردم باشد.

-5رواياتى كه از طريق شيعه و سنّى دربارۀ شأن نزول آيۀ شريفه وارد شده،مؤيّد ديدگاه شيعه
است.
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84پرسش
-1احتمال غير مقبول در تفسير«اَلْيَوم»در آيۀ«اكمال دين»را بيان كنيد.

-2اشكالات اساسى دربارۀ سه احتمال ذكر شده در تفسير آيۀ«اكمال دين»چيست؟
-3چهار ويژگى آن روز را كه از آيۀ شريفه استفاده مىشود،بيان كنيد.

-4ديدگاه علماى شيعه در مورد اليوم چيست؟
-5آيا روايات اهل سنت در شأن نزول آيه،ديدگاه علماى شيعه را تأييد مىكند؟ چگونه؟

85
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درس نهم:آيۀ«علم الكتاب»
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درس نهم:آيۀ«علم الكتاب»
«وَ يَقُولُ الَّذيٖنَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهيٖداً بَيْنىٖ وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ

الْكِتٰابِ» 1
آنان كه كافر شدند،مىگويند:تو پيامبر نيستى.بگو:كافى است كه خداوند و كسى كه علم كتاب

نزد اوست،ميان من و شما گواه باشد.

محتواى اجمالى آيه
1) -رعد (13)،آيۀ 43.

محتواى اجمالى آيه

محتواى اجمالى آيه
اين آيه آخرين آيۀ سورۀ مباركۀ«رعد»،مىباشد كه در آن،برخى از شبهات و درخواستهاى

منكران و نيز دلايل حقانيّت رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ذكر گرديده است.
در آيات پيش از اين،بيان نموده كه معاندان، منكر حقيقت كتاب بوده،آن را آيت الهى بر رسالت آن
حضرت ندانسته و درخواست معجزۀ ديگرى كردهاند.خداوند نيز پاسخ آنان را ذكر كرده و پيشنهاد
آنان را مردود دانسته است.اما در اين آيه،آخرين سخن آنان و پاسخ قطعى پيامبر صلى الله
عليه و آله را بيان مىكند.از آنجا كه آنان ايمان به كتاب نداشتند و پيشنهادشان دربارۀ نزول
معجزۀ ديگر نيز پذيرفته نشد،گويا به نااميدى كامل رسيدند و منكر اصل رسالت پيامبر صلى الله
عليه و آله گشتند؛گفتند:«تو پيامبر نيستى.»خداوند نيز دليلى قاطع بر اثبات حقّانيت رسالت
پيامبر صلى الله عليه و آله بر او وحى كرد و فرمود:«بگو كافى است كه خدا و آن كسى كه علم

كتاب نزد اوست،ميان من و شما گواه باشد.» 1
1) -الميزان،ج 11،ص 383.

86اكنون به منظور تبيين بيشتر معناى آيه،به بررسى نكات آن مىپردازيم:

الف-شهادت خداوند

الف-شهادت خداوند

الف-شهادت خداوند
«شهادت»بهمعناى گفتارى است كه از روى علم صادر شده و منشأ آن مشاهدۀ چيزى با ديدۀ

دل يا ديدۀ سر باشد 1و داراى دو مرحله است:
-1 تحمّل شهادت (بهمعناى دريافت و علم پيدا كردن به آن)؛
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-2 اداى شهادت و اظهار آن.
خداوند در پاسخ به نخستين انكار مخالفان مىفرمايد:«بگو خدا شاهد بر رسالت من است»؛زيرا
قرآن را بهعنوان معجزهاى قطعى بر حقّانيت رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله نازل كرده و در

آيات متعدد آن،نبوّت آن حضرت را تصديق نموده و فرموده است:
«اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَليٖنَ،عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقيٖمٍ» 2

تو (اى محمّد) از فرستادهشدگان هستى،بر راه راست مىباشى.
بنابراين،«اظهار شهادت»خداوند بر صداقت رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله كفايت مىكند و

انكار مخالفان در مقابل آن،فاقد ارزش و اعتبار است. 3

ب-شهادت عالم به كتاب
1) -مفردات،راغب اصفهانى،ص 268.

2) -يس (36)،آيات 4-3.
3) -اقتباس از الميزان،ج 11،ص 383.

ب-شهادت عالم به كتاب

ب-شهادت عالم به كتاب
دومين شاهدى كه بر حَقّانيت رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله در كنار شهادت الهى ذكر
گرديده، شهادت عالم به كتاب است.در اين كه مراد از «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ» و«كتاب»چيست،
تفسيرها و احتمالاتى ذكر شده كه به آنها اشاره مىگردد:منظور از كتاب سه چيز ممكن است

باشد:
-1 اگر مراد از«كتاب»،لوح محفوظ باشد،پس مقصود از عالم به آن،فقط خداوند

87است.بنابراين،تفسير آيه چنين مىشود كه:«كفايت مىكند در شهادت،خدايى كه نزد اوست
علم كتاب.»

ولى اين تفسير صحيح نيست؛زيرا:
اولاً- در عطف دو كلمه بر يكديگر،قاعده آن است كه دو چيز بوده و از يكديگر جدا باشند.اگر مراد
از«عالم به كتاب»،همان«اَللّه»باشد،در حقيقت،آيه چنين است:«خدا و خدايى كه عالم به كتاب
است براى شهادت كافى است»و حال آنكه اين عطف،تكرار بىمورد و برخلاف فصاحت و بلاغت

است.
با وصف عالم ذات خدا  اين است كه  باشد،لازمهاش  به كتاب»خدا  از«عالم  مراد  اگر  ثانياً- 

باشد: و جمله چنين  باشد  (اللّه) عطف شده  ذات جامع صفات  بودنش،بر 
«كافى است براى شهادت،خدا و خدايى كه عالم به كتاب است.»چنين عطفى قبيح و مخلّ به
فصاحت و بلاغت بوده و از قرآن به دور است.آرى،اگر ابتدا نام خداوند با يكى از صفاتش آمده
بود،بار دوم هم ممكن بود كه خداوند را با وصف ديگر آورده و عطف بر اول كند؛مثلاً،بگويد:«كافى
است براى شهادت خدايى كه مستحقّ عبادت است و خدايى كه عالم به كتاب است.»ولى در
آيه،ابتدا لفظ جلالۀ«اَللّه»آمده كه جامع همۀ صفات است و عطف نام خدا با توجه به متّصف

شدن به يك صفت ديگر بر آن،تكرار و قبيح است. 1
به «عالم  از  مقصود  و  بوده  تورات  خصوص  يا  و  انجيل  و  از«كتاب»،تورات  مقصود  اگر   2-
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چنين آيه  صورت،معناى  اين  بن سلاّم،است.در  عبداللّه  كتاب،همانند  اهل  كتاب»علماى 
است:«علماى اهل كتاب براى شهادت بين من و شما كافىاند؛زيرا آنان ازبشارتهايى كه
خداوند دربارۀ من به پيامبران داده،با خبرند و اوصاف مرا در كتاب خود خوانده و با مشاهدۀ آن

خصوصيات در وجود من،به حقّانيت رسالت من شهادت مىدهند.»
اما اين احتمال نيز مردود است؛زيرا سورۀ رعد در مكّه نازل شده و به گواهى تاريخ، تا پيش از
هجرت پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه،هيچ يك از علماى اهل كتاب به آن حضرت ايمان
نياورده بودند.بنابراين،نمىتوان حقّانيت رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله را در آن زمان مستند

به شهادتى
1) -با استفاده از:الميزان،ج 11،ص 384.

88كرد كه هنوز اقامه نشده و در آينده ممكن است افرادى ايمان بياورند و شهادت دهند. 1
-3 قول آخر اينكه منظور از«كتاب»قرآن و مقصود از«عالم»كسى است كه عالم به همۀ قرآن
باشد.بنابراين،معناى آيه چنين است:«بگو هم خدا گواهى مىدهد كه من فرستادۀ اويم و هم

كسى كه قرآن را فرا گرفته،حقايق آن را دريافته و بدان عالم گشته است.»
با توجه به باطل بودن دو نظر قبلى،پس فقط اين نظر صحيح است و روايات نيز مؤيد همين
است.البته ممكن است منظور از كتاب هم حقيقت قرآن باشد كه در كتاب مكنون و لوح محفوظ
ثبت است و هم اين قرآن كه صورت نازلۀ آن است و امام على عليه السلام و ديگر امامان بر آن

حقيقت هم،علم و احاطه دارند. 2
از سوى ديگر،با توجه به گواهى روايات بسيار، 3مبنى بر اينكه داناترين افراد امت اسلام به

كتاب الهى،حضرت على عليه السلام بوده،آيه شريفه برآن حضرت قابل انطباق است.
گواهى روايات: رواياتى كه از طريق اهل سنت و شيعه نقل شده،حضرت على عليه السلام را

«عالم به كتاب»معرفى كرده است؛از جمله:
-1 ابو سعيد خدرى گويد:از رسول خدا صلى الله عليه و آله تفسير«وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ»را

پرسيدم،فرمود:
«ذٰاكَ اخىٖ عَلِىُّ بْنُ ابىٖ طٰالِبٍ» 4

آن،برادرم علىّ بن ابى طالب است.
-2 بريد بن معاويه نقل مىكند كه تفسير آيه را از امام باقر عليه السلام سؤال كردم.فرمود:

«اِيّٰانٰا عَنىٰ وَ عَلِىٌّ اوَّلُنَا وَ افْضَلُنَا وَ خَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِىِ صلى الله عليه و آله» 5
1) -الميزان،ج 11،ص 385.

الاَّ يَمَسُّهُ  كِتٰابٍ مَكْنُونٍ لاٰ  لَقُرْآنٌ كَريٖمٌ فىٖ  َهُ  2) -در سورۀ واقعه،آيۀ 77-79 مىفرمايد:«اِنّ
الْمُطَهَّرُونَ تَنْزيٖلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَميٖنَ»قطعاً اين قرآن كريم،در كتاب نهفته است كه جز پاكان بر آن
دسترسى ندارند و خداوند آن را نازل كرده است.و امامعلى عليه السلام بعداز پيامبر سرآمد
لَوْحٍ فىٖ  مَجيٖدٌ  رْآنٌ  قُ وَ  هُ مىفرمايد:«بَلْ   22 و   21 آيۀ  بروج  سورۀ  در  و  است  مطهران 

است. محفوظ  لوحى  در  كه  است  ارجمند  قرآنى  مَحْفُوظٍ»آرى،آن 
3) - پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:«اَعْلَمُ امَّتىٖ مِنْ بَعْدىٖ عَلِىُّ بْنُ ابىٖطٰالِبٍ»؛داناترين
افراد امّتم،پس از من،على بن ابى طالب است.(الغدير،ج 2،ص 44) همچنين فرمودند:«اَنَا
بٰابِهٰا»من شهر علم و على درِ آن بٰابُهٰا مَنْ ارٰادَ الْمَديٖنَةَ فَلْيَأْتِهٰا مِنْ   ٌ الْعِلْمِ وَ عَلِىّ مَديٖنَةُ 
نيز حديث و   (79 (همان،ج 6،ص  وارد شود  آن  در  از  است،بايد  علم  طالب  است.هر كس 

معروف«ثقلين».
4) -شواهد التنزيل،ج 1،ص 400.

5) -اصول كافى،ج 1،ص 229.
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89مقصود،ما هستيم و على اول،افضل و بهترين فرد ما پس از پيامبر است كه درود خدا بر او و
خاندانش باد.

-3 ابن مغازلى شافعى از على بن عابس نقل كرده كه گفت:«من و ابو مريم بر عبداللّه بن عطا
وارد شديم.او به ابو مريم گفت:«حديثى را كه از ابو جعفر (امام باقر عليه السلام)برايم نقل
كردى،براى (رفيقت) على نقل كن.»ابو مريم گفت:«نزد امام باقر نشسته بودم كه پسر عبداللّه
بن سلاّم از آنجا گذشت.گفتم خدا مرا فدايت كند،اين پسر كسى است كه علم كتاب نزد

اوست؟
امام فرمود:

«لاَ وَ لٰكِنَّهُ صٰاحِبُكُمْ عَلِىُّ بْنُ ابىٖ طٰالِبٍ الَّذي نَزَلَتْ فيٖهِ آيٰاتٌ مِنْ كِتٰابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ»«...وَ مَنْ
عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» 1

نه،عالم به كتاب،عبداللّه بن سلام نيست،بلكه مقصود از آن،صاحب شما على بن ابى طالب
مىباشد كه آياتى از قرآن دربارۀ او نازل شده است؛از جمله آيۀ«وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰابِ»

فضيلت«علمِ به كتاب»
1) -تفسير البرهان،هاشم بن سليمان بحرانى،ج 2،ص 304.

فضيلت«علمِ به كتاب»

فضيلت«علمِ به كتاب»
برخوردار بزرگى  و معنوى  توانايىهاى روحى  از  آن  دارندۀ  به كتاب،فضيلتى است كه  علم 
مىگردد.قرآن كريم كسى را كه قادر بود تخت عظيم بلقيس را پيش از يك چشم به هم زدن از
يمن به فلسطين آورد و نزد حضرت سليمان حاضر كند،بهعنوان فردى كه به بعضى از حقايق

كتاب علم داشت،معرفى مىكند و مىفرمايد:
«وَ قٰالَ الَّذىٖ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتٰابِ انَا آتيٖكَ بِهِ قَبْلَ انْ يَرْتَدَّ الَيْكَ طَرْفُكَ» 1

كسى كه بخشى از علم كتاب نزد او بود،گفت:من پيش از آنكه چشم بر هم زنى،آن (تخت) را
به اينجا مىآورم.

السلام- آله-يعنى حضرت على عليه  و  الله عليه  پيامبر صلى  بر رسالت  دربارۀ شاهد  اما 
مَنْ فرمودهاست: «وَ 
1) -نمل (27)،آيۀ 40.

90 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (كسى كه همۀ علم كتاب نزد اوست.) علم به تمامى قرآن به معناى
آگاهى از مجموعۀ حقايق هستى مىباشد كه قرآن بيانگر آن است؛

«وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَىْءٍ» 1
و نازل كرديم بر تو قرآن را تا حقيقت هر چيز را بيان كند.

سُدير ضمن حديثى،نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمودند:
«آيااين آيۀ قرآن را خواندهاى كه مىفرمايد:«قٰالَ الَّذىٖ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِن الكِتَابِ» 2

گفتم:فدايت شوم،خواندهام.
- آيا آن كسى را كه علمى از كتاب نزد او بود،شناختهاى؟ و آيا مىدانى چه مقدار از علم كتاب

نزد او بود؟
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:شما آگاهم سازيد.
-به اندازۀ قطرهاى از آب دريا.

:فدايت شوم،چقدر كم!
- اى سُدير بيش از اين نبود.

آنگاه فرمود:
آيا اين آيه از قرآنرا خواندهاى:«قُلْ كَفىٰ بِاللّٰهِ شَهيٖداً بَيْني وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»؟

:آرى خواندهام.
- آيا كسى كه همۀ علم كتاب نزد اوست،فهميدهتر است يا كسىكه بعضى و قسمتى از آن را

دارد؟
:كسى كه تمامى علم كتاب نزد اوست.

پس آن حضرت با دست به سينۀ خود اشاره كردند و فرمودند:
«عِلْمُ الْكِتٰابِ وَاللّٰهِ كُلُّهُ عِنْدَنٰا،عِلْمُ الْكِتٰابِ وَاللّٰهِ كُلُّهُ عِنْدَنٰا» 3

به خدا سوگند،تمام علم كتاب نزد ماست.به خدا سوگند،تمام علم كتاب نزد ماست.
1) -نحل (16)،آيۀ 89.

2) -همان.
3) -اصول كافى،ج 1،ص 257.

91خلاصه
-1در آيۀ«علم الكتاب»،خداوند حجّتى قاطع بر اثبات حقّانيت رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله

بر آن حضرت ذكر نموده است.
-2مقصود از«شهادت»در آيۀ شريفه،اداى شهادت است؛اما اينكه مقصود از«مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ

الْكِتٰابِ»و«كتاب»چه كسى و چه كتابى است،احتمالاتى داده شده:
الف-مراد از«كتاب»،لوح محفوظ و مقصود از«عالم»،خداوند است.

ب-مراد از«كتاب»،تورات و انجيل و يا خصوص تورات بوده و مقصود از«عالِم به كتاب»،علماى اهل
كتاب همانند عبداللّه بن سلاّم است.

ج-مراد از«كتاب»قرآن و مقصود از«عالِم به آن»،كسى است كه عالِم به همۀ قرآن باشد.
-3دو تفسير نخست صحيح نيست و طبق معناى سوم،آيه بر وجود مقدس حضرت على عليه
السلام منطبق مىگردد كه داناترين افراد امّت به كتاب الهى بوده است.رواياتى كه از طريق

اهل سنّت و شيعه نقل شده،مؤيّد اين نظر است.
-4علم به تمامى كتاب،فضيلتى بس بزرگ براى حضرت على عليه السلام است؛زيرا قرآن كريم
نسبت به كسى كه توانست تخت بلقيس را در كمتر از يك چشم بر هم زدن،نزد سليمان حاضر

كند،بهعنوان كسى كه بخشىاز علم كتاب نزد او بود،ياد كرده است.
92پرسش

-1«شهادت»داراى چه معنا و مراحلى مىباشد و مقصود از آن در آيۀ«علم الكتاب»چيست؟
-2آيا احتمال دومكه منظوراز كتاب«توراتو انجيل»باشد مىتواند صحيحباشد؟ توضيحدهيد.

-3دربارۀ احتمال سوم كه مراد از«كتاب»و«عالم به آن»چيست توضيح دهيد.
-4علم به همۀ كتاب نزد چه كسانى است و چگونه اين فضيلتى براى صاحبان آن شمرده

مىشود؟
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درس دهم:آيۀ«بيّنه»
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درس دهم:آيۀ«بيّنه»
«اَفَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتٰابُ مُوسىٰ امَاماً وَ رَحْمَةً اولٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاٰ تَكُ في مِرْيَةٍ مِنْهُ انَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لٰكِنَّ

اكْثَرَ النّٰاسِ لاٰ يُؤْمِنُونَ» 1
آيا كسى كه دليل آشكارى از پروردگارش دارد و به دنبال آن،شاهدى از خود او مىباشد و پيش
از آن،كتاب موسى-كه پيشوا و رحمت بود (گواهى بر آن مىدهد،مانند كسى است كه چنين
ايمان ويژگىهايى است)  داراى چنين  او (كه  نباشد؟)-آنان (حقطلبان و حقيقتجويان)به 
او كافر شود،آتش وعدهگاه اوست.بنابراين،ترديدى در آن به  از گروهها  مىآورند و هر كس 

ايمان نمىآورند. پروردگارت،ولى بيشتر مردم  از  نداشته باش كه آن حق است 
آن تأييد  در  رواياتى كه  و  آن شده  از  از تفسيرهايى كه  به يكى  توجه  آيۀ شريفۀ مزبور،با 

گيرد. قرار  و ولايت»مورد استفاده  در موضوع«امامت  آمده،مىتواند 
اين آيه به دنبال آيات پيش از آن،در زمينۀ استدلال بر خدايى بودن قرآن،در برابر انكار و عناد كفّار

نسبت به قرآن و رسالت،به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اطمينان و قوّت قلب مىدهد.

تبيين واژهها
1) -هود (11)،آيۀ 17.

تبيين واژهها

تبيين واژهها
براى شناخت صحيح و دقيق معناى آيه و چگونگى استدلال به آن بر موضوع«امامت

94و ولايت»،ابتدا لازم است معنا و مقصود برخى از كلمات و مفردات آن روشن گردد:

«بيّنه»

«بيّنه»

«بيّنه»
اين واژه بهمعناى دليل آشكار و روشن است. 1چهبسا برخى امور آنقدر ظهور داشته باشند كه
هر چه را بدانها مرتبط شود،روشن سازند،مثل نور كه خودش ظاهر است و سبب ظهور ديگر
اشيا نيز مىشود.به كار بردن كلمۀ«بيّنه»در مورد«حجّة»و«آية»نيز از اين جهت است.به كسى

كه بر ادعاى مدّعى شهادت مىدهد،شاهد و بيّنه گفته مىشود.
انبياى خود به  و علم قطعى،كه خداوند  دليل  و  الهى  قرآن،بصيرت خاص  آيات  از  برخى  در 
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اختصاص داده و يا بهطور مطلق،بر عموم افراد عطا نموده،نيز«بيّنة»خوانده شده است. 2

مرحوم علاّمه طباطبائى مىفرمايد:«منظور از«بيّنه»در اين آيۀ شريفه،آن بصيرت الهى است كه
خداى تعالى به نفس رسول اللّه صلى الله عليه و آله داده بود،نه خود قرآن كريمى كه بر آن
جناب نازل فرموده؛زيرا طبق ظاهر آيه،اگر منظور قرآن بود،درست نبود كه جملۀ «فَلاَ تَكُ فىٖ

مِرْيَةٍ» بر آن متفرّع شود.» 3

«يَتْلُوهُ»
1) - مفردات،راغب اصفهانى،ص 68.

2) -ر.ك:هود (11)،آيۀ 28؛محمد (47)،آيۀ 14.
3) -تفسير الميزان،ج 10،ص 272-271.

«يَتْلُوهُ»

«يَتْلُوهُ»
اين فعل از مصدر«تِلْو»بهمعناى پشت سرآمدن است،نه از مصدر«تلاوت»به معناى قرائت. 1

«شٰاهِدٌ مِنْه»
1) -همان،ص 189.

«شٰاهِدٌ مِنْه»

«شٰاهِدٌ مِنْه»
مراد از فراز فوق در اين آيه،شاهد بودن نيست،بلكه اداى شهادت است كه فايدهاش

95تأييد صحّت موضوع مورد شهادت مىباشد؛زيرا در مقام تثبيت حقّانيت قرآن است و اين
با«شهادت»بهمعناى«شهادت دادن»مناسبت دارد،نه با تحمل شهادت.مراد از «شاهد»فردى
است كه به حقّانيت قرآن يقين داشته و در اين جهت،از بصيرتى الهى برخوردار باشد تا با
بصيرت،به آن ايمان آورد و بر حقّانيتش شهادت دهد،همچنان كه بر توحيد و رسالت گواهى داده
است.مرجع ضمير در«مِنْهُ»كلمۀ«مَنْ»(كسى كه) است كه مقصود از آن پيامبر مىباشد و اين
شرافت و تعريفى است براى شاهد كه او از رسولاللّٰه بوده و همچنان كه بنا بر آيۀ مباهله به

منزلۀ نفس اوست.
بنابراين،معناى آيه چنين مىشود:«آيا كسى كه خودش نسبت به چيزى داراى نور و بصيرت
شهادت او  كار  صحّت  بر  اوست-و  خود  از  مىرود-كه  او  دنبال  كه  كسى  و  است  الهى 

نباشد؟» چنين  كه  است  كسى  مىدهد،مانند 
با اين تفسير،آيۀ شريفه با رواياتى منطبق مىشود كه هم شيعه و هم اهل سنّت آن را نقل

كردهاند كه مقصود از«شاهد»على بن ابىطالب عليه السلام است.

نكات قابل توجه در آيه
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نكات قابل توجه در آيه

نكات قابل توجه در آيه
آله و خانوادۀ الله عليه و  پيامبر اكرم صلى  از خود  آيه ذكر شده كسى  -1 شاهدى كه در 
اوست.اين مطلب از كلمۀ«مِنْهُ»(از او) استفاده مىشود و بر يكى از اهل بيت آن حضرت عليهم

السلام،كه در آيۀ تطهير ذكر شده،منطبق مىگردد.
-2 اين شاهد در پى رسول خدا صلى الله عليه و آله است،به دليل كلمۀ «يَتْلُوهُ» (در پى او
خواهد آمد.) اين شاهد در اينجا،تِلْو و همرديف رسول خدا صلى الله عليه و آله و از نفس او
معرفى شده است.پس او نيز مانند رسول خدا بايد علم،يقين خاص و بيّنۀ الهى به حقانيّت قرآن

داشته باشد.
بايد نسبت به موضوع اينكه مقصود از«شهادت»اداى شهادت است،شاهد  به  با توجه   3-
شهادت داراى بصيرت باشد و اين به صرف ايمان به نبوّت نيست،و گرنه افراد بسيارى به قرآن
بايد باشد.پس  داشته  اختصاص  معيّنى  فرد  به  نداشت كه شهادت  لزومى  و  بودند  مؤمن 
خصوصيات اين شاهد از ديگران متفاوت باشد،بهطورى كه شهادت او به دليل شهود حقيقت

نبوّت و ديدن ملك حامل وحى به پيامبر صلى الله عليه و آله باشد و با اين
96خصوصيت،اين شاهد از ديگران امتياز پيدا مىكند.دليل اين مطلب سخنى است كه پيامبر

صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:
«اِنَّكَ تَسْمَعُ مٰا اسْمَعُ وَ تَرىٰ مٰا ارىٰ الاّٰ انَّكَ لَسْتَ بِنَبِىٍّ وَ لٰكِنَّكَ لَوَزٖيرٌ» 1

آنچه را من مىشنوم،تو نيز مىشنوى و آنچه را من مىبينم،تو نيز مىبينى،بجز آن كه تو پيامبر
نيستى،ولى تو وزير هستى.

بنابراين،حضرت على عليه السلام كه تلْو رسول خدا،از نفس او،عالم به علمش و شاهد بر
مشهود ايشان بوده،صالحترين فرد براى امامت پس از آن حضرت است.

«شاهد»در روايات
1) -نهجالبلاغه،فيضالاسلام،خطبۀ 234،ص 812.

«شاهد»در روايات

«شاهد»در روايات
در اين باره كه مراد از«شاهد»در آيۀ شريفه،شخص امير مؤمنان،حضرت على عليه السلام
است،روايات بسيارى از طريق سنّى و شيعه نقل گرديده كه به ذكر برخى از آنها مىپردازيم:
نامۀ پاسخ  در  ابىالعاص  بن  بن سعيد  عمرو  كه  نقل مىكند  اهل سنّت  از  خوارزمى   1-
نوشت: السلام كمك مىخواست،چنين  عليه  اميرالمؤمنين  با  براى جنگ  او  از  معاويه،كه 
ابى بن  معاوية  آله،به  و  عليه  الله  خدا صلى  رسول  ابىالعاص،يار  بن  بن سعيد  عمرو  از 
سفيان.اى معاويه،تو آيات پياپى را كه خداوند تعالى در كتاب خود در فضايل على عليه السلام

نازل فرموده و هيچ كس در آن با او شريك نيست مىدانى؛مانند آيات:
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«يُوفُونَ بِالنَّذْرِ...» 1،«اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ...»، 2«اَفَمَنْ كَانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ»،
3«رِجَالٌ صَدَقُوا...»، 4«قُلْ لاٰ اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْراً...» 5...

6 .
1) - انسان (76)،آيۀ 7.

2) -مائده (5)،آيۀ 55.
3) - هود (11)،آيۀ 17.

4) -احزاب (33)،آيۀ 23.
5) -شورى (42)،آيۀ 23.

6) -الامامة والولاية في القرآن الكريم،ص 124 به نقل از:غاية المرام،ص 359.
97 -2 حاكم حسكانى از ابن عباس نقل كرده كه گفته است:
منظور از«وَ يَتْلُوُه شَاهِدٌ مِنْهُ»فقط على عليه السلام است. 1

-3 جلالالدّين سيوطى در ذيل آيۀ مزبور از امير مؤمنان عليه السلام نقل كرده است كه فرمود:
هيچ مردى از قريش نيست،مگر آنكه آياتى از قرآن دربارهاش نازل شده.شخصى سؤال كرد
كدام آيه دربارۀ تو نازل شده؟ فرمود:آيا سورۀ هود را نخواندهاى كه مىفرمايد:«آيا كسى كه
دليل آشكارى از پروردگارش دارد و بهدنبال آن،شاهدى از خود او مىباشد»؟ رسول خدا صلى

الله عليه و آله داراى«بيّنه»از پروردگار خويش است و من شاهدى از خود او هستم. 2
كه كرده  نقل  نباته  بن  اصبغ  جمله  شده.از  نقل  بسيارى  روايات  نيز  شيعه  طريق  از   4-

فرمود: السلام  عليه  اميرالمؤمنين 
اگر كُرسى قضاوت را برايم مىنهادند،بر آن مىنشستم و ميان اهل تورات به تورات آنها و ميان
اهل انجيل به انجيل آنها و ميان اهل فرقان به فرقان آنها حكم مىكردم،آنچنان قضاوتى كه
روشن و نورانى به سمت خدا بالا رود.به خدا سوگند،هيچ آيهاى در كتاب خدا در شب يا در روز
نازل نشده،مگر اينكه مىدانم كه دربارۀ چه كسى نازل شده است و....آنگاه مردى برخاست و

گفت:اى امير مؤمنان،آيهاى كه دربارۀ تو نازل شده كدام است؟
فرمود:«آيا نشنيدهاى كه خداوند فرمود:«اَفَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوُهُ شٰاهِدٌ مِنْهُ»همانا
رسول خدا صلى الله عليه و آله بر بيّنهاى از پروردگارش است و من شاهدى براى او از خود او و

در پى او هستم. 3
1) -شواهد التنزيل،ج 1،ص 365.

2) -الدر المنثور،سيوطى،ج 3،ص 324.
3) -الامامة والولاية فىالقرآن الكريم،ص 126،به نقل از غايةالمرام،ص 361.

98
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-1محتواى اجمالى آيۀ«بينة»و نكاتى را كه در آن مورد تأكيد قرار گرفته است،بيان كنيد.
-2مقصود از كلمۀ«بينة»در آيۀ بيّنه چيست؟

-3منظور از شهادت شاهد در آيۀ بيّنة چيست؟
-4خصوصياتى كه از آيۀ بينة براى شاهد استفاده مىشود،كدام است؟

-5يك روايت از اهل سنّت در مورد آيۀ بيّنة ذكر كنيد.
101

درس يازدهم:آيۀ«مباهله»
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درس يازدهم:آيۀ«مباهله»
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درس يازدهم:آيۀ«مباهله»
«فَمَنْ حٰاجَّكَ فيٖهِ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنٰائَنَا وَ ابْنٰائَكُمْ وَ نِسٰائَنٰا وَ نِسٰائَكُمْ

وَ انْفُسَنَا وَ انْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰاذِبيِنَ» 1
هرگاه پس از علم و دانشى كه (دربارۀ مسيح)به تو رسيده كسانى با تو به محاجّه و ستيز
برخاستند،به آنها بگو:بياييد فرزندان خودمان و فرزندان خودتان،زنان خودمان و زنان خودتان و
نفوس خودمان و نفوس خودتان را دعوت نماييم،سپس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان

قرار دهيم.

معناى«مباهله»
1) -آل عمران (3)،آيۀ 61.

معناى«مباهله»

معناى«مباهله»
ابتهال كلمۀ«نَبْتَهِلْ،از ريشۀ«بَهْل»به معناى رها كردن و واگذار نمودن بدون قيد و شرط و 
بهمعناى تضرّع و اصرار در دعاست.«مباهله»نيز به معناى نفرين كردن دو نفر به يكديگر است،به
اين ترتيب كه افرادى كه دربارۀ يك مسألۀ مهم مذهبى با هم گفتگو و نزاع دارند،در يك جا جمع

شوند،به درگاه خدا تضرّع كنند و از او بخواهند كه دروغگو را رسوا سازد و مجازات كند. 1
1) -مفردات،راغب اصفهانى،واژۀ«بهل».
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شأن نزول آيۀ«مباهله»
102

شأن نزول آيۀ«مباهله»
اين آيه پس از آياتى است كه گفتگوى پيامبر را با مسيحيان دربارۀ نفى الوهيّت حضرت عيسى
مطرح مىنمايد و چون پيامبر،از طريق استدلال و گفتگو با آنان نتيجۀ مثبتى نگرفت،خداوند به

پيامبرش دستور داد با آنها مباهله كند.
زمخشرى در تفسيرش در اين باره مىنويسد:

وقتى پيامبر مسيحيان نجران را به مباهله فراخواند،گفتند:به ما مهلتى دهيد تا بازگرديم و
موضوع را بررسى كنيم.وقتى با هم خلوت كردند،به عاقب،كه از بزرگانشان بود،گفتند:اى بندۀ
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مسيح،نظر تو چيست؟ او گفت:«اى گروه نصارىٰ،شما فهميديد كه محمد،پيامبر مرسل است و
همانا او سخنى كه حق را از باطل جدا مىكند،دربارۀ صاحب شما (عيسى) آورده است.سوگند
به خداوند،هرگز قومى با پيامبرى مباهله نكرده،مگر اينكه بزرگ و كوچكشان هلاك شدهاند.اگر
شما هم اين كار را انجام دهيد،به يقين،هلاك مىشويد.پس اگر باقى ماندن بر عقيده و دين
خود را مىخواهيد،با اين مرد (محمد) پيمانى ببنديد و به شهرهاى خود بازگرديد.آنان نزد رسول
خدا آمدند،درحالىكه او حسين را در آغوش داشت و دست حسن را گرفته بود و فاطمه پشت
سرش مىآمد و على هم پشت سر فاطمه قرار گرفته بود و به آنان مىگفت:«وقتى من دعا

كردم،شما آمين بگوييد.«اسقف نجران گفت:
«اى گروه نصارى،من چهرههايى مىبينم كه اگر از خدا بخواهند به دعاى آنها كوه را از جايش بر
كَند،مىكَند.مباهله نكنيد كه هلاك مىشويم و بر روى زمين يك نصرانى تا روز قيامت باقى
نمىماند.»پس آنان گفتند:«اى ابوالقاسم،نظر ما اين است كه با تو مباهله نكنيم و بر دينمان
ثابت بمانيم.»حضرت فرمود:«پس اگر از مباهله رو گردانيد،اسلام بياوريد و با مسلمانان در سود

و زيانشان شريك باشيد.»آنان از قبول اسلام امتناع ورزيدند.
حضرت رسول فرمود:«پس اعلان جنگ به شما مىدهم.»آنان گفتند:«ما طاقت جنگ با عرب را

نداريم،ولى با تو مصالحه مىكنيم كه اگر با ما نجنگى و ما را نترسانى و ما را از
103دينمان برنگردانى،هر سال سى زره جنگى و دو هزار حُلّه به تو بدهيم كه يك هزار آن در ماه
كرد،سپس ايشان مصالحه  آن،با  قبول  با  باشد.»پيامبر  رجب  ماه  در  ديگر  هزار  يك  و  صفر 
فرمود:«سوگند به كسى كه جانم به دست اوست كه هلاكت بر اهل نجران نزديك شده بود و
اگر ملاعنه مىكردند،بهصورت ميمون و خوك مسخ مىشدند و اين صحرا بر آنان تبديل به آتش
شعلهور مىگشت و خداوند نجران و اهل آن را به عذاب استيصال دچار مىكرد،حتى پرندگانى
كه بر روى درختان آنها هستند از بين مىرفتند و يك سال بر نصارى نمىگذشت كه همگى

هلاك مىشدند. 1

نكات قابل توجه آيۀ مباهله
1) -كشاف،ج 1،ص 434؛دراين باره كه پيامبر صلى الله عليه و آله اهلبيت خود عليهم السلام

را به مباهله برد،ر.ك:تفسير كبير،ج 7-8،ص 80؛الدّرّ المنثور،ج 2،ص 39-38.

نكات قابل توجه آيۀ مباهله

نكات قابل توجه آيۀ مباهله
الف- پيشنهاد مباهله از طرف پيامبر حاكى از يقين و اطمينان كامل آن حضرت در حقّانيت دعوت
پيشنهادى ندارد، چنين  ادّعايش  به حقّانيت  يقين  فردى كه  و رسالتش مىباشد؛هيچگاه 
نمىدهد كه در صورت عدم نزول عذاب بر طرف مقابل،رسوا شود و خود و خاندانش نابود گردند.
ب- احتجاج بين رسول خدا و مسيحيان بود،اما مباهله به شكلى پيشنهاد شد كه نزديكترين
افرادى كه انسان حاضر است در بسيارى از اوقات،جان خود را فداى آنها كند نيز در مباهله

شركت داده شدند تا بهترين دليل بر حقّانيت يكى از طرفين باشد.
ج- تعبير«اَبْنٰائَنَا»و«نِسٰائَنَا»و«اَنْفُسَنَا»دربارۀ چهار نفر از نزديكان پيامبر عليهم السلام،بيانگر
برترى و فضيلت آنان است؛زيرا پيامبر از ميان خويشاوندان خود،آن چهار نفر را انتخاب كرد و اين

#footnote1


امامت از دیدگاه عقل و نقل     صفحه:  61

نشانگر عظمت و برترى آن عده بر سايران است.
د- چون در اين آيۀ شريفه على عليه السلام به منزلۀ نفس پيامبر تلقّى گرديده،بايد كلمۀ
«نفس»را به نزديكترين معناى مجازى آن حمل كرد و گفت:على عليه السلام در فضايل و

104كمالات (غير از نبوّت)با پيامبر مساوى بود و از اين جهت،به نفس پيامبر تعبير شده است.و
شكى نيست كه پيامبر افضل مردم و مساوى ايشان نيز افضل مردم است. 1مؤيد دلالت آيۀ
مباهله بر افضليت على عليه السلام اين است كه آن حضرت در روز شورا،بر اهل شورا چنين

احتجاج كرد:
«شما را به خدا،آيا در ميان شما نزديكترين خويشاوند به رسول خدا و كسى كه پيامبر او را
كسى من  از  داد،غير  قرار  خود  زنان  را  زنانش  و  خود  فرزندان  را  فرزندانش  و  خود  نفس 

2 قسم.  خدا  هست؟»گفتند:نه،به 
ه- تعبير بهصورت جمع در كلمۀ«الكاذِبينَ»بيانگر اين است كه در هر يك از دو طرف، جمعى بوده
كه در ادعا و دعوت شريك هم بودهاند.بنابراين،اهل بيت پيامبر نيز در ادعاى توحيد و بنده بودن
مۀ ل ك دن  ر و آ ن  ي 3همچن ؛  د ن ا ه د و ب ك  ي شر ر  ب م ا ي پ ا  ب لسلام  ا ه  ي عل عيسى 
قطع،واقع خواهد شد. اين خواست،بهطور  كه  است  بهاين  «نَجْعَلْ»بهجاى«نَسْأَلْ»اشاره 

بررسى يك شبهه
1) - ر.ك:احقاق الحق،ج 3،ص 65-64.

2) -الصواعق المحرقة،ابن حجر عسقلانى،ص 156.
3) - الميزان،ج 3،ص 248-245.

بررسى يك شبهه

بررسى يك شبهه
سؤال: چگونه الفاظ جمع (يعنىٰ انْفُسَنٰا وَ نِسٰائَنٰا) در مفرد و«اَبْنٰائَنٰا»در مورد تثنيه استعمال

شده است؟
كلمات معانى  كه  نيست  اين  منظور  كرد؛زيرا  خلط  نبايد  مفهوم  و  مصداق  بين  پاسخ: 
«انفس»«نساء»و«ابناء»على،فاطمه و حسنين عليهم السلام هستند،بلكه اين الفاظ در معناى
امر امتثال  مقام  در  آله  و  عليه  الله  صلى  پيامبر  است،استعمال شده،اما  جمع  خود،كه 
خداوند،مصداقى جز آنها را نيافت و پيامبر صلى الله عليه و آله مىخواهد بگويد:«پروردگارا،من

جز اينان (اهل بيت) كسى را نيافتم تا براى مباهله دعوت كنم.» 1
1) -همان،ص 238.

رفته كار  به  مفرد  بر  اطلاق  براى  نيز صيغۀ جمع  ديگرى  متعدد  موارد  قرآن،در  آيات  105در 
است؛مانند:

«اَلَّذيٖنَ قٰالَ لَهُمُ النّٰاسُ انَّ النّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ» 1
كسانى كه مردم به آنها گفتند:دشمنان عليه شما اجتماع كردهاند،از آنها بترسيد.

مراد از«النّاس»،طبق قول همۀ مفسران يك فرد است حالا يا آنچنان كه جمعى از مفسّران
تصريح كردهاند،نعيم بن مسعود است كه از ابوسفيان اموالى گرفته بود تا مسلمانان را از قدرت
مشركان بترساند. 2يا غير او،در هر حال منظور يك نفر است كه اين سخن را گفته است ولى از
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او با لفظ جمع تعبير شده است.
«لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذيٖنَ قٰالُوا انَّ اللّٰهَ فَقيٖرٌ وَ نَحْنُ اغْنِيٰاءُ» 3

خداوند گفتار كسانى را شنيد كه مىگفتند خدا فقير است و ما بىنيازيم.
منظور از«الَّذين»طبق تصريح جمعى از مفسّران حىّ بن اخطب يا فنحاص است. 4

1) -آل عمران (3)،آيۀ 173.
2) - التفسير الكبير،ج 9،ص 99.

3) -آل عمران (3)،آيۀ 181.
4) -ر.ك:تفسير نمونه،جمعى از دانشمندان،ج 2،ص 445.

106
108پرسش

-1مباهله چيست؟
-2ماجراى مباهله را به اختصار بيان كنيد.

-3چه نكاتى از آيۀ«مباهله»استفاده مىشود؟
-4در زمينۀ استعمال لفظ جمع در مفرد و تثنيه در قرآن توضيح دهيد.
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درس دوازدهم:آيۀ«تطهير»
109

درس دوازدهم:آيۀ«تطهير»
«اِنَّمَا يُريٖدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيٖراً» 1

خداوند بهطور اكيد مىخواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و بهطور كامل،شما را
پاك سازد.

مفاد آيه،در مقام بيان عصمت اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله است كه در ادامه،توضيح
داده خواهد شد.

تبيين واژهها
1) -احزاب (33)،آيۀ 33.

تبيين واژهها

تبيين واژهها
«يُريدُ اللّٰهُ»

«يُريدُ اللّٰهُ»

«يُريدُ اللّٰهُ»
ارادۀ خدا دوگونه است:تكوينى و تشريعى.

تكوين يعنى ايجاد؛هرگاه خدا وجود يافتن چيزى را اراده كند،به محض تعلق ارادۀ الهى،آن چيز
وجود پيدا مىكند.اين ارادۀ تكوينى است كه تخلفناپذير بوده و هيچ مانع و رادعى براى آن

نيست.
اما هرگاه خداوند انجام يا ترك فعلى را از بنده بخواهد،بدان امر يا نهى مىكند،اين همان ارادۀ
تشريعى است.در اين مورد،ممكن است بنده امر و نهى را امتثال كند و ارادۀ خدا را محقق

سازد و يا امتثال نكند و برخلاف خواست و رضاى خدا عمل نمايد.
منظور آيۀ مزبور از«اراده»ارادۀ تكوينى خداوند است؛نه ارادۀ تشريعى؛زيرا متعلق

110ارادۀ تشريعى خداوند،فعل و عمل ديگران است،اما متعلق اراده در آيۀ شريفه،فعل الهى
از آن،ارادۀ تشريعى خداوند بر زدودن رجس،مختص اهل بيت عليهم السلام است.گذشته 
اثبات ويژگى خاص براى آيۀ مورد بحث در مقام  نيست،بلكه همگان را شامل مىشود،اما 

اهلبيت عليهم السلام است.

«رجس»
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«رجس»

«رجس»
اين واژه در لغت،«به معناى مطلق پليدى و ناپاكى است،خواه از نظر طبع آدمى باشد يا به حكم
اينها؛مانند:مردار.» 1بنابراين،معانى ديگرى نيز كه براى«رجس»ذكر عقل يا شرع و يا همۀ 
گرديده (از قبيل گناه،شرك،بخل،حسد،اعتقاد باطل و...) در واقع، مصاديق معناى مزبور است.
در اين آيه،كلمۀ«رجس»بهدليل داشتن الف و لامِ جنس،افادۀ عموم مىكند و هر نوع پليدى و

ناپاكى مادى و معنوى را شامل مىشود.

«اهلالبيت»
1) - مفردات،راغب اصفهانى،واژۀ«رجس».

«اهلالبيت»

«اهلالبيت»
در مورد«اهل البيت»سه نظريه وجود دارد:

-1 زنان پيامبر صلى الله عليه و آله هستند؛به دليل آنكه قبل و بعد آيه،دربارۀ آنها سخن گفته
است.

-2 تمامى بستگان پيامبر صلى الله عليه و آله هستند:آل عقيل،جعفر،عباس و على عليه
السلام.

-3 پيامبر،على،فاطمه،حسن و حسين عليهم السلام مىباشند.
احتمال اول مردود است؛زيرا ضميرهاى اين آيه مذكر است،درحالىكه در آيات قبل ضميرها مؤنث
مىباشد.اختلاف ضماير نشاندهندۀ اين است كه طرف خطاب در آيۀ تطهير،زنان پيامبر صلى

الله عليه و آله نيستند.
علاوه بر آن،يكى از زنان پيامبر صلى الله عليه و آله،يعنى عايشه به دليل قيام عليه حضرت
فاقد مقام عصمت نيز  بقيه  از مسلمانان گشت،و  السلام موجب قتل بسيارى  على عليه 
براى اهلبيت اثبات مقام عصمت  آمد) در مقام  آيه (چنانكه خواهد  بودند،درحالىكه مفاد 

مىباشد.
111گذشته از اين،روايات رسيده از خود اهل سنّت،شمول«اهلالبيت»نسبت به زنان پيامبر را

نفى مىكند.
احتمال دوم نيز مردود است؛زيرا بهطور قطع،در ميان بستگان پيامبر،افراد فاسقى نيز وجود
داشتند كه حالشان با عصمتى كه آيه در مقام اثبات آن براى«اهل البيت»است، منافات دارد.
علاوه بر اين،روايات رسيده،شمول«اهلالبيت»را بر تمامى آل پيامبر صلى الله عليه و آله نفى

مىكند.
بنابراين،منظور از«اهل بيت»همان معناى سوم است.روايات شيعه و سنّى بر نزول آيۀ تطهير در
مورد اين پنج نفر (محمد،على،فاطمه،حسن و حسين عليهم السلام دلالت دارد و دو معناى
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ديگر را نفى مىكند.در اين جا،به برخى از آن روايات اشاره مىكنيم:
-1 عمر بن أبى سلمه نقل مىكند:

وقتى آيۀ تطهير در خانۀ امّسلمه نازل شد،پيامبر،على،فاطمه،حسن و حسين عليهم السلام را
فراخواند و آنان را با كسايى پوشاند و فرمود:

«اَللّٰهُمَّ هٰؤُلاٰءِ اهْلُ بَيْتي فَأذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهيٖراً»
خدايا،اينان اهل بيت من هستند.پس پليدى را از آنان بزداى و آنان را با تطهير خاصّت، پاك گردان.
امّ سلمه گفت:اى پيامبر خدا،آيا من هم از اهل بيتم؟ فرمود:تو جايگاه خودت را دارى و تو بر خير

و خوبى هستى (اما جزو اهل بيت نيستى). 1
-2 انس بن مالك نقل مىكند:

پيامبر صلى الله عليه و آله شش ماه،وقتى براى نمازِ صبح بيرون مىآمد،از در خانۀ فاطمه عبور
مىكرد و مىفرمود:اى اهل بيت،(بشتابيد بهسوى) نماز،سپس آيۀ مزبور را تلاوت مىنمود. 2

-3 در احاديثى،عايشه اعتراف مىكند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در جواب سؤال او كه
پرسيد آيا من هم از اهل بيت هستم»،فرمود:
1) -سنن،محمد بن عيسى ترمذى،ج 5،ص 31.

2) -همان.
112«كنار باش،تو بر خير هستى....» 1

-4 ابو سعيد خدرى مىگويد:رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
«اين آيه در مورد پنج نفر-من،على،فاطمه،حسن و حسين-نازل شده است.» 2

يا همسران  هستند،نه  كسا  اهل  تن  شريفه،پنج  آيۀ  بيت»در  از«اهل  بنابراين،مقصود 
آله. و  عليه  الله  صلى  پيامبر  خويشاوندان 

آيه بر عصمت اهلالبيت عليهم كيفيت دلالت 
السلام

1) -احقاق الحق و ازهاق الباطل،ج 9،ص 10 براى اطلاع بيشتر از روايات رسيده از اهل سنّت
دربارۀ آيۀ تطهير به جلد نهم اين كتاب مراجعه كنيد.

2) -تفسير الميزان،ج 16،ص 318.

كيفيت دلالت آيه بر عصمت اهلالبيت عليهم السلام

آيه بر عصمت اهلالبيت عليهم كيفيت دلالت 
السلام

اين تكوينى است،نه تشريعى.در  تطهير،ارادۀ  آيۀ  در  الهى  ارادۀ  از  مراد  چنانكه گفته شد 
صورت،معناى آيه چنين است:«ارادۀ تكوينى الهى بر اين تعلق گرفته است كه مطلق پليدى و
ناپاكى را از اهل بيت پيامبر دور سازد و آنها را پاك و مطهّر گرداند.»و اين چيزى جز عصمت
نخواهد بود؛زيرا«عصمت»عبارت از دورى از هر نوع خطا و گناه و ناپاكى است و چون ارادۀ الهى
غير قابل تغيير است،از اين رو،عصمت اهل بيت عليهم السلام نيز قطعى خواهدبود.علاوه بر
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اين،لفظ«اِنّما»نيز بر انحصار ارادۀ الهى در عصمت اهلبيت عليهم السلام دلالت دارد.
موهبت عصمت و تأييد خاص الهى كه نصيب اهل بيت عليهم السلام و پيامبران و برگزيدگان
خاص الهى است،يك موهبت گزاف نبوده و منافات با آزادى و اختيار آنها ندارد.اولاً در آيات قرآن
دليل اين عنايت خاص الهى بيان شده است.خداوند در قرآن به نحو عام دفاع خود را از مؤمنان
اعلام فرموده و هرچه مرتبۀ ايمان بالاتر باشد،عنايت و دفاع خداوندى نيز بيشتر مىگردد تا

بهحدى كه مثلاً در مورد اهل بيت عليهم السلام مىفرمايد:
«اِنَّمٰا يُريٖدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيٖراً» 1

خداوند اراده كرده كه پليدى را از ساحت شما دور گرداند و كاملاً شما را پاك سازد.
1) -احزاب (33)،آيۀ 33.

113و در مورد حضرت يوسف عليه السلام مىفرمايد:
«كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشٰاءَ انَّهُ مِنْ عِبٰادِنَا الُمخْلَصيٖنَ» 1

اين چنين سوء و فحشاء را از او بگردانيم زيرا او از بندگان مخلص ما بود.
دفاع اين  گرديد،اما علت  بيان  اعطاى موهبت عصمت  و  دفاع خاص  اين  اينجا هم علت  در 
خاص،مخلص بودن آنان است و علت اينكه عنايت خداوند از همان ابتداى زندگى شامل حال آنان
مىشود بهخاطر علم خداوند به صلاحيت آنهاست.نكتۀ لطيفى كه در اين دو آيه رعايت شده
از ساحت شما را  پليدى  اين است كه خداوند مىفرمايد:ما مىخواهيم رجس و  از  عبارت 
ببريم،مىخواهيم سوء و فحشا را از او بگردانيم و اين نحوۀ بيان،خيلى لطيفتر از آن است كه
بفرمايد:«خداوند مىخواهد شما را از پليدى برگرداند.»با عبارت اول ساحت آنان چنان مقدس و
متعالى شمرده شده كه خداوند خود مدافع آن نفوس گشته و نمىگذارد رجس و پليدى بدان
نزديكگردد و اين تقدس همان «مخلَص»بودن آن بزرگواران است كسانى كه به اين مقام و مرتبه
برسند يا خداوند شايستگى،عزم و صلاحيت را در آنان بيابد،از همان ابتدا عنايت خود را شامل
حال آنان مىگرداند و مدافع حريم قدس آنان مىگردد و اين با آزادى و اختيار آنان منافات ندارد.
آنان با اينكه قدرت بر گناه دارند ولى ايمان،تقوا و محبت فوقالعادهاى كه به حق تعالى دارند،آنان
را از هر چه زشتى و پليدى است متنفر كرده و هيچگاه جز حق را نمىجويند و جز رضاى او

نمىطلبند.

ارتباط آيۀ«تطهير»با آيات قبل و بعد
1) -يوسف (12)،آيۀ 24.

ارتباط آيۀ«تطهير»با آيات قبل و بعد

ارتباط آيۀ«تطهير»با آيات قبل و بعد
هر چند آيات قبل و بعد آيۀ مزبور دربارۀ مسائل گوناگونى از جمله،زنان پيامبر صلى الله عليه و
آله سخن گفته و موجب بروز شبهاتى در زمينۀ اختصاص«اهل بيت»به اصحاب كسا، گرديده

است،اما بايد توجه داشت:
-1 در قرآن،موارد زيادى از اين قبيل وجود دارد؛مانند:آيۀ اكمال (آيۀ 34 و 35

114سوره نمل) كه در بين كلام متّصل يك جمله معترضه آمده و آمدن جمله معترضه در بين كلام
مفصل در قرآن و غير قرآن.از كلام عرب بسيار است. 1
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-2 غالب مفسران اهل سنت با توجه بهوجود اين آيه در بين آيات مربوط به همسران پيامبر صلى
الله عليه و آله،اين آيه را به همسران ارجاع دادهاند ولى همۀ رواياتى كه راجع به اين آيه وارد
شده حاكى از نزول جداگانه اين آيه است و در هيچ كدام از شأن نزولها سخنى از آيات مربوط به
همسران نيست و اين روايات بخوبى اثبات مىكند كه اين بخش از آيه جداگانه نازل گرديده و
سپس به دستور پيامبر صلى الله عليه و آله و يا پس از رحلت آن حضرت،در ضمن آيات ديگر

گنجانده شده است.
-3 ممكن است وجه درج آيۀ تطهير در ضمن آن آيات اين باشد كه خداوند خطاب را از زنان پيامبر
را براى پيامبر و اهل بيت شده و مىفرمايد:اگر چنين وظايف سنگينى  برگردانده و متوجه 
اطرافيان شما قائل شدهام و اگر اين وعده و وعيدهاى مضاعف را مىدهم چون اينان وابستگان
شمايى هستند كه من پاكى و طهارتتان را خواستهام و حريم شما آن قدر مقدس است كه
اطرافيان شما هم بايد اين حريم را نگه دارند و از اين جهت برايشان در تكليف سخت گرفتهام و
بهطور غير مستقيم به زنان پيامبر صلى الله عليه و آله نيز گوشزد نمايد كه شما در خانوادهاى
هستيد كه پنج معصوم الهى در آن هستند.پس رعايت حرمت آنان بر شما لازم است.از اين

رو،تكاليف شما سنگين گرديده و به شما وعدۀ اجر يا عذاب مضاعف داده شده است. 2
1) -احقاق الحق و ازهاق الباطل،ج 2،ص 530.

2) -همان،ص 570.
115خلاصه

-1آيۀ تطهير،مبيّن عصمت اهل بيت پيامبر صلى الله عليه و آله است.
ارادۀ متعلق  ارادۀ تشريعى؛زيرا  الهى است،نه  تكوينى  از«اراده»ارادۀ  تطهير  آيۀ  -2منظور 
تشريعى خداوند،فعل و عمل ديگران است،در حالىكه متعلق اراده در آيۀ تطهير،فعل الهى

است.
علاوه بر آن،ارادۀ تشريعى خداوند بر زدودن رجس،مختص اهل بيت عليهم السلام نيست،بلكه
همگان را شامل مىشود،درحالىكه آيۀ تطهير،در مقام اثبات ويژگى خاصى براى اهل بيت

عليهم السلام است.
-3مراد از اهل بيت،اصحاب كسا است؛به دليل روايات بسيارى كه از شيعه و سنّى در اين زمينه
رسيده و آنانرا در پنج نفر منحصركرده و شمول آيۀ تطهير نسبتبه زنان پيامبر و خويشان او را

نفى مىكند.
-4تعلق ارادۀ الهى بر تطهير اهل بيت عليهم السلام جبرآور نيست؛زيرا منظور اين است كه
خداوند آنان را از نظر علم و آگاهى،چنان مجهز كرده كه به اختيار خود،از اين علم استفاده
مىنمايند و گناه نمىكنند،همانگونه كه شخص آگاه از نتايج زيانبار سم،هرگز به اختيار خود،آن

را نمىخورد.
116پرسش

-1مفاد آيۀ«تطهير»را بيان كنيد.
-2فرق ارادۀ تكوينى و تشريعى خداوند را بيان نماييد و توضيح دهيد كه چه ارادهاى در آيۀ تطهير

مورد نظر است؟
-3مراد از«اهلالبيت»در آيۀ تطهير چهكسانى است؟

-4كيفيت دلالت آيۀ تطهير بر عصمت اهل بيت عليهم السلام را ذكر كنيد.
-5كيفيت ارتباط آيۀ تطهير با آيات قبل و بعد آن را بيان نماييد.
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درس سيزدهم:آيۀ«مودّت»
117

درس سيزدهم:آيۀ«مودّت»
«قُلْ لاٰ اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْراً الاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبىٰ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيٖهَا حُسْناً انَّ اللّٰهَ

غَفُورٌ شَكُورٌ» 1
بگو من هيچ پاداشى از شما (بر رسالتم) درخواست نمىكنم جز دوست داشتن نزديكان را.و
و آمرزنده  نيكىاش مىافزاييم؛(چرا كه) خداوند بسيار  بر  انجام دهد  نيكى  هر كس عمل 

شكرگزار است.

منظور از«قُربىٰ»
1) -شورىٰ (42)،آيۀ 23.

منظور از«قُربىٰ»

منظور از«قُربىٰ»
آيۀ مزبور مودّت و محبّت نسبت به نزديكان را بهعنوان اجر و مزد رسالت پيامبر صلى الله عليه و
آله معرفىكرده و آنرا از امّت درخواست نمودهاست.اما دربارۀ اينكه مراداز«قُربىٰ»،كه محبّت

آنان لازم شمرده شده چيست،نظرياتى مطرح گرديده كه به ذكر برخىاز آنها مىپردازيم:

الف-رابطۀ خويشاوندى با پيامبر صلى الله عليه
و آله

الف-رابطۀ خويشاوندى با پيامبر صلى الله عليه و آله

الف-رابطۀ خويشاوندى با پيامبر صلى الله عليه
و آله

نظرى كه به برخى مفسّران اهل سنّت نسبت داده شده آن است كه آيه خطاب به قريش
مىباشد و اجرى كه از آنان درخواست شده مودّت و محبّت نسبت به پيامبر صلى الله عليه و
از قريش تيرهاى  دارد؛زيرا بنىهاشم  قرابت و خويشاوندى  آنان  با  آله است،از آنجهت كه 
است.علاوه بر آن،بعضى گفتهاند پيامبر صلى الله عليه و آله با ديگر تيرههاى قريش نيز از طريق
سبب يا نسب خويشاوند بود.بنابراين تفسير،معناى آيه چنين مىشود:«اى تيرههاى قريش،اگر
118رسالت مرا نمىپذيريد،پس دست كم،به واسطۀ خويشاوندى و صلۀ رحم-كه به آن پايبند

هستيد-به من مودّت ورزيد و دست از آزار و مخالفت برداريد.» 1
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اين نظريه قابل قبول نيست؛زيرا اجر و پاداش در مقابل عملىكه براى شخص انجامشده، داده
مىشود.بنابراين،درخواست اجر از قريش درصورتى صحيح است كه آنان ايمان به رسالت پيامبر
صلى الله عليه و آله آورده باشند؛زيرا با فرض تكذيب پيامبر صلى الله عليه و آله و كفر آنان

نسبت به دعوت او،چيزى از آن حضرت دريافت نكردهاند تا در مقابل آن اجرى بپردازند.
درصورتىهم كه ايمان بياورند و رسالت او را بپذيرند،ديگر دشمنى با آن حضرت ندارند تا با توجه
دادن به مودّت خويشاوندى از آنان بخواهد كه جلوى بغض خود را بگيرند و او را دوست بدارند. 2

ب-قرب الهى
1) -بنابر نقل:الكشاف،ج 3،ص 467؛الميزان،ج 18،ص 43؛روح المعانى،ج 25،ص 30.

2) -اقتباس از:الميزان،ج 18،ص 43.

ب-قرب الهى

ب-قرب الهى
برخى گفتهاند:مودّت«قربىٰ»عبارت از مودّت به خدا از راه تقرّب جستن به او بهوسيلۀ اطاعت
به خداست و مزد رسالت،دوست داشتن قرب  آيه چنين است:«اجر  است.بنابراين،معناى 
اطاعت خدا و عمل صالح است.» 1 آن  و  به خدا مىگردد  تقرّب  مايۀ  امورىكه  بهوسيلۀ 

اين نظريه نيز مردود است؛زيرا براساس اين معنا،آيه مىخواهد چنين بگويد:
«دوستدار خدا باشيد و به او تقرّب پيدا كنيد»،درحالىكه در ميان مخاطبان آيه،كسى وجود
نداشت كه دوست نداشتهباشد به خدا نزديك شود؛حتى مشركان نيز طالب قرب به خدا بودند و
بتها را بهعنوان شفيع براى تقرّب به او مىپرستيدند. 2پس اگر مقصود، دوست داشتن قرب
الهى از راه عبادت باشد،بايد آن را به عبادت خالصانۀ او مقيّد مىنمود و به يكتاپرستى دعوت
مىكرد.ولى اين قيد را ذكرنكرده و«قرب الهى»را بهطور مطلق، اجر رسالت قرار داده،با وجود آن

كه در ميان مخاطبان،كسانى هستند كه شرك و
1) -همان و نيز بنابر نقل:كشاف،ج 3،ص 468؛تفسير كبير،ج 27،ص 165.

2) - زمر (39)،آيۀ 3.
119بتپرستى خود را وسيلۀ تقرّب به خدا مىدانند.و اين با ذوق سليم سازگارى ندارد. 1

ج-محبّت مردم نسبت به نزديكان خود
1) -اقتباس از:الميزان،ج 18،ص 45.

ج-محبّت مردم نسبت به نزديكان خود

ج-محبّت مردم نسبت به نزديكان خود
طبق اين احتمال،معناى آيه چنين است:«از شما درخواست اجرى ندارم جز آن كه نسبت به
خويشاوندان خود محبّت داشته باشيد و با آنان رابطۀ دوستى و پيوند خويشى برقرار كنيد. 1
را به محبّت خويشاوندان-بهطور مطلق - دعوت اين نظريه آن است كه اسلام مردم  پاسخ 
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نكرده،بلكه معيار دوستىها و دشمنىها ايمان به خداست. 2از اين رو،محبّت مردم نسبت به
نزديكان خود به صرف رابطۀ خويشاوندى و با صرف نظر از آنكه مؤمن باشند يا نباشند،نمىتواند

مورد نظر آيۀ شريفه باشد.
گذشته از آن،تناسب و رابطهاى ميان رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و محبّت مردم نسبت

به بستگان خود وجود ندارد تا اين پاداش آن قرار گيرد. 3

د-محبّت عترت پيامبر صلى الله عليه و آله
1) -بنابر نقل:روحالمعانى،ج 25،ص 32؛الميزان،ج 18،ص 45.

2) - مجادله (58)،آيۀ 22.
3) -اقتباس از:الميزان،ج 18،ص 45؛تفسير نمونه،ج 20،ص 408.

د-محبّت عترت پيامبر صلى الله عليه و آله

د-محبّت عترت پيامبر صلى الله عليه و آله
ديدگاه گروهى از مفسّران اهل سنّت و تمام مفسّران شيعه آن است كه منظور از «دوست
داشتن قربىٰ»محبّت نسبت به خويشاوندان پيامبر صلى الله عليه و آله مىباشد كه عترت و

اهل بيت آن حضرت هستند. 1اين نظريه بر حق است و در ادامه،آن را تبيين مىكنيم.
محبّت اهل بيت عليهم السلام،رمز تداوم رسالت: قرآن كريم در آيات متعدّدى،منطق و سيرۀ
اخلاقى پيامبران الهى عليه السلام رادرانجام رسالت بزرگشان،اينگونه بيان نموده كه آنان هيچ
1) -الكشاف،ج 3،ص 466؛روحالمعانى،ج 25،ص 30 (كهاين مطلب را بهعنوان قول قوى ذكر

كردهاست)؛مجمعالبيان،فضل بن حسن طبرسى،ج 9-10،ص 27؛الميزان،ج 18،ص 46.
120هدفى جز اعتلاى كلمۀ حق و توحيد نداشته و در انجام وظيفۀ خطير خويش،هيچگونه اجر و

مزدى از امّتها درخواست نكرده،بلكه در كمال اخلاص،فقط پاداش خود را از خدا خواستهاند؛
«وَ مٰا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجْرٍ انْ اجْرِىَ الاَّ عَلىٰ رَبِّ الْعٰالَميٖنَ» 1

بر آن (زحمات رسالت) ازشما اجرى نمىخواهم،اجر من جز بر پروردگار عالميان (بركسى)
نيست.

و به پيامبر اسلام چنين مىفرمايد:
«قُلْ لاٰ اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجْراً انْ هُوَ الاَّ ذِكْرىٰ لِلْعٰالَميٖنَ» 2

بگو:من مزد رسالت از شما نمىخواهم،اين رسالت (يا قرآن) جز تذكّرى براى عالميان نيست.
با توجه به آيات مزبور و ديدگاه شيعه در تفسير آيۀ«مودّت»،اين سؤالات مطرح گرديده است كه
چگونه محبّت اهل بيت عليهم السلام مىتواند بهعنوان اجر و مزد رسالت قرار گيرد؟ آيا اين
برخلاف سيرۀ پيامبران بزرگ الهى و گفتار خود پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيست؟ آيا
موجب اين نمىگردد كه پيامبر صلى الله عليه و آله در معرض اين تهمت قرار گيرد كه در فكر

تأمين آيندۀ فرزندان و خويشان خود بوده است؟ 3
در پاسخ به اين پرسشها،بايد گفت:اجرى كه در آيه درخواست شده چيزى نيست كه نفعش
به پيامبر صلى الله عليه و آله برسد،بلكه در حقيقت،به سود خود امّت است؛زيرا عشق و
محبّت به خاندان پاك پيامبر صلى الله عليه و آله به معناى برقرار كردن پيوند عاطفى با آنان بر
اساس اعتقاد به«امامت و رهبرى»در مسألۀ دين و دنياى جامعۀ اسلامى است كه آن حضرت
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از يك در موارد متعدد-از جمله،حديث معروف«ثقلين»-به آن تصريح فرموده است.اين مودّت 
انسانها پاك شدن جان  و  نفس  تهذيب  و وسيلۀ  از حق  اطاعت  و  سو،زمينهساز هدايت 
مىشود؛زيرا محبّت اكسيرى است كه عاشق را بهسوى محبوب جذب مىنمايد و پيوند قلبى با
پيشوايان معصومى برقرار مىسازد كه مشعلهاى فروزان هدايت و مظهر كمال و فضيلت و
الگوهاى تمام عيار انسانيّت مىباشند و همين موجب پيروى عملى از آنان و هدايت مسلمانان

مىگردد.و از سوى ديگر،تحقّق اهداف بلند
1) -شعراء (26)،آيات 109،127،145،164،180.

2) -انعام (6)،آيۀ 90.
3) -تفسير كبير،ج 27،ص 165.

121رسالت را در سايۀ اقتدار امامت و اطاعت امّت،در پى دارد و رمز تداوم آن است.
بنابراين،محبّت اهل بيت عليهم السلام خيرى است كه به خود امّت بازمىگردد،هرچند به لحاظ
آنكه پشتوانۀ مقام نبوّت و موجب تداوم رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله است،عنوان اجر
رسالت نيز به صورت«تنزيل و ادّعا»بر آن اطلاق مىشود.قرآن كريم در بيان اين حقيقت از زبان

پيامبر صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«قُلْ مٰا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ انْ اجْرِىَ الاّٰ عَلَى اللّٰهِ» 1

بگو:آنچه را از شما بهعنوان اجر رسالت خواستم،آنهم براى خود شماست.پاداش من تنها با
خداست.

همچنين در بيان اين كه محبّت اهلبيت عليهم السلام راه رسيدن به خداست، 2مىفرمايد:
«قُلْ لاٰ اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجْرٍ الاّٰ مَنْ شٰاءَ انْ يَتَّخِذَ الىٰ رَبِّهِ سَبيٖلاً» 3

بگو:من از شما اجر رسالت نمىخواهم،جز آنكه هركس بخواهد راه خداى خويش در پيش گيرد.
با توجه به آنچه در زمينۀ حقيقت و هدف محبّت اهل بيت عليهم السلام ذكر شد،مقصود از
«قُربىٰ»تمامى افراد خانوادۀ پيامبر صلى الله عليه و آله و خويشان آن حضرت نيست،بلكه
خصوص ائمّۀ معصوم عليهم السلام مورد نظرند كه مظهر كمالات و فضايل انسانى و برخوردار از
مقام عصمت و طهارت مىباشند و محبّت آنان راهگشاى انسان بهسوى خدا خواهد بود.اين

حقيقت در روايات نيز آمده است.
گواهى روايات:

آنچه ديدگاه اخير را در تفسير اين آيه تأييد مىكند،روايات بسيارى است كه در منابع معتبر اهل
سنّت و شيعه نقل گرديده و با استناد به آيه،بر لزوم محبّت نسبت به اهل بيت پيامبر عليهم

السلام تأكيد ورزيده است.
-1 ابن عباس مىگويد:

وقتى آيۀ مودّت نازل شد،مردم از پيامبر پرسيدند:اين نزديكانى كه محبّت آنان واجب شده،
1) -سبأ (34)،آيۀ 47.

2) -فرقان (25)،آيۀ 57.
3) -اقتباس از:الميزان،ج 18،ص 42؛الامامة والولاية فى القرآن الكريم،علىاكبر موسوى يزدى و

ديگران،ص 164.
122چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود:على،فاطمه و دو پسرانشان. 1

-2 امام صادق عليه السلام از اسماعيل بن عبدالخالق پرسيد:«مردم بصره دربارۀ آيۀ مودّت چه
مىگويند؟»گفت:مىگويند آنان نزديكان و خويشان پيامبرند.امام عليه السلام فرمود:

دروغ مىگويند،آيه فقط دربارۀ ما اهل بيت نازل شده؛دربارۀ على و فاطمه و حسن و حسين -
اصحاب كسا. 2
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1) -الدّرّ المنثور،ج 6،ص 7؛الكشاف،ج 3،ص 467.
2) -مجمعالبيان،ج 9-10،ص 29.

123خلاصه
-1آيۀ«مودّت»دوستى نزديكان پيامبر را اجر رسالت معرفى كرده و از امّت درخواست نموده است

بدان اقدام كنند.
-2دربارۀ«قُربىٰ»نظرياتى مطرح گرديده است:

الف-رابطۀ خويشاوندى با پيامبر صلى الله عليه و آله؛
ب-قرب الهى؛

ج-محبت مردم نسبت به نزديكان خود؛
د-محبّت اهل بيت پيامبر عليهم السلام،كه نظريّۀ گروهىاز مفسران اهل سنّت و تمام مفسران

شيعه است.
-3درخواست اين اجر از سوى پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله برخلاف سيرۀ اخلاقى پيامبران
الهى و سخن خود آن حضرت دربارۀ درخواست نكردن اجرى بر رسالت خودش نيست؛زيرا اجرى
كه در آيه درخواست شده،چيزى نيست كه نفعش به پيامبر صلى الله عليه و آله برسد،بلكه در
حقيقت،به سود خود امّت است، بهدليل اينكه پيوند قلبى با پيشوايان معصوم عليهم السلام
برقرار مىكنند،همانها كه مظهر تمام كمالات و فضايل مىباشند و همين محبت زمينهساز
هدايت و اطاعت از حق مىشود و رمز تداوم رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله و سعادت مردم

است.
-4مراد از«قربىٰ»تمامى افراد خانوادۀ پيامبر صلى الله عليه و آله نيست،بلكه مقصود ائمّۀ
معصوم عليهم السلام مىباشند كه از مقام و طهارت برخوردار بوده و محبّتشان راهگشاى

انسان به سوى خداست.
124پرسش

-1نظرياتى را كه دربارۀ«قُربىٰ»مطرح گرديده بيان كنيد.
-2چرا رابطۀ خويشاوندى با پيامبر صلى الله عليه و آله نمىتواند اجر رسالت باشد؟

-3سيرۀ اخلاقى پيامبران در انجام رسالتشان چگونه بوده است؟
رسالت تداوم  موجب  و  است  امّت  خود  نفع  به  السلام  عليهم  بيت  اهل  محبت  -4چگونه 

مىگردد؟
-5در روايات،آيۀ مودّت به چه كسانى تفسير شده است؟
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درس چهاردهم:آيۀ«شهادت»
125

درس چهاردهم:آيۀ«شهادت»
«وَ كذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ امَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ وَ يَكُونَ الَّرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيٖداً» 1

و اين چنين شما را امّت وسط قرار داديم تا گواهانى بر مردم باشيد و پيامبر نيز شاهدى بر شما
باشد.

اين آيه از جمله آياتى است كه طبق يكى از تفسيرهاى آن،موضوع«امامت و ولايت» در آن
آيه و سپس بررسى مطرح گرديده و مورد استناد قرار گرفته است.اكنون به بيان واژههاى 

احتمالاتى كه در تفسير آن ذكر شده،مىپردازيم.

تبيين واژهها
1) -بقره (2)،آيۀ 143.

تبيين واژهها

تبيين واژهها
«وسط»

«وسط»

«وسط»
«وسط»در مورد چيزى گفته مىشود كه داراى دو طرف باشد.گاهى آن دو طرف،دو صفت
ناپسند مىباشند و«وسط»بهمعناى«حدّ ميانه و اعتدال»ميان آندو،كه به دور از افراط و تفريط
قرار ستايش  و  مدح  صفت«وسط»،مورد  اين  داشتن  با  شخص  و  مىرود  كار  به  باشد 
مىگيرد؛مانند سخاوت كه حدّ وسط بين بخل و اسراف است و يا شجاعت كه اعتدال ميان ترس

و تهوّر است. 1
1) -مفردات،راغب اصفهانى،واژۀ«وسط».

126

«شهادت»

«شهادت»
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126

«شهادت»
با با چشم ظاهرى، چه  با مشاهده»است،چه  «شهود»و«شهادت»بهمعناى«حضور همراه 

چشم دل و بصيرت. 1
ابن اثير مىگويد:«اصل شهادت،خبر دادن به آن چيزى است كه آن را مشاهده كرده و شاهد آن

بوده است.» 2

«امّت وسط»
1) -مفردات،راغب اصفهانى،ص 267.

2) -النهاية،ابن اثير،ج 2،ص 514.

«امّت وسط»

«امّت وسط»
آيۀ شريفه در مقام تكريم و بزرگداشت امّت اسلام،آنان را به«امّت وسط»توصيف نموده و هدف
از اين كرامت را«شاهد»قرار دادن آنان بر مردم و«شاهد»بودن پيامبر صلى الله عليه و آله بر آنان
ذكر نموده است.بنابراين،علّت نهايى و هدف اصلى«وسط»بودن،«شاهد»بودن مىباشد و اين

فرع بر آن اصل،متفرّع است.
از اين رو،در بيان مقصود از«امّت وسط»،بايد معنايى را كه با«شهادت»در ارتباط است پيدا كرد و

رابطۀ ميان آن دو را يافت.

رابطۀ ميان«شهادت»و«امّت وسط»

رابطۀ ميان«شهادت»و«امّت وسط»

رابطۀ ميان«شهادت»و«امّت وسط»
مفسّران در بيان اين رابطه،احتمالاتى ذكر كردهاند كه به ذكر دو مورد از آنها مىپردازيم:

الف-ميانهروى و اعتدال

الف-ميانهروى و اعتدال

الف-ميانهروى و اعتدال
و داراى طريقه  امّت اسلامى  كه  اين است  امّت وسط  گفتهاند:معناى  از مفسّران  برخى 

گروهاند: دو  مردم  تفريط است؛زيرا  و  افراط  از هرگونه  دور  ميانه،به  و  معتدل  برنامهاى 
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لذّتهاى به  و رسيدن  مادّى  بُعد  به  توجهشان فقط  يهود و مشركان،تمام  گروهى همانند 
جسمانى است.اينان همواره براى تأمين نيازهاى مادّى تلاش مىكنند و در اين جهت، چنان

دچار افراط گرديدهاند كه كمالات روحى و معنوى را به فراموشى سپرده و اصل
127حيات بشرى را رفاه طلبى و تأمين لذّات طبيعى و حيوانى مىدانند.گروهى ديگر همانند
راهبان مسيحى،بهدنبال رياضتها و ترك دنيا و فرو رفتن در بُعد روحانى و انتخاب رهبانيت رفته و
از رسيدن به نيازهاى مادّى و جسمانى انسان غفلت نموده و گرفتار تفريط گشتهاند.اينان نيز

اينگونه به انحراف كشيده شدهاند.
هر يك از اين دو راه،انحراف از صراط مستقيم الهى و بر خلاف فطرت صحيح انسانى است؛زيرا
وجود انسان از دو بُعد مادّى و معنوى تركيب شده و هر يك از اين ابعاد،منشأ نيازهاى خاصى

است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
خداوند،امّت اسلام را به اين دليل بهعنوان«امّت وسط»معرفى نموده كه پيروان مكتبى هستند
كه اساس تعليمات آن بر اعتدال و به دور از افراط و تفريط گذارده شده و تمامى جنبههاى
بدان و  گرفته  نظر  در  را  انسان  اجتماعى  و  فردى  معنوى،و  و  روحانى،مادّى  و  جسمانى 
پاسخگوست.در نتيجه،معتدل و ميانه بودن امّت اسلام سبب مىشود كه آنها شاهد و ميزانى
براى مردمان ديگر باشند و با اعتدال خود،نشاندهندۀ خروج دو طرفِ مُفرط و مُفَرِّط از جادۀ حق
و هدايت گردند،چنانكه خود پيامبر صلى الله عليه و آله نيز نمونه و ميزان اكملِ مرتبۀ وسط و

شاهد بر امّت و گواه بر حركت آنان در صراط اعتدال يا خروج آنان از اين حدّ وسط است. 1
طبق اين تفسير،مرجع ضمير در«جَعَلْنٰاكُمْ»تمامى امّت اسلامى بوده و مراد از «شهادت»نيز
مقياس و ميزان سنجش است كه«امّت وسط»نسبت به دو طرف آن، يهوديت و مسيحيت،چنين

نقشى خواهد داشت.
مرحوم علاّمه طباطبائى مىگويد:هر چند سخن مزبور در جاى خود،صحيح است، ولى به چند

دليل،خلاف ظاهر اين آيه و آيات ديگر قرآن است:
-1 تناسبى ميان«وسط»بودن امّت اسلام-بهمعناى مرجع و ميزان براى دو طرف افراط و تفريط-با

شاهد بودن بر دو طرف يا مشاهده كردن دو طرف نيست.
-2 طبق معناى مزبور،وجهى بر ذكر شهادت رسول خدا صلى الله عليه و آله بر امّت در آيۀ

شريفه،
1) -اقتباس از:تفسير المنار،ج 2،ص 4.

128نخواهد بود؛زيرا«وسط»بودنِ امّتِ اسلام طبق معناى مزبور،نمىتواند دليلى براى شاهد قرار
دادن رسول خدا صلى الله عليه و آله بر امّت بوده و شاهد بودن رسول خدا صلى الله عليه و
آيۀ شريفه،شاهد امّت اسلام باشد،درصورتىكه در  نتيجۀ«وسط»قرار گرفتن  آله به عنوان 
قرارگرفتن پيامبر صلى الله عليه و آله بهعنوان نتيجۀ شاهد و وسط بودن امّت بيان شده است.
-3 مقصود از«شهادت»،كه در اين آيه و آيات متعدد ديگر ذكر گرديده، 1طبق ظاهر آن،شهادت بر
اعمال امّتها و بر تبليغ رسالت پيامبران الهى است.از اين رو،اگر مقصود از«شهادت»در آيۀ
ميزانِ و  خود، شاهد  اعتدال  با  اسلامى  امّت  كه  باشد  گذشته،اين  تفسير  شريفه،طبق 
سنجشى براى انحراف ديگران است،اين معنا خلاف ظاهر كلمۀ «شهادت»و خلاف ظاهر آيات

ديگر قرآن خواهد بود. 2

ب-شهادت اولياى الهى بر حقيقت اعمال
1) - نساء (4)،آيۀ 41؛نحل (16)،آيۀ 84.

2) -اقتباس از:الميزان،ج 1،ص 320.
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ب-شهادت اولياى الهى بر حقيقت اعمال

ب-شهادت اولياى الهى بر حقيقت اعمال
تفسير ديگر اين است كه معناى«شهادت»در آيه،مشاهده و ديدن حقيقت اعمالى است كه
مردم در دنيا انجام مىدهند تا در روز قيامت،بر طبق آنچه ديدهاند شهادت دهند،گرچه شاهدان
ديگرى از قبيل زمان،مكان و اعضاى بدن انسان نيز بر اعمال او شهادت مىدهند.هر چند اداى
اين«شهادت»در روز قيامت خواهد بود،ولى تحمّل و دريافت آن در اين دنياست.اين دريافت از يك
سو،بايد همراه با حضور و اشراف كامل بر همۀ جوانب موضوع مورد شهادت باشد و از سوى
ديگر،روشن است كه با اين حواس عادى و معمولى،كه در انسان وجود دارد،تنها مىتوان شكل
از اعمالى كه انجام مىشود.اما آگاهى  را ديد،آن هم اعمالى كه در ظاهر  ظاهرى اعمال 
مخفيانه انجام مىگيرد و نيز اطلاع از حقيقت و باطن اعمال و آنچه مربوط به انگيزههاى قلبى و
باطنى افراد است و تشخيص درجۀ ايمان و اخلاص آنان بر همگان امكانپذير نيست،مگر كسانى
كه خداوند حقايق را به آنان نشان دهد و اسرار را برايشان كشف كند.آنها گروه خاصى از اولياى

پاك و مقرّب درگاه الهىاند كه اين كرامت و منزلت نصيبشان مىگردد.
و عادلى هم افراد مؤمن  ديگران،هر چند  السلام هستند.اما  ائمّۀ معصوم عليهم  129آنان 

و گنهكار. افراد پست  به  تا چه رسد  والا دست نمىيابند  اين مقام  باشند،به 
افرادى در ميان امّت هستند كه شاهد بر بنابراين،مراد از«شاهد»بودن«امّت»آن است كه 
مردمند و رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز بر آنان شاهد است.مقصود از«وسط»بودن آنان نيز

واسطه بودن آن گروه خاص ميان پيامبر صلى الله عليه و آله و مردم است. 1

«امّت وسط»و«شهداء»در روايات
1) -اقتباس از:الميزان،ج 1،ص 323-320.

«امّت وسط»و«شهداء»در روايات

«امّت وسط»و«شهداء»در روايات
از جمله شواهدى كه تفسير دوم را تأييد مىكند،رواياتى است كه از طريق شيعه و سنّى نقل
گرديده و در آنها،ضمن بيان معناى مذكور براى شهادت-كه«شهادت بر اعمال»است-مصداقهاى

اين شاهدان را نيز معرفى كرده است:
امام صادق عليه السلام مىفرمايد:

از موحّدان را قصد كرده است؟ (يعنى فكر آيه،تمام اهل قبله  با اين  گمان كردهاى كه خدا 
مىكنى مرجع ضمير«كُمْ»در«جَعَلْنٰاكُمْ»همۀ افراد امت است و حال آنكه) كسى كه شهادت او
در دنيا دربارۀ يك صاع خرما پذيرفته نمىشود،چگونه خداوند در روز قيامت شهادتش را در حضور
تمام امّتهاى گذشته،از او بپذيرد؟ هرگز،چنين نيست،خدا چنين چيزى را از خلقش قصد نكرده
آنان به اجابت ابراهيم عليه السلام در مورد  است.مقصود آن امتى است كه دعاى حضرت 
رسيده كه فرموده:«شما بهترين امّتى هستيد كه (براى سعادت و اصلاح بشر) قيام كردهايد»و
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آنان امّت وسط هستند وآنان بهترين امتى هستندكه (براى اصلاح و سعادت بشر) قيام كردهاند.
1

حاكم حسكانى از سليم بن قيس هلالى نقل كرده كه حضرت على عليه السلام فرمود:
اِنَّ اللّٰهَ ايّٰانَا عَنىٰ بِقَوْلِهِ:«لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ»فَرَسُولُ اللّٰهِ شٰاهِدٌ عَلَيْنٰا وَ نَحْنُ شُهَدٰاءُ اللّٰهِ

عَلَى النّٰاسِ وَ حُجَّتُهُ فىٖ ارْضِهِ وَ نَحْنُ الَّذيٖنَ قٰالَ اللّٰهُ جَلَّ
1) -تفسير عيّاشى،محمد بن مسعود بن عيّاش السّلّمى،ج 1،ص 63.

130 اسْمُهُ (فيٖهِمْ) وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ امَّةً وَسَطاً» 1
مقصود خداوند از اين كه فرموده:«تا آنان شاهدان بر مردم باشند»ما هستيم.پس رسول خدا
شاهد بر ما و ما شاهدان خدا بر مردم و حجّت او در زمين هستيم.و ما كسانى هستيم كه

خداوند دربارهشان فرموده:«و اينچنين شما را امّت وسط قرار داديم.»
از امام باقر عليه السلام نيز نقل شده است كه فرمود:

«وَ لاَ يَكُونُ شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ الاَّ الْاَئِمَّةُ وَالرُّسُلُ وَ امَّا الْاُمَّةُ فَغَيْرُ جٰائِزٍ انْ يَسْتَشْهَدَهَا اللّٰهُ وَ
فيٖهِمْ مَنْ لاٰ تَجُوزُ شَهٰادَتُهُ عَلىٰ حَزْمَةِ بَقْلٍ» 2

شاهدان بر مردم جز امامان و پيامبران نيستند.و اما امّت،پس جايز نيست كه خدا آنان را به
شهادت طلبد،در حالى كه در ميان آنها كسى وجود دارد كه شهادت او دربارۀ بستۀ سبزى (يا

پر كاهى) هم پذيرفته نمىشود!
1) -شواهد التنزيل،ج 1،ص 119.

2) -الميزان،ج 1،ص 332.
131خلاصه

-1آيۀ شريفۀ«شهادت»در مقام تكريم امّت اسلام،آنانرا به صفت«امّت وسط»توصيف نموده و
هدفاز اين كرامت را شاهد قراردادن آنان بر مردم و شاهد بودن پيامبر صلى الله عليه و آله بر

آنان ذكر فرمودهاست.
-2در بيان مقصود از«امّت وسط»دو نظر عمده وجود دارد:يكى آنكه گفتهاند:معناى وسط قرار
گرفتن امّت اسلام آن است كه آنان داراى طريقه و برنامهاى معتدل و ميانه مىباشند،در مقابل
كسانى همانند يهود و مشركان-كه تمام توجهشان به بُعد مادى است و كمالات معنوى انسان
را فراموش كردهاند-اما امّت اسلامى راه صحيح فطرت انسانى و سازندگى اخلاقى و طريقۀ
اعتدال در تأمين نيازهاى مادى و معنوى را طى كرده است.اينان شاهد و ميزان ديگرانند و با

اعتدال خود، شاهدى بر خروج دو طرف مُفرِط و مفرِّط از جادۀ حق و هدايت مىباشند.
-3تفسير ديگرى كه دربارۀ آيۀ شريفۀ ذكر شده و برخى روايات نيز شاهد بر آن مىباشد،اين
است كه:«شهادت»بهمعناى مشاهده و دريافت حقيقت اعمال مردم در دنيا براى اداى شهادت
در روز قيامت است.بايد اين دريافت همراه با حضور و اشراف كامل بر همۀ جوانب كارها و آگاهى
از اعمال مخفيانه،حقيقت و باطن اعمال و انگيزههاى قلبى افراد باشد.و اين تنها براى اولياى

خاص الهى و ائمّۀ معصوم عليهم السلام امكان پذير است.مقصود آيه نيز اينها هستند.
132پرسش

-1تفسير«امّت وسط»به امّت ميانه و معتدل را توضيح دهيد.
را امّت ميانه و معتدل  ردّ تفسير«امّت وسط»به  از پاسخهاى علاّمه طباطبائى در  -2يكى 

برشماريد.
-3چگونه اولياى الهى و ائمّۀ معصوم عليهم السلام شاهد بر اعمال مردمند؟

ائمّۀ معصوم عليهم السلام دربارۀ آيۀ تأييد تفسير«شهداء»به اولياى الهى و  -4حديثى در 
شهادت بيان كنيد.
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درس پانزدهم:آيۀ«رؤيت اعمال»
133

درس پانزدهم:آيۀ«رؤيت اعمال»
«وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَىَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ الىٰ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهٰادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» 1
بگو:عمل كنيد،خداوند و فرستادۀ او و مؤمنان اعمال شما را مىبينند و به زودى،بهسوى كسى

بازمىگرديد كه پنهان و آشكار را مىداند و شما را بهآنچه عملمىكرديد،خبر مىدهد.

محتواى اجمالى آيه
1) -توبه (9)،آيۀ 105.

محتواى اجمالى آيه

محتواى اجمالى آيه
آيۀ مزبور در مقام ترغيب و وادار كردن مردم به دقّت و مراقبت در انجام اعمال خودشان است و
هشدار مىدهد كه حقيقت اعمال آنان پوشيده و پنهان نمىماند،بلكه در معرض ديد و مشاهدۀ
خدا و پيامبر و مؤمنان قرار دارد و آنان مراقبانى هستند كه از اعمال آنها اطلاع مىيابند و اعمال
آنان را مىبينند.روشن است كه ايمان و اعتقاد به اين حقيقت كه اعمال انسان در محضر چنين

شاهدانى انجام مىگيرد،چه اثر مثبت و سازندهاى به بار مىآورد.

نكات قابل توجه در آيه

نكات قابل توجه در آيه

نكات قابل توجه در آيه
اكنون به بررسى نكات مورد نظر و روايات مربوط به آيه مىپردازيم:

134

-1«رؤيت»

-1«رؤيت»
134
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-1«رؤيت»
آن و شبيه  ظاهرى  حواس  با  است؛گاهى  ديده شده  كردنِ شىء  درك  «رؤيت»بهمعناى 

1 است.  قلب  و  عقل  و  تفكّر  با  يا  و  تخيّل  و  توهّم  قوّۀ  با  مىباشد،گاهى 

-2زمان«رؤيت»
1) -مفردات،راغب اصفهانى،واژۀ«رأى».

-2زمان«رؤيت»

-2زمان«رؤيت»
زمانِ ديدن اعمال و مشاهدۀ آنها در همين دنيا و پيش از قيامت مىباشد؛زيرا در انتهاى آيه،به

قيامت اشاره كرده است:
«و نزدِ عالِم غيب و شهادت بازگردانده خواهيد شد و...»

پس اين رؤيت پيش از قيامت و در همين دنياست. 1

-3آنچه ديده مىشود
1) -الميزان،ج 9،ص 379.

-3آنچه ديده مىشود

-3آنچه ديده مىشود
آنچه ديده مىشود حقيقت اعمال،آنهم توسط خدا و رسول و مؤمنان است؛«زيرا «رؤيت»در آيۀ
شريفه،به«عمل»نسبت داده شده و اعمال انسان،برخى ظاهرى و مربوط به اعضا و جوارح او و
برخى باطنى و قلبى و مربوط به انگيزهها،نيتها و هدفهاى انسان است كه عامل و محرّك او
به سوى انجام كارهايش مىباشد.و خداوند تبارك و تعالىٰ آگاه به همۀ اسرار و ظاهر و باطن

انسان بوده،هيچ ذرّهاى در هستى از ديد و علم او مخفى نمىماند.» 1
در مىبينند»كه  را  شما  اعمال  مؤمنان  و  رسول  و  است:«خدا  ديگر،فرموده  سوى  از 
اين«ديدن»،خودش را با پيامبرش و مؤمنان ذكر كرده است.بنابراين،بايد«ديدنِ»پيامبر و مؤمنان
نيز از همان نوع ديدن خدا باشد كه ديدنِ ظاهر و باطن و مشاهدۀ حقيقت اعمال است تا
كلمۀ«رؤيت»در هر سه مورد به يك معنا به كار رفته باشد،نه آن كه مقصود از ديدن پيامبر و

مؤمنان،فقط ديدن ظاهر اعمال و با چشم ظاهرى يا نتايج آنها باشد؛زيرا اين
1) -تفسير كبير،ج 15-16،ص 188.

135چيزى نيست كه اختصاص به مؤمنان داشتهباشد،بلكه براى هر بينندهاى قابل ديدن است.
1

-4«مؤمنون»كيانند؟
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1) -اقتباس از:الميزان،ج 9،ص 379؛الامامة والولاية فى القرآن الكريم،ص 201-200.

-4«مؤمنون»كيانند؟

-4«مؤمنون»كيانند؟
ديگر، آيۀ  در  كه  است  مؤمنان  از  خاصّى  شريفه،افراد  آيۀ  از«مؤمنون»در  منظور 
بيان:كلمۀ«عَمَلُكُمْ»و اين  مؤمنان.به  ياد شده،نه همۀ  آنان  اعمال»از  1بهعنوان«شاهدان 

جملۀ«فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»(خداوند شما را در قيامت به آنچه عمل كردهايد،آگاه مىسازد)
اطلاق دارد و شامل تمام اعمال آشكار و پنهان انسان مىشود و براساس ظاهر آيه،منظور
از«عمل»در اول و آخر آن يكى است.بنابراين،آغاز آيه نيز همۀ اعمال را شامل مىشود:از سوى
ديگر،آگاهى نسبت به همۀ اعمال انسانها از تمام جهات،چه ظاهر و چه حقيقت آنها،چه
آشكار و چه پنهان آنها،از راههاى عادى ممكن نيست،پس بايد از طريق تعليم الهى باشد كه آن

هم شامل همۀ مؤمنان نمىگردد.
اين معنا هم صحيح نيست كه خدا و پيامبر به اعمال شما (ظاهر و باطن) علم دارند و با گذشت
زمان حقايق اعمال شما آشكار گشته،مؤمنان هم از آن آگاه مىگردند،زيرا آنچه را كه گذر زمان

آشكار مىكند،مؤمن و كافر مىبينند و اختصاص دادن آن به مؤمنان صحيح نيست.
با اين وصف،منظور از«مؤمنون»در آيۀ شريفه،تمام افراد با ايمان نيست،بلكه گروه خاصى از
آنهاست كه به فرمان خدا،از اسرار غيب آگاهند؛يعنى،جانشينان راستين پيامبر صلى الله عليه

و آله و ائمّۀ معصوم عليهم السلام. 2
مصداق«مؤمنون»در روايات: در منابع معتبر شيعه،احاديث بسيارى از ائمّۀ معصوم عليهم السلام
دانستهاند؛از السلام  عليهم  شريفه،امامان  آيۀ  در  از«مؤمنون»را  مقصود  كه  شده  وارد 

است: كرده  نقل  زيّات  ابان  بن  جمله:عبداللّه 
به حضرت رضا عليه السلام گفتم:براى من و خانوادهام به درگاه خداوند دعا كنيد.امام عليه

السلام فرمود:
1) -بقره (2)،آيۀ 143.

2) -اقتباس از،تفسير نمونه،ج 8،ص 128-125.
136«آيا من اين كار را انجام نمىدهم؟به خدا قسم،اعمال شما در هر شب و روز بر من عرضه
مىشود.» اين سخن امام عليه السلام در نظرم بزرگ آمد.سپس امام عليه السلام فرمود:«آيا
در كتاب خداى عزّ و جلّ نمىخوانى:«وَ قُلْ اعْمَلُوا...»؟به خدا قسم،منظور از«مؤمنون»على بن

ابىطالب است. 1
داوود بن كثير رقى مىگويد:

در محضر امام صادق عليه السلام نشسته بودم.پيش از آنكه سخنى بگويم،فرمود: «يٰا دٰاوُدُ
لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَىَّ اعْمٰالُكُمْ يَوْمَ الْخَميٖسِ،فَرَأَيْتُ فيٖمٰا عُرِضَ عَلَىَّ مِنْ عَمَلِكَ صِلَتَكَ لِاِبْنِ عَمِّكَ

فُلاٰنٍ،فَسَرَّنىٖ ذٰلِكَ بِاَنّىٖ عَلِمْتُ انَّ صِلَتَكَ لَهُ اسْرَعُ لِفَنٰاءِ عُمْرِهِ وَ قَطْعِ اجَلِهِ»
اى داود،اعمال شما در روز پنج شنبه بر من عرضه شد.من در ميان آنچه از عمل تو بر من عرضه
شد،ديدم كه نسبت به پسر عمويت،فلانى،صلۀ رحم انجام دادهاى.من از اين كار تو خشنود
شدم؛زيرا مىدانم كه اين صلۀ رحم از جانب تو موجب تسريع در فناى عمر او و رسيدن اجلش

مىگردد.
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داوُد مىگويد:من پسرعمويى داشتم كه دشمن سرسخت اهل بيت و فردى ناصبى و خبيث
به سر گرفتارى  در  و  است  بسيار سخت  خانوادهاش  و  او  وضع  كه  خبر شدم  با  بود.من 
مىبرد.پيش از حركت خود به سوى مكّه،مقدارى پول براى تأمين مخارج و رفع نيازش براى او
فرستادم و آنگاه كه به مدينه آمدم،امام صادق عليه السلام از انجام اين عملِ من خبر داد. 2

1) -اصول كافى،ج 1،ص 171.
2) -تفسير البرهان،ج 2،ص 159.

137خلاصه
-1آيۀ«رؤيت اعمال»در مقام ترغيب مردم به مراقبت در انجام اعمالشان است؛زيرا آنان پيوسته
در محلِّديد و مشاهدۀ مراقبانى بس بزرگ همچون خدا و رسول و مؤمنان مىباشند.آنان
حقيقت اعمال مردم را در اين دنيا مىبينند و در روز قيامت،كه به سوى خداى آگاه از غيب و

شهود بازگردند،خداوند حقيقت اعمالشان را به خودشان نيز نشان خواهد داد.
-2با توجه به اين كه مقصود از«ديدن اعمال»ديدن ظاهر عمل و يا نتيجۀ آن نيست-زيرا اين كار
اختصاص به مؤمنان ندارد-از اين رو،مقصود از«مؤمنون»در آيۀ رؤيت،افراد خاصى از آنان است، نه
همۀ مؤمنان؛چرا كه آگاهى از تمام اعمال نيك و بد و آشكار و پنهان تمامى افراد،از راههاى
عادى، براى همگان ممكن نيست،بلكه بايد از راه تعليم و وحى الهى باشدكه آنهم شامل حال

هركس نمىشود.
-3منظور از«مؤمنون»در آيۀ شريفه،گروه خاصى از آنهاست كه به فرمان خدا،از اسرار غيب
آگاهند؛يعنى،جانشينان راستين پيامبر و ائمّۀ معصوم عليهم السلام كه در برخى از روايات نيز به

آنان تصريح گرديده است.
138پرسش

-1مفاد اجمالى آيۀ«رؤيت اعمال»را بيان كنيد.
-2مراد از«آنچه ديده مىشود»در آيۀ رؤيت،چيست؟

-3مقصود از«مؤمنون»در آيۀ رؤيت چه كسانى است؟ يك شاهد از خود آيه برشماريد.
-4از داستان داود بن كثير در ارتباط با آيۀ رؤيت،چه نتيجهاى مىگيريد؟

139

درس شانزدهم:حديث«ثَقَلين»
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درس شانزدهم:حديث«ثَقَلين»
139

درس شانزدهم:حديث«ثَقَلين»
معرفى اجمالى حديث

معرفى اجمالى حديث

معرفى اجمالى حديث
ائمّۀ معصوم عليهم السلام»،حديث از دلايل مورد استناد در موضوع«امامت و ولايت  يكى 

معروف«ثقلين»است.
اين حديث را پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در موارد و موقعيتهاى گوناگون و با الفاظ و
عبارات متفاوت بيان فرموده است؛از جمله:در روز عرفه،در مسجد خيف،در خطبۀ روز غدير و در
آخرين روز حيات شريفش بر منبر مسجد مدينه. 1اين حديث بهعنوان حديث متواتر،كه صدور آن
از پيامبر صلى الله عليه و آله قطعى مىباشد،شناخته شده 2و در بسيارى از كتب معتبر شيعه

و سنّى-از جمله،صحاح ششگانه-نقل گرديده است. 3
آله و  عليه  الله  پيامبر صلى  نزديكان  و  بزرگان صحابه  از  بسيارى  جمع  حديث  اين  راويان 
مىباشند؛ همانند:حضرت على عليه السلام،فاطمه زهرا عليها السلام،ابو سعيد خدرى،زيد بن

ارقم،حذيفة بن اسيد،زيد بن ثابت،جابر بن عبداللّه،ابن عباس،ابوذر،امّ سلمة و ديگران. 4
رهبر كبير انقلاب اسلامى،حضرت امام خمينى قدس سره،دربارۀ حجّيت اين حديث

1) - احقاق الحق و ازهاق الباطل،ج 9،ص 309.
2) - همان،ص 309-375؛حديث مزبور را با بيست و پنج سند نقل كرده است.

2،ص دارمى،جزء  307؛سنن  2،ص  ترمذى،جزء  122؛سنن  7،ص  مسلم،جزء  -صحيح   (3
.17 و   14 و   3 3،ص  حنبل،جزء  بن  احمد  432؛مسند 

4) -احقاق الحق و ازهاق الباطل،ج 9،ص 375-309.
140شريف مىفرمايد:

«حديث ثقلين متواتر بين جميع مسلمين است و در كتب اهل سنّت،از صحاح ششگانه تا كتب
ديگر آنان،با الفاظ مختلفه و موارد مكرّره از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله بهطور متواتر نقل

شده است.
و اين حديث شريف حجّت قاطع است بر جميع بشر،بهويژه مسلمانان مذاهب مختلف،و بايد
همۀ مسلمانان-كه حجّت بر آنان تمام است-جوابگوى آن باشند و اگر عذرى براى جاهلان

بىخبر باشد،براى علماى مذاهب نيست.» 1
اكنون به ذكر دو نمونه از نقل اين حديث مىپردازيم:

-1 حضرت على عليه السلام نقل نموده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
«اَيُّهَا النّٰاسُ انّىٖ تَرَكْتُ فيٖكُمُ الثَّقَلَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مٰا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمٰا:اَلْاَكْبَرُ مِنْهُمٰا كِتٰابُ اللّٰهِ وَالْأصغَرُ
َ انَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقٰا حَتّٰى يَرِدٰا عَلَىَّ الْحَوْضَ عِتْرَتي؛اَهْلُ بَيْتي.وَ انَّ اللَّطيٖفَ الخَبيٖرَ عَهِدَ الَىّ
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كَهٰاتَيْنِ-اَشٰارَ بِالسَّبّٰابَتَيْنِ-وَ لاٰ انَّ احَدَهُمٰا اقْدَمُ مِنَ الْآخَرِ؛فَتَمَسَّكُوا بِهِمٰا لَنْ تَضِلُّوا وَ لاٰ تُقَدِّمُوا مِنْهُمْ
وَ لاٰ تَخَلَّفُوا عَنْهُمْ وَ لاٰ تُعَلِّمُوهُمْ فَاِنَّهُمْ اعْلَمُ مِنْكُمْ» 2

اى مردم،من در ميان شما دو چيز گرانبها بهجاى گذاردم كه تا وقتى به آن دو تمسك مىجوييد
هرگز گمراه نمىشويد:بزرگترِ آنها،كتاب خدا و كوچكتر،عترت و اهلبيتم است.

و خداوند لطيف خبير با من عهد كرده كه آن دو از يكديگر جدا نمىگردند تا وقتى كه در حوض
كوثر بر من وارد شوند؛مانند اين دو-و به دو انگشت سبّابه اشاره نمود-و هيچ يك از آن دو بر
آنها پيشى زنيد كه هرگز گمراه نمىشويد.از  آن دو چنگ  به  ديگرى پيشى نمىگيرد.پس 

داناترند. از شما  آنها  برنياييد،زيرا  آنها  به  آموختن  نمانيد و درصدد  نگيريد،عقب هم 
-2 زيد بن ارقم نقل كرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

1) -وصيتنامۀ سياسى-الهى،ص 22.
2) -احقاق الحق و ازهاق الباطل،ج 9،ص 352؛ينابيع المودّة،سليمان قندوزى،ج 1،ص 77.

141 «اِنّى تٰارِكٌ فيٖكُمْ مٰا انْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدىٖ،اَحَدُهُمٰا اعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ:
كِتٰابُ اللّٰهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمٰاءِ الَى الْاَرْضِ وَ عِتْرَتي اهْلُ بَيْتي وَ لَنْ يَتَفَرَّقٰا حَتّٰى يَرِدٰا عَلَىَّ

الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونىٖ فيٖهِمٰا» 1
من در ميان شما چيزى را باقى مىگذارم كه اگر به آن چنگ بزنيد،پس از من،هرگز گمراه
نخواهيد شد،يكى از آن دو بزرگتر از ديگرى است:كتاب خدا كه رشتهاى است كشيده شده از
آسمان تا زمين و عترت و اهل بيتم.و اين دو هرگز از يكديگر جدا نخواهند شد تا نزد حوض
(كوثر)بر من وارد شوند.پس،به هوش باشيد كه پس از من،با آن دو چگونه رفتار خواهيد كرد!

تبيين واژهها
1) -سنن،محمد بن عيسى ترمذى،ج 5،ص 328،حديث 3876.

تبيين واژهها

تبيين واژهها
ثَقَلَين

ثَقَلَين

ثَقَلَين
اين كلمه تثنيۀ«ثَقَل»بهمعناى هر چيزى است كه داراى قدر و ارزش بوده و مورد رغبت واقع

شود. 1
ابن اثير مىگويد:«به هر چيز ارزشمند و نفيس،«ثَقَل»گفته مىشود.پس اين كه پيامبر كتاب
خدا و عترتش را«ثَقَلَين»ناميده از باب تعظيم قدر و ارزش آنها و بزرگداشت شأن و منزلتشان

بوده است.» 2
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تمسّك
1) -اين واژه«ثِقْلَيْن»يا«ثِقَلَين»نيز خوانده شده كه به معناى چيز سنگينى است.ر.ك:لسان
العرب،جمالالدين محمد بن مكرّم،ج 11،ص 85 و 88؛مجمعالبحرين،فخرالدين طريحى،ج 1 و

2،ص 314 و 315.
2) -النّهايه،ابن اثير،ج 1،ص 216.

تمسّك

تمسّك
تمسّك بهمعناى گرفتن،نگه داشتن و چنگ زدن است. 1

1) -المصباح المنير،على مشكينى اردبيلى،ج 2،ص 371؛لسان العرب،ج 10،ص 488؛معجم
مقاييس اللّغه،احمد بن فارس بن زكريّا،ج 5،ص 320.

142

عترت

عترت
142

عترت
اين واژه بهمعناى نسل انسان است.عرب فرزندان و نوادگان را«عترت»مىگويد. 1

دلالت حديث
1) -المصباح المنير،احمد بن محمد مقرى فيّومى،ج 2،ص 14.

دلالت حديث

دلالت حديث
در ديدگاه شيعه،حديث ثقلين بر امامت و ولايت اهل بيت عليهم السلام تصريح دارد كه طى

چهار مرحله قابل اثبات است:

عليهم عترت  و  قرآن  به  تمسّك  -1حقيقت 
السلام
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-1حقيقت تمسّك به قرآن و عترت عليهم السلام

عليهم عترت  و  قرآن  به  تمسّك  -1حقيقت 
السلام

نخستين نكتهاى كه شناخت آن براى درك صحيح معناى حديث لازم است،فهم «حقيقت تمسّك
به قرآن و عترت»مىباشد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله امّت را به آن سفارش نموده
است.«تمسّك به قرآن»با توجه به معناى لغوى آن،به معناى چنگ زدن به آيات محكمش و
اعتصام به اين ريسمان الهى از طريق فهم صحيح معارف و حقايق بلند آن و عمل به دستورات
حياتبخش آن است.مقصود از«تمسك به عترت»نيز آن است كه حقايق دين را از سرچشمۀ زلال
علوم و معارف اهل بيت پيامبر عليهم السلام بگيريم،صراط مستقيم هدايت را از سيرۀ حسنۀ
امور از  يك  هر  در  كه  بهگونهاى  نهيم،  گردن  امامت»آنان  و  به«ولايت  و  بياموزيم  آنان 
عبادى،سياسى،اخلاقى،اقتصادى،فردى و اجتماعى، آنان را امام،مقتدا و الگوى خويش قرار

دهيم و دچار افراط و تفريط نگرديم؛نه يك گام از آنان جلو بيفتيم و نه عقب بمانيم.

-2اثبات عصمتِ عترت عليهم السلام

-2اثبات عصمتِ عترت عليهم السلام

-2اثبات عصمتِ عترت عليهم السلام
نكتۀ ديگرى كه از اين حديث شريف استفاده مىشود اثبات«عصمتِ عترت پيامبر صلى الله
عليه و آله»است؛زيرا رسول خدا صلى الله عليه و آله،«قرآن»و«عترت»را به عنوان دو گوهر
گرانبها همسان و همسنگ يكديگر قرار داده و همانگونه كه قرآن از روز نخست تاكنون به دور از
143هر نوع تحريف و سخن باطل و محفوظ از هرگونه دستبرد باقى مانده است،عترت نيز بايد از
مقام«عصمت»برخوردار باشد،و گرنه ابتدا و انتهاى حديث با هم تناقض دارد؛ زيرا بر فرض،اگر در
موردى،حكم عترت مخالف حكم قرآن باشد،عمل به هر دو مستلزم تناقض مىشود و عمل
نمودن به يكى و ترك ديگرى با مفاد حديث ثقلين مبنى بر لزوم پيروى بدون قيد و شرط از«كتاب
و عترت»،سازگار نيست.و چون پيامبر صلى الله عليه و آله دستورى نمىدهد كه مستلزم

تناقض باشد،پس عترت نيز همانند قرآن از هرگونه خطا و باطل منزّه است.
علاوه بر اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله در مقام بيان راه نجات بشريت از مفاسد و انحرافات
در تمام زمانها است و اين اقتضا مىكند كه بهترين،جامعترين و مطمئنترين راه را در اختيار
انسانها قرار دهد.اگر عترت از مقام عصمت برخوردار نباشد،مستلزم نقض چنين غرض مهمى
خواهد بود؛زيرا عدم عصمت،موجب سلب اعتماد مردم گرديده، زمينۀ پيروى كامل از آنان را از

بين خواهد برد.

-3عترت چه كسانىاند؟
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-3عترت چه كسانىاند؟

-3عترت چه كسانىاند؟
مرادف بيت  اهل  دقيق،با  بهطور  1كه  است  خاندان  و  فرزندان،نوادگان  «عترت»بهمعناى 
را دو  آن  يكسانى  و  آمده  عترت  از  حديث،بَدَل  بيت»در  واژۀ«اهل  كه  است،همانگونه 

گرديد.) بيان   12 درس  بيت»در  از«اهل  مىرساند.(منظور 

-4تفكيك ناپذيرى قرآن و عترت عليهم السلام از
يكديگر

1) - اقرب الموارد،سعيد الخورى الشرتونى،واژۀ«عتر».

-4تفكيك ناپذيرى قرآن و عترت عليهم السلام از يكديگر

-4تفكيك ناپذيرى قرآن و عترت عليهم السلام از
يكديگر

آخرين نكتۀ قابل توجه در حديث شريف،تفكيك ناپذيرى قرآن و عترت از يكديگر است؛بدين معنا
كه آنچه راه نجات بشريت و شرط سعادت امّت مىباشد،تمسّك به قرآن و عترت-با هم-بوده و

اين دو تا قيامت از يكديگر جداشدنى نيستند.از اين رو
144تمسّك به قرآن،به تنهايى-بدون عترت-آنگونه كه برخى پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و
آله شعار غلط و انحرافى «كَفٰانٰا كِتٰابُ اللّٰه» (كتاب خدا ما را بس است) را در ميان امت اسلامى

مطرح كردند،تخلّف از دستور نجاتبخش پيامبر صلى الله عليه و آله است.
راز تفكيكناپذيرى قرآن و عترت از يكديگر اين است كه همانگونه كه حضور وجود مقدّس رسول
خدا صلى الله عليه و آله در كنار قرآن،بهعنوان مفسّر و بيانگر احكام نورانى آن و مجرى قوانين
سعادت آفرينش ضرورى و حتمى است،عترت پيامبر صلى الله عليه و آله،كه همان امامان
معصوم عليهم السلام و حاملان علوم و معارف قرآن مىباشند،نيز بهعنوان كارشناسان دين،
مسؤوليت اجرا،تبيين و تفسير حقايق بلند آن را برعهده دارند و بايد پيوسته براى فهم صحيح

دين،در كنار قرآن مورد توجه قرار گيرند.
بنابراين،عترت نقش پاسدارى از قرآن و جلوگيرى از راه يافتن هرگونه تحريف و بدعت به حريم
مقدس آن را برعهده دارد و كنار گذا شتن آنان موجب پيدايش افكار انحرافى،تفسيرهاى غلط و
عدم اجراى صحيح احكام قرآن و در نتيجه،مهجور ماندن آن مىگردد.و اين نشانگر ضرورت وجود

امام معصوم عليهم السلام در هر زمان تا روز قيامت است.
زرقانى مالكى نقل كرده كه علاّمه سمهودى (از بزرگان اهل سنّت) گفته است:

اين حديث مىفهماند كه هميشه،تا روز قيامت،كسى كه شايستۀ تمسّك باشد،از عترت پيامبر
خواهد آنان صحيح  به  تمسّك  دربارۀ  پيامبر  كه سفارش  است  اين صورت  در  و  دارد  وجود 
بود،همانگونه كه در مورد قرآن نيز چنين است.از اينرو،آنان مايۀ امنيّت اهل زمينند كه هرگاه
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نباشند،اهل زمين نخواهند بود. 1

از سوى ديگر،تمسّك به اهل بيت عليهم السلام نيز بدون عمل به قرآن مفهومى ندارد و صرف
دوستى اهل بيت و مهجور گذاشتن قرآن،سعادت را تأمين نخواهد كرد.

نكتۀ ظريفتر اينكه قرآن و عترت از يكديگر جدا نيستند و اگر كسى بواقع از قرآن
1) -الغدير،ج 3،ص 80.

145تبعيت كند،پيرو اهل بيت هم خواهد بود؛چنانكه اگر كسى واقعاً از عترت پيروى كند، پيرو
بگذارند،در كنار  را  و عترت  بزنند  قرآن  از  دم  اگر كسانى  قرآن خواهد شد.همچنين  واقعى 
ادعايشان صادق نيستند؛زيرا يكى از دستورات اساسى قرآن،پيروى از عترت است؛چنانكه اهل

بيت نيز پيروان خويش را به رعايت دقيق آيات قرآن سفارش مىكنند.
146

148پرسش
-1واژههاى«ثقلين»،«تمسّك»و«عترت»را در حديث ثقلين توضيح دهيد.

در آله  و  عليه  الله  پيامبر صلى  كلام  از  استفاده  با  را  عترت  و  قرآن  به  تمسّك  -2حقيقت 
كنيد. بيان  حديث«ثقلين» 

-3حديث«ثقلين»چگونه بر عصمت اهل بيت دلالت مىكند؟
-4مصداق عترت پيامبر صلى الله عليه و آله چه كسانى هستند؟

-5اصل تفكيك ناپذيرى قرآن و عترت از يكديگر به چه معنا و بيانگر چه حقيقتى است؟
-149 قرآن كريم

- نهجالبلاغه،ترجمه و شرح علينقى فيضالاسلام،تهران،فقيه،1367 ش.
احقاق الحق و ازهاق الباطل،نورالله حسينى مرعشى تسترى،المكتبة الاسلاميّه-تهران.

اصول كافى،محمد بن يعقوب كلينى،دارالكتب الاسلاميه.
الألفين،علاّمه حلّى،چاپ نجف.

الامامة والولاية فى القرآن الكريم،جمعى از نويسندگان،مطبعة الخيام-قم.
امامت و رهبرى،شهيد مرتضى مطهرى،انتشارات صدرا.

بحارالانوار،علاّمه مجلسى،بيروت.
البرهان،هاشم بن سليمان بحرانى،اسماعيليان،قم،1334.

تفسير اثنىٰ عشرى،حسين شاه عبدالعظيمى،انتشارات ميقات.
0تفسير الكبير،فخر رازى،دار الكتب العلميّة-طهران.

تفسير العيّاشى،محمد بن مسعود بن عيّاش السّلمى،المكتبة العلميه الاسلاميّة،تهران.
تفسير المنار،محمدرشيد رضا،دارالمعرفة-بيروت.

تفسير نمونه،جمعى از دانشمندان،دارالكتب الاسلامية.
الدّرّ المنثور،سيوطى،دارالمعرفه،بيروت.

تفسير روحالمعانى،شهابالدين محمود آلوسى بغدادى،بيروت.
150زن در آئينۀ جمال و جلال،آيةاللّٰه جوادى آملى،نشر فرهنگى رجاء.

سنن الترمذى،محمد بن عيسىٰ بن سورة الترمذى،مدينه منورة.
شواهد التنزيل،عبيدالله حاكم حسكانى،وزارت ارشاد اسلامى.

الصواعق المحرقة،ابن حجر عسقلانى،مكتبة القاهره.
الغدير،علاّمه امينى،بيروت.

فرهنگ نوين،سيد مصطفى طباطبائى،كتابفروشى اسلاميه،تهران.
الكشاف،محمود بن عمر زمخشرى،انتشارات آفتاب،تهران.
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كشف الغُمّة فى معرفة الائمّة،على بن عيسى الأربلى،بيروت.
لسان العرب،جمالالدّين محمد بن مكرّم،بيروت.

مجمعالبيان،فضل بن حسن طبرسى،دار احياء التراث العربى.
مجمعالبحرين فخرالدين طريحى،دفتر نشر فرهنگ اسلامى.

المصباح المنير،فيّومى،ياسر،قم.
معارف قرآن،محمدتقى مصباح يزدى،در راه حق،قم.

معجم مقاييس اللّغة،احمد بن فارس بن زكريا،دارالكتب العلمية-اسماعيليان.
مفردات،راغب اصفهانى،مكتبة المرتضويه.

المنجد،لويس معلوف،اسماعيليان.
الميزان،علامه طباطبايى،انتشارات اسلامى.

نورالابصار،شبلنجى،بيروت.
النهايه،ابن اثير،المكتبة الاسلاميه.

ولاءها و ولايتها،شهيد مطهرى،انتشارات صدرا.
وصيتنامۀ سياسى-الهى،امام خمينى قدس سره،مركز نشر فرهنگى رجاء.

ينابيع المودّه،قندوزى،ترجمۀ سيد مرتضىٰ توسّليان،چاپ بوذرجمهرى.
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